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آن را به چاپ « بیان معنوی»ان که انتشارات اثر حجت الاسلام پناهی« داری شهر خدا؛ رمضان و رازهای روزه»کتاب 

برداری بهتر از ماه مبارک رمضان است که با بیانی ساده و روان به  ، حاوی نکات و نگاهی نو و کاربردی برای بهرهرسانده است

درنظر دارد  ماه مبارک رمضانبه مناسبت فرا رسیدن معاونت خواهران هیئت رزمندگان اسلام،  رشتۀ تحریر درآمده است.

ی قشنگ ماه مبارک ها ای از این کتاب به استقبال روزها و شب  با برگزیده برگزار نماید. مسابقه ای با محوریت این کتاب

 :رویم رمضان می

 چه احساسی نسبت به رمضان داشته باشیم؟
خداوند متعال را میزبان ما قرار داده است؛ حالا چه همه حسُن و زیبایی ما را مهمان خدا کرده است و  خُب، رمضان که با این

های خوب الهی، آیا  همه وعده احساسی نسبت به آن باید داشته باشیم؟ با چه دلی باید به سوی رمضان برویم؟ با توجه به آن

 ارند؟تنها با شوق و شادی باید به سوی رمضان گام برداریم؟ یا خوف و هراس هم در این میانه جایی برای خود د

کند. ولی همیشه  خاطر خطور می ای، اولین چیزی است که به تردیدی نیست شوقِ لذت بار یافتن به چنین مهمانی کریمانه

گوید اول خیال خودت را از من راحت کن،  دهد و می اگر در کنار شوق، جایی برای خوف هم باشد، خوف خود را اول نشان می

خیزد و به شوقِ اشتیاق است که باید از  دانید که از دلِ شوق، خوف برمی . و خوب میبعد از آن به دنبال شوق خود شتاب کن

 عوامل خوف ترسید و با آن عاقلانه برخورد کرد.

 هیبت ماه رمضان

شک در کنار  اگر حضور در محضر میزبان را در این ضیافت باور کرده باشیم و عظمت خدای رمضان را نیز دریافته باشیم، بی

یابد و حتی قبل از خیز برداشتن برای حضور  ادبی نسبت به این بارگاه باشکوه هم به دلمان راه می ، هراس از بیهوس ضیافت

 شود. همه عظمت در برابر وجود ناچیز ما، در جانمان جاری می در این بار عام، خوف ظهور آن

دوُرِ الْمُؤْمِنیِنَ؛ ای ماه صُ فیِ أَهْیَبکََ[ ما] وَ» فرمودند: مگر امام سجاد)ع( در مناجات خود هنگام وداع با ماه رمضان نمی

 به تقربّ از ناشی یا هیبت این است طبیعی کجاست؟ از هیبت این (1«)رمضان، تو چقدر در قلب مؤمنان با هیبت بودی.

 ساحت به تا است رمضان ماه مهم اعمال جای به آوردن جا به و آداب رعایت اهمیت از گرفته نشأت یا و است، ربوبی محضر

 ادبی نشده باشد. اش بی یا به ساحت قدسی ضیافت کریمانه پروردگار مقدسّ

یاَ جاَبِرُ هذََا شهَرُْ »فرمایند: وقتی رسول خدا)ص( به جابر بن عبدالله دربارۀ برکات ماه رمضان همراه با شروط و آداب آن می

وبهِِ کَُرُُوجهِِ مِنَ الشههْر؛ ای جابر  این ماه رَمَضاَن منَْ صاَمَ نهََارهَُ وَ قاَمَ وِرْداً منِْ لَیلْهِِ وَ عفََّ بَطنْهُُ وَ فرَْجُهُ وَ کفََّ لسِاَنهَُ خَرجََ منِْ ذُنُ
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دارد و ساعتی از شبش را به مناجات برخیزد و شکم و شهوت رمضان است )که بر ما وارد شده(. هر که روزهایش را روزه ب

خود را از حرام حفظ کند و زبانش را )از زشتیها( باز دارد با خارج شدن از این ماه از گناهانش هم خارج )منفک( 

 (2«)شود. می

الله   ماَ أَحسَْنَ هذََا الْحدَِیثَ؛ یا رسولیاَ رَسُولَ اللههِ »گوید:  شود و می های شیرین ماه رمضان خوشحال می جابر از ثمرات و وعده

یاَ جاَبِرُ وَ ماَ أشَدََّ هذَِهِ » فرمایند: کند. ولی رسول خدا)ص( می های رمضان اشاره می به بشارت« چه کلام زیبایی فرمودی 

 خواهند می و فرمایند می تصریح رمضان آداب رعایت های سُتی به واقع در «الشُّرُوطَ؛ برای جابر چقدر این شروط سُت است.

خواهند که  می خود خوب پیروان از( ص)خدا رسول که است واضح. کنند جلب رمضان اهمیت و حساسیت به را جابر توجه

 پیش از آنکه در لذت بردن از برکات رمضان غرق شوند، نگران دقت در رعایت آداب رمضان شوند.

 راحت نبودن، طبیعت یک مهمانی

متوجه برخی وجوه صعوبت و سُتی ماه رمضان شده باشیم. چون انسان در ضیافت، هرچند پُر « ضیافت»البته باید از تعبیر 

تواند به راحتی خانۀ خودش باشد و به دلیل مؤدب بودن، نسبت به وقتی که در خانۀ خودش هست  موهبت هم باشد، نمی

خواهد انجام دهد و بسته به  رفتاری که دلش میتواند هر  تر است. آدم در مهمانی هرچه هم به او خوش بگذرد نمی معذّب

 درجۀ اهمیت و ابهّت مهمانی، بیش از آنکه به فکر راحتی خود باشد در اندیشۀ بهره برداری است.

 نگرانی برای از دست دادن فرصت طلایی رمضان

ود خوفناک باشیم که مگر رمضان یک فرصت طلایی نیست؟ مگر ما به شدت به آن مشتاق و محتاج نیستیم؟ پس باید از خ

مبادا این فرصت از ما فرار کند و ما در آن قرار نیابیم. هر چقدر این ضیافت عزیزتر باشد، نگرانی ما از ضایع شدن آن بیشتر 

 دارند: پایان وا می های بی ها، ما را به پرسش شوره خواهد بود و دل

مبارک رمضان جزء کسانی باشیم که از روزه چیزی جز گرسنگی  آیا بهرۀ ما از این ماه بهترین خواهد بود؟ مبادا در این ماه

های  های فراوانی از این قبیل که تنها برای انسان عایدمان نشود؟ آیا نیازهای فراوان ما، در این ماه برآورده خواهد شد؟ و سؤال

 آید. بلند همّت و مشتاق پدید می

دیگر به بیش از آن، نیاز مبرم نداشته باشیم و برکات رمضان برای ما قدر از نعمات معنوی برخوردار باشیم که  مگر اینکه آن

پایه و اساس است که قابل اعتنا نیست. چون وقتی اولیاء  قدر سُیف و بی جنبۀ تفریح و تفننّ داشته باشند. که این حرف آن

قدر تمناّ و  هیچ وجه دشوار نیست، آن ای از عنایت خدای رحمان، با اینکه برای آنها جلب رضایت خدا به خدا برای دریافت ذرهّ

 کنند، تکلیف دیگران معلوم است. تضرعّ می

اما برای خالی نبودن عریضه، باید عرض کنم که در این صورت وضع ما از دو حالت خارج نیست؛ یا اهل عرفان و عبادتیم یا  

ود تشُیص ندهیم. و اگر اهل آن باشیم؛ لابد نیستیم. اگر نباشیم واضح است که خیلی مضطرّ و نیازمند خواهیم بود، گرچه خ

های خدا  ایم که اصراری در حدّ اضطرار برای دریافت مابقی آن الطاف و مهربانی های او شده مند به خداوند و عنایت آنقدر علاقه

 پیدا کرده باشیم.
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 کنیم:هایمان را همراه با عوامل آنها مرور  رفته نگرانی پس اجازه بدهید در چند عبارت شسته

 :های ورود نگرانی

 . ناقص بودن اثری که از خود باقی خواهیم گذاشت1

کنند ناقص و پرعیب  مندند هر کاری را به درستی انجام دهند. دوست ندارند اگر اثری خلق می ها علاقه اول اینکه آدم حسابی

گذاریم، و حتی این اثر را در روز قیامت ملاقات  میجای  باشد. رمضان هر سال هم، اثری است که ما از خود در عالم هستی به

های این رمضان را نُواهند کرد. هر کدام  خوبی برگزار شوند، جبران کاستی های سال بعد هم، اگر به خواهیم کرد. رمضان

 تابلوی مستقلی خواهند بود.

رسم رایجی است و حداقل عاملی است که در ها  خوبی برگزار نشود، پیش این جور آدم نگرانی از اینکه مبادا این رمضان به

 نماید. کنار شوق، یک نوع نگرانی هم در ایشان ایجاد می

 . پایین آمدن سقف پروازی ما )کم بودن اوج آدمیت ما(2

ای  کنیم، و هر نمره دوم اینکه اگر رمضان اوج خوب بودن ماست، و ما معمولاً در غیر رمضان وضعیتی بهتر از رمضان پیدا نمی

ر رمضان دریافت کنیم در غیر رمضان کمتر از آن را خواهیم گرفت، اینکه مبادا سقف پروازی ما پایین بیاید و اوج آدمیت ما د

هایی که بلند  کم باشد، که یقیناً با بلند نظری و همّت والا منافات دارد. این دومین موردی است که شدیداً عامل نگرانی آدم

 هد بود.همتند و فرومایه نیستند، خوا

 . نگرانی از رعایت نشدن حرمت رمضان3

قدر اهمیت رعایت حرمتش و قدردانی از نعمتش  تر و عزیزتر باشد، همان مندان به خدا، مقدسّ سوم هرچه رمضان نزد علاقه

ها  این نگرانی ها طعم و مزۀ خاص خود را دارد. و برخی از عامل نگرانی آنها خواهد بود. البته معلوم است، هر یک از این نگرانی

آیند. مانند عاشقی که در  مانند همین مورد اساساًً تلخ و تنفّر برانگیز نیستند و اتفاقاً بسیار دلنشین و شیرین هم از آب درمی

 کند. ای ببیند و به سُتی از آن مواظبت می مورد نگهداری هدیۀ معشوق خود نگران باشد که مبادا صدمه

 . ترس از شقاوت4

فَإِنه الشهقیَِّ » اند: ما در ماه رمضان بُشیده شویم و این بُشودگی آنقدر مهم است که فرستادۀ خدا)ص( فرموده چهارم، بناست

نصیب  مَنْ حُرمَِ غُفْراَنَ اللههِ فیِ هذََا الشههْرِ الْعَظِیمِ؛ شقی و بدبُت آن کسی است که در این ماه باعظمت از مغفرت خدا بی

ا همان ب ما و نگیرند قرار اغماض و عفو مورد هایمان بدی و نشویم؟ بُشیده مبادا که نیست کننده نگران همین آیا (3«)بماند.

 اند، پاک خواهند شد؟ هایی که با زمزم رمضان شسته نشده ها از رمضان خارج شویم؟ دیگر کجا آن پلیدی بدی

 . نگرانی از قبول عمل5
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باشد و بنا است طاعات ما در این ماه به بارگاه حضرت دوست و محضر پنجم، اگر قرار است ماه رمضان ماه عبادت ما 

تعالی عرضه شوند، آیا عظمت او و ابهت مقام ربوبی عامل نگرانی از کمیِ قیمت اعمال بندگان نُواهد بود؟ آیا نگرانی  باری

 لرزاند؟ قبولی عمل، به دلیل علوّ مرتبت حضرت حق، دل بندگان را همیشه نمی

 نگران قبولی اعمالشان نیستند؟ ها چرا بعضی

خوانند، دیگر اصلاً نگرانی ندارند که آیا این نماز مورد پسند خدا واقع  رسند، مثلاً نماز می ها وقتی که به عبادات می بعضی

گونه  اینکه برای بسیاری از امور دیگر زندگی   در حالی  روزۀ این رمضان مورد پسند قرار خواهد گرفت یا نه؟  خواهد شد یا نه؟

اند و همین مقدار  اند که مجبور به این عبادات شده ها را دارند. خیلی ببُشید، انگار از خدا طلبکارند و حرف زور شنیده نگرانی

 دانند. اند، زیاد می ناچیز را هم از سر آنها که دستور داده

لش نباشد، گویی دارد اعمالش را با کراهت کند و اگر کسی نگران قبولی عم دانند خدا اول به حس بندگان خود نگاه می نمی

 دهد. دیگر چنین اعمالی نزد خدا چه ارزشی دارد؟ انجام می

اش را  خواهد، وقتی بنده اش و اقبالِ او و دلِ عاشق او را می خدایی که قبل از عمل و بعد از عمل و در متن عمل، خودِ بنده

کند و نگران رسیدن آنها به مقصود و قبولی آنها در نزد معبود نیست،  می اعتنایی به سوی خدا رها ببیند که عباداتش را با بی

ها از روزۀ رمضان چیزی جز یک ماه گرسنگی و  دیگر این عبادات چه ارزشی پیش خدا خواهند داشت؟ اینجاست که بعضی

 شود. تشنگی عایدشان نمی

کند که  کار نگاه نمی اند. بعد از بیل زدن به چشم صاحب اند و او را به بیل زدن وادار کرده مثل اجیری که به او زور گفته

کار خود را  کند که اجر خود را بگیرد. و اگر هم انتظار اجر نداشته باشد و صاحب رضایت او را ببیند، به دست او نگاه می

 رود. کند و می قدر ظالم بداند که نُواهد به او اجرت بدهد، بیل را مقابل پای او پرت می این

شویم که آیا عملمان مورد پسند قرار گرفت یا نه؟ برای  نگران نتیجۀ عملمان نیستیم؟ و نگران نمی  نید امثال ما چه موقعدا می

 جانی کرده باشد تیر خلاصی به او زده باشم، مثالی را با عذر خواهی تمام باید بزنم: آنکه اگر کسی بُواهد سُت

بُواهیم به او غذایی بدهیم معمولاً چون شُصیت آن فقیر برایمان اهمیت چندانی پوشی در خانۀ ما بیاید و  اگر یک فقیر ژنده

کند ظرفی که  باشد، دیگر برایمان فرقی نمی  خواهیم بدهیم از اضافات خانه ندارد، یعنی اگر نداشته باشد، و چیزی که می

قرار خواهد گرفت یا نه؟ مُصوصاً اگر انتظار نهیم چه ارزشی داشته باشد. آیا مورد پسند او  دهیم یا غذایی که در آن می می

خواهیم یک  بازگشت ظرف غذا را هم نداشته باشیم. ما اینجا نگران مورد پسند واقع شدن عمل خودمان نیستیم، بلکه می

 چیزی به او بدهیم و او را از در خانه رد کنیم.

رش نیامد، جز با مدد پروردگار عالم مقدور نیست. ها و شمار دیگری که در این شما نگرانی شک بیرون آمدن از این دل بی

 باشد. همچنان که ورود به وادی خوف نیز جز در اثر معرفت و محبت به معبود میسور نمی

چقدر نگاه بلندی دارد، آن انسانی که از اول نگران نتیجۀ عملش و انتهای کارش باشد. و این دعای قرآنی را همراه با نوعی 

وَقلُ ربَِّ اَدخِلنیِ مدُخَلَ صدِقٍ وَ اَخرجِنیِ مُُرجََ صدِقٍ وَ اجعلَ » کند: انه، در بدو ورود به رمضان زمزمه میترس عاشقانه و عارف
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لِی منِ لدَُنکَ سُلطاَناً نَصِیرا؛ً و بگو پروردگارا مرا )در هر کار( با صداقت وارد کن و با صداقت خارج ساز و از سوی خود حجتی 

 .(4«)ر ده یاری کننده برایم قرا

 های ورود به ماه رمضان ها و شیرینی نگرانی
 های ورود شیرینی

ها و  های ورود، و گفتنی ها و نگرانی مشغولی های ورود به ماه رمضان صحبت کردیم. اکنون همۀ دل در بُش پیشین از نگرانی

های  به بُش دیگری از احساس مهمانتوان به آن پرداخت را به کناری نهاده، و  های فراوانی که در این باره می شنیدنی

حلول ماه مبارک رمضان و ورود به ضیافت خدای رحمان طبیعتاًً جدای از اشتیاق، از یک  رسیم.  رمضان در بدو ورود می

 حلاوت و شیرینی بسیار آشکاری نیز برخوردار است.

کند، که خیلی باید قدر آن را  سان عنایت میخود یک حالت معنوی و حلاوت عبادی خاصی را به ان به گویا این ماه مبارک خود

ای انجام بدهیم؛ باید فراغتی ایجاد کنیم تا از این شروع شیرین،  دانست. و در مقام قدردانی هم ابتدا باید کار بسیار ساده

 بیشترین لذت را ببریم. همین.

ترین خاطرات را برای خود و اطرافیانمان خلق توانیم در این حظّ معنوی غرق شویم و با استفاده از این فرصت، به باید تا می

های ناب معنوی بازگرداند و باب  کنیم که در مواقع نبود چنین موقعیتی، این تجربۀ به یاد ماندنی بتواند ما را به لحظه

 بازگشت ما به سوی خدا باشد.

ی دورِ گذشته برایمان به جا مانده است. ها که اساساًً یکی از عوامل شیرینی آغاز رمضان، همان خاطراتی هستند که از دوران

های گذشته است، یکی از  شنویم و تداعی کنندۀ خاطرات شیرین سال تکرار آوای خوش ربّنایی که همه ساله هنگام افطار می

ایم و البته بهرۀ کمی هم به ما  هایی است که در فرصت زیبای حلول رمضان برای خودمان قرارداد کرده همین دست نشانه

 رساند. ینم

 برداری از این انرژی آغازین برای رسیدن به مقام اُنس . تازگی رمضان/ بهره1

نفسه خودش یک شادابی و طراوتی را در انسان ایجاد  یکی از دلائل بسیار سادۀ این حلاوت، تازگی ماه رمضان است که فی

کند.  شود و حالت عادی پیدا می آور می مان ملالکند. مثل نمازهای یومیۀّ ما نیست که گاهی به دلیل تکراری بودن برای می

رسیدگی رمضان به آن علاقه داشته باشیم و از حضور  خاطر تازگی و از راه درست است که این کم است که بُواهیم صرفاً به

 ها را بدانیم تا از حداکثرها بازنمانیم. آن لذت ببریم، اما بد نیست. باید قدر این حداقل

ایم، سُت  برای خیلی از ماها که از معرفت کافی برخوردار نیستیم و دل از علائق دنیا نشسته« یق بودنهمیشه با خدا رف»

 است. اما تجدید عهد و آشتی، مانند لحظات خوش آشنایی همیشه شیرین و دلچسب بوده است.
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اواسط رمضان که احیاناً این تازگی، از این دوران تازگی باید به عنوان یک سرمایه استفاده کرد، نه برای آیندۀ دور که برای 

های خاص عبادی برای اوقات ماه و اقدام به عبادات  ریزی دهد. باید در همان اوائل رمضان، با برنامه رنگ خودش را از دست می

 ه برگرفت.ها را از این فرصتِ طراوتِ اولی های عادی، بهترین بهره ویژۀ رمضان، با استفادۀ از انرژی آغازین، و تغییر برنامه

کند، در ادامه هم  آید و یک طراوتی را در انسان ایجاد می به این ترتیب، همچنان که در آغاز، چیزی به نام جدید بودن می

آید، بسیار  نشاند. و البته حلاوتی که در اثر انُس پدید می آید و یک حلاوت دیگری در کام انسان می می« انُس»چیزی به نام 

شود. منتها برای تداوم شیرینی ابتدایی و رساندن  ای که در اثر تازگی یک امر در دل انسان ایجاد می نیتر است از شیری عمیق

 ها مقاومت کرد. میلی آن به آستانۀ اُنس، باید کمی در میانۀ راه به خود سُتی داد و در مقابل بی

 احساس نیاز به تقربّ .2 

شود قابل  احساس نیاز به تقرّب است، که تازه هنگامی که کمی تقربّ حاصل میدلیل دیگر شیرینی ورود به ماه عزیز رمضان، 

فهمد که چقدر فراق خدا تلخ بوده است. و این احساس گرمی محبت خدا و رحمت الهی است، که  درک است. و تازه انسان می

رون از آغوش گرم محبت او، چقدر فهمد بی شود. و تازه آدم می خاطر اوج سردی غفلت از او، در آغاز به سهولت درک می به

 روح بوده است. سرد و بی

همه نزدیکی به خدا  کنیم، و یا لااقل دیگر به این خدایی و یا دوری از او عادت می کم به بی ها بیرون از رمضان کم انگار ما آدم

همه محبت او محتاج  به اینآید که چقدر ما  گذاریم، یادمان می کنیم. اما تا قدم در شهر خوب خدا می احساس نیاز نمی

 ایم. بوده

 .مانند کودکی سرگرم بازی، که ناگهان مادرش را ببیند

بیند تازه به یاد نیازش  البته ما مانند کودک بازیگوشی هستیم، که اگرچه در نبود مادر، سرگرم بازی بوده است، و تا مادر را می

شتابد، اما اندکی بعد از آرامش یافتن در گرمای مهر مادری، به اطراف  ریزان به آغوش مادر می افتد و اشک های او می به نوازش

ارزشی  های بی گردد و از دامن پر محبت مادر به سوی اسباب بازی ای برای بازی می چرخاند و به دنبال وسیلۀ تازه چشم می

 ا به سوی مادر فرار کرده بود.کند که همین چند لحظه پیش با گریه از آنه ارزند، و فراموش می ای نمی رود که ذرهّ می

کند، اما  ها نیاز دارد و غفلت از مهر مادر، کار را برای مادر هم آسان می با این تفاوت که کودک در روند رشد خود، به آن بازی

هیچ توانیم بفهمیم که هر لحظه به مهر پروردگار محتاجیم و قصهّ به یک مهمانی نباید ختم شود و  ما در کمال بلاهت هم می

ایست که باید  ای که ما را از او جدا کند، بازی خطرناک و نابود کننده های او برای ما مفید نیست و هر بازی غفلتی از نوازش

 ضرر آن جدی گرفته شود.

توانند احساس خوبی نسبت به دیدار آشنایان قدیم پیدا کنند. برعکس،  ها فقط بعد از یک فراق طولانی می متأسفانه بعضی

ها تا مدت زیادی از دوران قهر نگذرد هوس آشتی  شود. بعضی ای باصفا خیلی زود دلشان برای رفیقشان تنگ میه آدم

های نازک دوستان خدا که اصلاً تاب دوری و مستوری ندارند و به صورت روزانه لااقل در پنج نوبت  کنند. برعکسِ دل نمی

 توانند بردارند. گار قدم از قدم نمیخواهان گفتگوی اویند و تا با خدا سیر حرف نزنند، ان
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 شوند؟ آیا دوستان خدا، از با خدا بودن خسته نمی

کنند؟ آیا چون همیشه با خدایند،  پرسم، این گروه با حلول رمضان و ورود به شهر خدا چه احساسی پیدا می خُب از شما می

اند تازگی دارد؟ شما که مثل  اند یا قهر کرده ه غریبهمهمانی خدا در رمضان برایشان تکراری است؟ آیا رمضان فقط برای آنان ک

خبر  های از خدا بی شویم؟ شما که مانند همۀ آدم کم از خدا خسته می کنید اگر زیاد با خدا باشیم، کم بعضی از عوام فکر نمی

 اندیشید که راستی کسانی که همیشه با خدایند آیا تنوعّ و تفریح ندارند؟ با خود نمی

اند همیشه با خدا  کنند اهل معنویت به این دلیل توانسته ها فکر می یک اشتباه رایج و یک تصوّر باطل است که خیلی اتفاقاً این

اند؛ و اجری که  اند، و مثلاً با دنیا قهر کرده های طبیعی مورد نیاز انسان گذشته سرکنند که از تنوعّ و تفریح و بسیاری از شادی

تجربه در دینداری، گمان  های بی جور آدم کشند. این می« با خدا بودن»اطر زجری است که در خ کنند به در قیامت دریافت می

هیچ درک و احساس  نشینند و بی ای است که آنها از خدا دارند و مؤمنان می برند که معرفت خدا همان درک ابتدایی می

 .کنند ای از خدا، همان مفاهیم ابتدایی را دائم برای خود تکرار می تازه

لوَْ یَعْلَمُ النهاسُ ماَ فیِ فَضْلِ مَعْرفَِۀِ اللههِ عَزه وَ جَله ماَ مَدُّوا أعَْینَُهُمْ إِلَی ماَ »فرمایند:  ای می امام صادق)ع( در کلام عمیق و عارفانه

دُنْیاَهمُْ أَقلَه عِندَْهُمْ مِمَّا یَطئَُونهَُ بِأَرْجُلهِمِْ وَ لَنُعِّمُوا بمَِعْرفِۀَِ اللههِ جلَه وَ  مَتهعَ اللههُ بهِِ الْأعَدْاَءَ منِْ زَهرَْۀِ الْحَیاَۀِ الدُّنْیاَ وَ نعَِیمهِاَ. وَ کاَنتَْ

آنسٌِ منِْ کلُِّ وَحشْۀٍَ وَ صاَحِبٌ منِْ هِ عزَه وَ جَله عَزه وَ تَلذَهذُوا بهِاَ تَلذَُّذَ منَْ لمَْ یَزَلْ فیِ رَوْضاَتِ الجِْناَنِ معََ أوَْلِیاَءِ اللههِ. إنِه مَعْرفِۀََ الله

 (5«)کُلِّ وَحدْۀٍَ وَ نُورٌ منِْ کلُِّ ظُلْمۀٍَ وَ قوَُّۀٌ منِْ کلُِّ ضَعْفٍ وَ شِفاَءٌ مِنْ کلُِّ سُقْمٍ.

به  های دنیا که خداوند ها و نعمت اگر مردم با فضیلت و ارزش معرفت خداوند عزیز و جلیل القدر آشنا بودند، به زیبایی»

تر بود، و هر آینه چنان از  ارزش هایشان نیز کم شان از خاک زیر قدم کردند، و زندگی دنیوی دشمنان داده است میل پیدا نمی

برند. همانا معرفت الله انیسی است  های بهشت با دوستان خدا به سر می بردند که گویا همواره در بوستان معرفت الله لذت می

بُش هر تاریکی،  گذارد و در هر تنهایی همنشین و مونس انسان است. معرفت الله روشنی که هیچ وحشتی را باقی نمی

 «کننده هر ضعف، و شفاء از هر بیماری است. برطرف

 پایانشان جشن اولیای خدا؛ فرصتی برای پاسخ به نیازهای بی .3

هایشان ضیافتی برپاست و  همیشه در دلواقع مطلب این است که تنها این گروه که دائم با خدایند و در غیر رمضان نیز 

 کنند. مهمان خلوت حضور اویند، فقط و فقط اینها مزّۀ حضور در این مهمانی را درک می

اند. اصل ضیافت برای آن است که اینها به  اساساًً مهمانی برای اینها برگزار شده است و مابقی مردم در حاشیۀ این مهمانی

 برند. می  های این سفرۀ پر فیض است که اهل عالمی بهره از کنارهنیازشان پاسخ گفته شود و بعد، 

های نورانی و بزرگ  گونه آدم پایان این های معنوی بی مضاعف شدن پاداش اعمال در رمضان، در اصل برای پر کردن ظرفیت

تر  ی ایشان چون گستردهها دلی ایشان باعث سهولت هرچه بیشتر استجابت دعاها در رمضان شده است، و بال است. گویا نازک

از فضای تنگ دنیاست و پرواز و اوج گرفتن در وضعیت عادی برایشان به سهولت امکان پذیر نیست، درهای آسمان در این ماه 

 شود. برایشان گشوده می
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لَیکَ یا شهَرَالله الأکبرَِ وَ اَلسَّلامُ عَ»)ع( فرمودند:  العابدین امام زین به همین دلیل رمضان عید اولیاء خدا نام گرفته است، آنجا که

 (6) «یا عِیدَ اَولِیائِه؛ سلام بر تو ای بزرگترین ماه خدا و ای عید دوستانش.

این هم دلیل سوم برای شادی و وجد حضور در رمضان که به اولیاء خدا اختصاص دارد و کمتر کسی به این تجربۀ ناب 

برای ما شیرین است و آرزوی رسیدن به چنان لحظاتی را در دل ما رسد. اما اگر همین مقدار شنیدن از شادی ایشان  می

 رویاند، برای ما کافی است و علامت خوبی است. می

 ورود مهمانان خاص خدا به شهر خدا

شوند. با تمام  کنند و با شور و شوق برتری وارد شهر می مهمانان خاص پروردگار از روز اول، ماه را با شعف مضاعفی آغاز می

ها قرار بگیرند. آنها برای کنجکاوی سرک  ها سر بزنند و در کدام خانه دانند باید به کدام کوچه شنایی کامل دارند؛ میشهر آ

خواهند  گشایند و گویا می ها و تصاویر شهر خدا نیست. بال می کشند، و ذوق و شوقشان از باب جدید و جالب بودن صحنه نمی

کنی، طعم غم غروب آخرین روز  هایشان که نگاه می ه او را ببوسند. هرچند به چهرهتمام شهر را در آغوش بکشند، و روی ما

 توانی در مزۀّ اشک شوقشان ببینی: رمضان را می

 طلب را او ها دل آمدنش از قبل که ماهی ای تو بر السَّلَامُ عَلَیْکَ منِْ مَطلُْوبٍ قَبْلَ وَقتِْهِ، وَ مَحْزوُنٍ عَلیَْهِ قبَْلَ فَوتِْهِ؛ سلام»

 (7)«.شوند می محزون او بر شدنش تمام از قبل و کنند، می

مانند که در آخرین  شوند. از همان روز اول مانند کسی می مانده از ماه، از رفتنی بودن رمضان غافل نمی آنان به سبب ایام باقی

خدای روز آخر امید دارند و به توانایی خود بهره نماند. و از همین اول به  لحظات ماه تنها به خدا امید دارد که از شهر خدا بی

 نازند. برای عبادت و مهارت خود در طاعت نمی

 

 توان حقیقت دنیا را دید، و شیرینی آخرت را چشید شهری که در آن می
از بُشی از کتاب انتُاب شده است که با قلمی متفاوت به نگرش درآمده و فضای متفاوتی را برای تقویت ارتباط  این قسمت

 کند.  روحی با این ماه و کسب آمادگی روحی برای استفاده از برکات آن ایجاد می

 خدا در عالم، شهری دارد ...

این رسول خدا)ص( است که ندا  (8بلََ إِلَیْکمُْ شهَْرُ اللههِ بِالبَْرکََۀِ وَ الرهحْمۀَِ وَ المَْغفِْرۀَِ ... )الله)ص( : أَیُّهاَ النهاسُ إِنههُ قدَْ أَقْ قال رسول

 دهد: آی مردم، شهر خدا با )دستانی پر از( برکت و رحمت و مغفرت به شما رو کرده است ... می

شهری دارد، که در ظرف زمان قرار یافته است. شهر خدا که شهرها همه در ظرف مکان جای ندارند. خداوند مهربان در عالم 

شود، همان خانۀ ملکوتی خداست و  در زمانی معلوم و با گنجایشی نامحدود، همه ساله محل اقامت مهمانان خدای بزرگ می

ای از  ند بر روی تپهای با برج و باروهای بل نظیر مانند قلعه خانۀ ملک پادشاهی پروردگار رحمان است؛ که با عظمتی بی ضیافت
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کنند، و برای پذیرایی از  بار ملائکه به دور ساکنان خانۀ خدا طواف می باغستان بهشت بنا شده است. شهری که در آن این

 شوند. مهمانان خدا مُحرِم می

داست، در ابتدا های پاک اولیاء الهی پی جای آن اثر قدم ( و در جای9رسد) این شهر باستانی که قدمت آن به ابتدای خلقت می

توانند به آن راه  قدر وسعت یافته است که تمام امت آخرین پیامبر می خانۀ پیامبران خدا بوده است و هم اکنون آن مهمان

 شوند. های این شهر قدیمی، همه به خود خدا منتهی می یابند. کوچه پس کوچه

های شهر  گیرد. کوچه باغ ند و سفرها به سرعت انجام میبا آنکه شهر بسیار بزرگ و پهناور است، اما مسیرها همه کوتاه هست

های پر مهر خود را بدون تاریکی بر  ها آب و جارو شده با درختانی سرسبز که سایه اند اما فرسوده نیستند. کوچه گرچه قدیمی

های اولیاء خدا  ای از خانه انهای نمای دلنشین خ اند. در خم هر کوچه اند، برای پذیرایی از مهمانان خدا آماده رهروان گسترانیده

 کند. های خدای رحمان جلب می با نوای دلکشی از تلاوت، توجه تو را به آیه

هایشان به تسبیح  اند. با لب کنند، در حال پذیرائی ای ندارند و جایی را اشغال نمی هزاران فرشتۀ زیبای الهی که هیچ همهمه

 همانان مشغول.خدا مأمورند و با نگاه مهربانشان به تحسین م

بارد. هر  کنند و آشنایی با زیر و روی شهر از سر و رویشان می اند که احساس غریبی نمی مهمانان این شهر گویا مقیم این خانه

کدام برای خود جایی دارند و مقامی؛ و هر کس صحنی دارد و سرایی. محل اقامت مهمانان از قبل معیّن شده، و قدر و منزلت 

 قیامت، ولی به صورت نامحسوس، معلوم است.ها مثل روز  آدم

تر همسایۀ خدا هستند. به هر حال در درون  طرف ها چند کوچه آن ای ندارند. ولی بعضی ها طبق معمول با خدا فاصله بعضی

ا را کنند، ولی خد ها را به سوی خدا دراز می شود. دست ها، همیشه و بیش از همۀ اوقات دنیا، حضور خدا احساس می همۀ خانه

 شوند. یابند و مدهوش ملاقاتش می تر از همیشه در آغوش مناجات خود می نزدیک

تشنگی و گرسنگی بر زیبایی نگاه پرتمناّی دوستان خدا افزوده است. حالت عاشقی و دلدادگی در دست به سوی سفرۀ نان 

که آب در اختیار دارند ولی لب تر  هایشان دیدنی است. انگار همه عاشقند رمقی بدن دراز نکردن مهمانان، و ضعف و بی

آورند. همه از حال هم خبر دارند، ولی در حالی که به  اند که خوردنی در اختیار دارند ولی به روی خود نمی کنند و دیوانه نمی

 ند.جوی ها برای اطعام یکدیگر سبقت می کنند. اما شب ورزند و غمُوار یکدیگرند، روزها بر گرسنگی هم صبر می هم عشق می

 شود حقیقت دنیا را دید، و شیرینی آخرت را چشید تنها در این شهر می

کند که  شود حقیقت دنیا را دید، و شیرینی آخرت را چشید. آدم قبل از ورود به این شهر، باور نمی تنها در این شهر می

د فهمید در زندگی هرچه از دنیا شو همه دلچسب باشد. تازه آنجا می تواند این زندگی بدون دست آلودن به دنیا چگونه می

کند و دنیا را ضعیف و  شوی. از حداقل خورد و خوراک گذشتن، تو را قوی می مند شوی، کمتر از لذت حیات برخوردار می بهره

 تواند بر او سلطه یابد. شود دید که دنیا چگونه اسیر آدمی است و هرگز نمی حقیر. در این شهر می

 زبانامساک مهمان به عشق امر می
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اند، خودِ خدا، به آنها  اند، و به آرزوی وصال او به این مهمانی آمده شاید کسی باور نکند اهالی این شهر که به عشق خدا زنده

کس شکایت ندارد و همه با رضایت به امر  امر کرده است که گرسنه بمانند و تشنگی بکشند. اما جالب این است که هیچ

واهند در نمایش مباهات معشوق شرکت کنند، و دلیل برازندگی او برای معبود بودن باشند. خ دهند. گویا می میزبان تن می

 دوست دارند نشانۀ حکومت او بر همۀ عالم باشند و قبل از قیامت، در همین دنیا به فرمان او قیام کنند.

قدر این امر مهم است که اگر  واقع مطلب آن است که در این شهر آنچه مهم است، رابطۀ مهمانان با میزبان است. و آن

 پذیرند. کند، همه با کمال رضایت آن را می گرسنگی کشیدن، آن رابطه را نزدیک می

 نمایش پادشاهی خدا در قیامتی زودهنگام

 از زودتر بسیار توانید می شما است شده نازل معاد روز دربارۀ (11«)الْمُلکُْ یَوْمَئذٍِ للِهه» در این شهر قیامتی بر پاست. اگرچه

لا یَتکََلهمُونَ إِلها مَنْ » به حکم و خداست آن از فقط پادشاهی هم اینجا. کنید مشاهده برپاست که محشری شهر این در قیامت

 زبان بر ناصواب کلام بزند، حرفی کسی اگر و گوید نمی سُن خدا اذن به جز کس هیچ (11«)أَذِنَ لَهُ الرحمَْنُ وَ قَالَ صَوَاباً

 .است نگذاشته باقی زائد وگوهای گفت برای رمقی دادن، روزه با خانه صاحب هم شاید. کند نمی جاری

به هر حال اهالی این شهر از بس قیامت را باور دارند، با آنکه کسی آنان را سرپا نگه نداشته است، گویی دائم ایستاده زندگی 

رسند، و هنوز کسی آنها را محاکمه  برند. همه خود به حساب خود می میکنند، و روز و شب ایاّم صیام را در قیام به سر  می

کنند، تمناّی عفو و بُشش  ها از پای دار مجازاتی که برای خود خیال می کنند و در مناجات نکرده خود را محکوم می

 ریزند. ها می نمایند. انگار اینجا قیامت است، و پایان راه. چه اشک می

زنند. و  کنند، و برای آخرین بار با خدا حرف می ین راز و نیازشان است و دارند با سجّاده خداحافظی میدر هر نماز، گویا آخر

آورند که  رسند، و هرگز به یاد نمی یابند، انگار برای اولین بار است که به محضر خدا می هر بار که توفیق مناجاتی دیگر می

 اند. تاکنون بارها از خدا عذرخواهی کرده

بُشمتان. و بعد  کنی انگار خدا به آنها گفته است که نه دیگر هرگز نمی شنوی، احساس می شان را می که صدای گریه هر بار

کنی، خدا دارد آنها را گرم در  دهند تا او را راضی کنند. در حالی که وقتی خوب نگاه می های جگرسوز سر می قدر ناله آن

 کند. فشارد و نوازششان می آغوش قرب خود می

فهمی، بالاخره از سر محبت با خدا حرف  گاه درست نمی هایشان در این شهر آن است که هیچ یکی از مشُصات مناجات

کنند.  گاه از او فرار نمی ترسند، هیچ کنند. با آنکه از او می کنند یا از سر خوف و خشیت او است که ناله می زنند و گریه می می

 رسد. گاه به پایان نمی رسند، اما این رسیدن هیچ د و به او هم میرون و با اینکه همیشه به سمت او می

 اوصاف مهمانان

اند، چون هیچ  ای نکرده مانند کار فوق العاده کار نمی بالند، و اگر بی اند، چون سبک کنند، هنر نکرده مهمانان شهر اگر تنبلی نمی

که کار دیگری در دیده ندارند، و اگر رقتّ در احوال دارند،  شوند. اگر دقت در اعمال دارند، به این دلیل است وقت خسته نمی
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اند و اگر بدی دیروز را  بینند، چون امروز را ندیده گرفته به این دلیل است که بار دیگری در دل ندارند. اگر خوبی فردا را می

 اند. بینند، چون فردا را دیده می

اند، چون جا  و اگر به فکر عروجند چون پرواز را دوست دارند. اگر خاکیکنند، چون زمین گنجایش آنان را ندارد  اگر پرواز می

هایشان بهاری است و ابرها از  هایشان بارانی است، چون دل نشینی ملال ندارند و اگر دیده در افلاک دارند و از چند صباح خاک

 اند. خوبند، ولی زیبا و ستودنی اند اگر خیلی شان برآمده است. خلاصه هیچ هنری نکرده اقیانوس حزن زیبای طوفانی

خواهند گذشته را جبران کنند،  اند و اکنون می کنند که گویی تاکنون همۀ عمر را به بطالت گذرانده طوری عبادت و طاعت می

ترسند که انگار این آخرین گناهی است که اگر انجام دهند دیگر عاقبت به خیر نُواهند شد و روی  و به قدری از معصیت می

نویسند و وقت خود را برای یادداشت  های حساب خود فقط آمار گناهانشان را می دت را هم نُواهند دید. در دفترچهسعا

 کنند. کارهای خوبشان تلف نمی

 گیری با خود، مهربانی با دیگران سخت

با دیگران مهربانند. عطر عاطفه و بوی بهشت، فضای این شهر را پر کرده است. اهالی این شهر هر چقدر با خود سُت گیرند 

گیرند. انگار به همه  های الهی که مأمور پذیرایی و خدمتند، اشتباه می کند خودشان را با فرشته ها آدم احساس می بعضی وقت

 بدهکارند و از خدا هم هیچ طلبی ندارند.

ش را با یکی از رفقای دیرین کنند، به حدی که آدم خود زنند و با همه مهربان و به طور یکسان برخورد می همیشه لبُند می

 کند. دانم چرا آدم پیش آنها احساس راحتی می گیرند، ولی نمی گیرد. با اینکه همواره به خودشان سُت می آنها اشتباه می

کشند. با  کنند و اگر سیر باشند، انگار از آدم خجالت می تر باشند، بیشتر برای سیر کردن دیگران تلاش می هر چقدر گرسنه

کنند. و از اطعام بیشتر از طعام  خودشان مهمانند ولی وقتی مهمان برایشان بیاید با تمام وجود احساس خوشبُتی میآنکه 

 برند. لذت می

 محلّۀ مرکزی شهر

به این شهر سفر نکنید که اگر به آن قلعۀ نور که در محلۀ مرکزی شهر قرار دارد برسید، دیگر برای دیدن دیگران کور 

بار ملاقات خواهند  یدن کسی را غیرِ آن مستور نُواهید داشت و همه، شما را برای همیشه با چشمان اشکشوید و چشم د می

 کرد.

هاشم است. باید به گوش شما خورده باشد. نگران نشوید. در این  آنجا محل مرتفع شهر است. نام گذر اصلی آن، کوچۀ بنی

الاحرار است  الاحزان که این بار بیت بان بیت ار نگرفته است. سایهشهرِ آسمانی هیچگاه این کوچه مورد تعرضّ نااهلان قر

های  رسد. جای قدم چرخانند، هنوز به مشام می پابرجاست. بوی دستان مادری که برای پُتن نانش، ملائک آسیابش را می

 گاه اولیاء خداست. اهالی آن محله بوسه

بیشتر برایتان بگویم. خانۀ علی)ع( که در مرکز شهر در آن محلۀ پرنور اید، از این خانۀ مرکزی شهر  اگر از جان خود سیر شده

 ای در این مدینه برپا ساخته است. اش بیت رسول خدا)ص( را احاطه کرده است و مدینه قرار دارد، از دور پیداست. خانه
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خانۀ علی)ع( را به صدا در  خواهد به خانۀ رسول خدا)ص( راه یابد، باید از خانۀ علی)ع( عبور کند و هرکس درب هرکس می

شناسد و با صدای نازنین خود، مادرانه تو را با  شنود. او تمام مراجعان را می آورد، معمولاً از اندرونی صدای فاطمه)س( را می می

نۀ علی)ع( ترسم از دیدن پروانۀ خا خواند. اگر به سوی آن خانه که تمام اعتبار انبیا و اولیا از آنجاست قدم برداری، می نام می

 روحت به آسمان پر بکشد.

 احرام قبل از دیدار، و رؤیایی پس از فراق

خاطر تمام هدایای این شهر و شهر خدایی که به تو هدیه داده شده است، باید روی ماه رمضان را بوسید، و گل نازنین  به

ها را پیدا کرد. باید با وضو وارد شهر  ی آسمانها وجودش را بویید. باید شب وجود را با نور او روشن کرد و در مهتابی نورش راه

خدا شد و با تمام وجود به خاکش سجود کرد. شهر خدا را باید مانند خانۀ خدا گرامی داشت و برای ورود به آن باید مُحرم 

 رویان عالم است. شد. شهر پرمهری که مهد معرفت است و ماه خوب

کنی برای همیشه با تو خواهد بود، ولی  گیرد، فکر می آید و تو را در برمی میشهر خدا فرصتی است که وقتی نسیم ملایمش 

شود.  ها پنهان می ماند و در روزمرگّی رود و تنها خیال روی ماهش باقی می گذارد و می به ناگاه مانند یک رؤیا تو را تنها می

 شب وصالش بسیار کوتاه است و روز فراقش بس طولانی...

 فهمیم؟ ف رمضان است؛ از مهمانی چه میمهمانی مهمترین وص 
 ضیافت، وصف پیامبر برای ماه رمضان

ترین وصف رمضان باشد و اگر بُواهیم به تبیین ماهیت رمضان بپردازیم باید از این توصیف آغاز کنیم که  شاید ضیافت مهم

رمضان ما مهمان خداییم و خدا  مادر همۀ اوصاف این ماه عزیز است. رمضان یعنی یک ضیافت، یعنی ماه مهمانی خدا. در

ایم، باز در رمضان مهمان  ایم و دائم بر سر خوان نعمت او نشسته میزبان ماست. ما که همیشه از بدو خلقت مهمان خدا بوده

 خواهد در تصوّر ما از رمضان ایجاد نماید؟ اوییم. این مهمانی مضاعف و ویژه چه پیامی برای ما دارد و چه لطافتی را می

ف رمضان به ضیافت یک تعبیر ذوقی نیست که اهل ادب و عرفان آن را وضع کرده باشند. بلکه تعبیری است که شُص اتصا

اند. و از اولین جملاتی است که در  نازنین پیامبر اکرم)ص( که آگاه به تمامی حقایق عالمند، آن را برای رمضان به کار گرفته

( پس 12)«اید. شهَْرٌ دُعِیتُمْ فیِهِ إِلَی ضِیَافَۀِ اللههِ؛ شما در این ماه به مهمانی خدا دعوت شدههُوَ »اند:  فرموده خطبۀ شعبانیه بیان

 باید به مُتصات این تعبیر و توصیف دقت کنیم و از فرصت این تشبیه برای فهمیدن رمضان کمال استفاده را ببریم.

 فهمیم؟ ما از مهمانی چه می

فهمیم. خصوصاً آنکه اگر مهمانی را در فرهنگ دینی خودمان ترجمه کنیم، چه  نی چه میابتدا باید ببینیم ما از مهما

شنویم یا به رابطۀ میزبان  های خود نگاه کنیم و ببینیم وقتی نام مهمانی را می یابیم. حتی باید به دل هایی را در آن می ویژگی
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یی است که پیامبر مهربان خواسته است ما از رمضان ادراک چیزها کنیم. اینها همان اندیشیم چه احساسی پیدا می و مهمان می

 و احساس کنیم.

 دارند، حتی اگر کافر باشد مهمان را گرامی می .1

أَکرمِِ »اند:  فرموده مهمان گرامی است و احترام دارد، حتی اگر کافر باشد. این سفارش پیامبر گرامی ما است که در سُنی

( بنابراین در مهمانی، بنا بر مهربانی و فراوانی است. 13)«همان را گرامی بدار، اگرچه کافر باشد.الضهیفَ وَ لوَ کاَنَ کافرا؛ً م

کند. و بیش از  میزبان اگر خود کریم و گرامی باشد برای اکرام مهمان بیش از نگاه به لیاقت مهمان، به معنای مهمانی نگاه می

یابد. اینکه از ما  داری را مبنای مباهات خود می را مایۀ فُر ببیند، مهمانآنکه مقام مهمان را ببیند و برای خود منزلت مهمان 

اند کافران را هم در زمانی که مهمان ما هستند گرامی بداریم، به دلیل ضرورت رعایت حرمت مهمانی است. و حتماً  خواسته

 کنند. اند خود بهتر از هرکسی رعایت می که چنین دستوراتی داده آنان

 کند عریف جدید و خاصی پیدا میروابط، ت .2

برند، و رقابت بر سر منافع،  کنند: مهمانان با یکدیگر نوعاً در رفاقت به سر می در مهمانی، روابط تعریف جدید و خاصی پیدا می

ن مند شدن باید به میزبا آید و برای بیشتر بهره شود، چون از همه پذیرایی به عمل می بیشتر به تعادل و تفاهم تبدیل می

 گونه نگرانی از هر نوع کمبودی نیست. مراجعه کرد، و اگر میزبان دارا باشد جای هیچ

یابد: مهمان اگر سوء  برند، رابطه مهمان و میزبان نیز حالت نویی می جدا از اینکه مهمانان در رفاقت با یکدیگر به سر می

خاطر خطاهای سابقش، توسط میزبان محاکمه و  بهگاه  شود و هیچ ای داشته باشد رفتار میزبان عطف بماسبق نمی پیشینه

 ها نیست. دانند مهمانی جای این حرف شود. همه می معاقبه نمی

 کنند ترها هم شرافت پیدا می کوچک .3

ترها هم شرافت و  آنکه از احترام بزرگان کاسته شود، کوچک کند. بی ها در مهمانی تغییر پیدا می جایگاه افراد و مرتبۀ آدم

کند.  ای که باشند احساس قرابت می شوند و مهمان با میزبان به هر فاصله کنند. همه به هم نزدیک می ام پیدا میرفعت مق

شود و در کنار عناوینی مانند برادر، دوست و یا  ، خود عنوان مستقلی است که به هرکس داده شود محترم می«مهمان»اساساًً 

 فامیل از کرامت خاصی برخوردار است.

 شود حمت مهمان، مضاعف تشکّر میاز ز .4

شود. در  کند و اگر استراحت هم بکند باز از قدرش کم نمی مهمان اگر در ضیافت زحمتی بکشد تشکری مضاعف دریافت می

های خودش.  برداری مهمانان است تا برداشت داشت تقدیر ندارد و در جریان پذیرایی تنها به فکر بهره مقابل، میزبان از او چشم

 کند. شود و مدام از سیرابی و لبریزی او سؤال می ُند مهمان خرسند میاز لب

 انگیزۀ میزبان برای دعوت، فقط اکرام است .5
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اگر میزبان نیازی به مهمان و مهمانی دادن نداشته باشد و مهمانی در معنا و مقام حقیقی خود تحققّ پیدا کرده باشد، انگیزۀ 

نیازتر باشد، مهمانی، از محبت و کرامت بسیار  اکرام مهمان نُواهد بود؛ و هرچه میزبان بیمیزبان برای دعوت و پذیرایی جز 

نیاز به مهمان و مهمانی، و صرفاً از سر لطف و مهربانی، ضیافتی برقرار کند، به  کند. اگر کسی بی بالای او بیشتر حکایت می

های عارفانه  چنان که خوبرویان عالم در افسانه یبایی آن، آنهم تنها به دلیل ز خلق یک اثر زیبا در عالم پرداخته است. آن

 برند. ها می کنند و دل ای می جلوه

 ، لحظات تواضع و فروتنی اوست«بزرگ»مهمانیِ یک  .6

تر از او باشند، مهمانی هنگامۀ فروتنی و تواضع میزبان است. لحظۀ  اگر میزبان بزرگ و والا مقام باشد و مهمانان بسیار کوچک

ای به یاد ماندنی و دوست داشتنی است. مهمانِ بزرگان شدن، بزرگی  فرود آمدن میزبان بلندمرتبه در برابر مهمانان، صحنه

 هاست. کند. همان احساس حقارتی که مایۀ همۀ اسارت ها را از روح انسان بیرون می آورد و حقارت می

 یک خیال دست نایافتنی .7

ها باشد، حضور در ضیافت مثل تحققّ یک خیال دست نایافتنی است. و اگر مهمان  دل اگر میزبان دوست داشتنی و محبوب

ای که حتی ظرف شکستۀ خود را علامت تمایل معشوق بداند، یقیناً در هنگام پذیرایی معشوق جان  گونه عاشق میزبان باشد به

های او، تمام عمر خود را  اعتنایی بوری بر بیسپارد و قالب تهی خواهد کرد. عاشقی که حاضر است بر در خانۀ معشوق با ص می

در اشک و آه سپری کند، حالش چگونه خواهد بود اگر معشوق در بگشاید و او را به خانه راه دهد و در صدر منزل به احترام 

 بنشاند؟

 مهمانی محل عبور است و باید قدر آن را دانست .8

هایش معبری است که باید قدر آن را دانست و به قدر کافی در بهره  ها و شیرینی مهمانی محل عبور است و با همۀ زیبایی

بردن از فرصت کوتاه آن همّت داشت. در مهمانی مجال مدهوشی نیست. باید به هوش بود و از آنات آن سود برد و در لحظات 

عضوی از خانواده  هایی که در آن مهمان مقیم خانۀ میزبان شده و همچون آن ملاحظه داشت. البته کم نیستند ضیافت

گردد. وقتی مهمانی به منظور خواستگاری باشد و یا به نظربازی و خواستن بینجامد، و توافق پنهان به تقارن آشکار مبدّل  می

رود که جزئی از میزبان بشود و شما که نوبت قبل با چنین مهمانی  شود و مهمان می گردد، دیگر حال به مقام تبدیل می

آمد  کند و به شما خوش سان او، از شما پذیرایی می بینی که به ودی، در نوبت بعد او را در کنار میزبان میسان ب سفره و هم هم

 ها را هم دارد. دیگر ما مهمانان از راه رسیده کجا و آن میزبانان جا در خانه خوش کرده کجا. گوید. بله مهمانی این حرف می

 رفع غربت و فرصتی برای تفریح و تنوعّ.9

ها، از کمترین نتایج یک مهمانی است. مهمانی یعنی بیرون آمدن از  غربت، برطرف شدن تنهایی و گشایش دلگرفتگیرفع 

محیط تکراری و خسته کنندۀ خانۀ خود و ورود به سرسرای زیبای ضیافت. مهمانی یک فرصت تفریح و تنوعّ است و یک 
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صحبت با احباب و مصاحبت با ابرار از فواید با شکوه چنین ضیافتی مهلت دیدار با یار دلنوازی که مایۀ تسکین و تحبّب است. 

 است.

 سطوح مهمانی

البته همۀ اینها بستگی دارد به اینکه چه کسی شما را دعوت کرده باشد، یا شما در چه شرایطی باشید. بسته به عطش شما و 

گساری میزبان، عشق شما و عشوۀ  شما و غم عطر میزبان، ناز شما و نوازش میزبان، دلتنگی شما و دلگشائی میزبان، غم

 میزبان، مهمانی با مهمانی متفاوت است. پس این به عهدۀ خود شماست که ضیافت رمضان را چگونه ببینید.

 در مهمانی خدا دنبال چه چیزهایی باشیم؟
 (های رمضان، از زبان پیامبر اکرم )ص پذیرایی

داریم، ادراک و احساس خود را دربارۀ رمضان مرور کنیم. در خطبۀ شعبانیه که حالا بیایید با تکیه به نگاهی که به مهمانی 

ها را به این شرح  ، پذیرایی«ضیافت»پیامبر اکرم)ص( رمضان را معرفی فرمودند، پس از توصیف ماه رمضان به 

 را شما یعنی( 14) «ما را اهل کرامت قرار داده است.وَ جُعِلْتمُْ فیِهِ مِنْ أَهلِْ کَرَامۀَِ اللههِ؛ در این ضیافت خدا ش»فرمایند:  می بیان

ر این أَنْفاَسُکُمْ فِیهِ تسَْبِیحٌ وَ نَوْمُکُمْ فیِهِ عِبَادۀٌَ وَ عمََلُکُمْ فِیهِ مَقْبوُلٌ وَ دعُاَؤُکمُْ فیِهِ مُسْتَجاَبٌ؛ د» که حدی به دارد می گرامی بسی

( کدام 15)«آید و اعمالتان مقبول و دعایتان مستجاب است. میهای شما تسبیح و خواب شما عبادت به حساب  ماه نفس

های خدا در این ضیافت، اموری است از جنس معنویت و  پذیرایی از این بالاتر قابل تصوّر است؟ البته معلوم است که پذیرایی

 باشد. با هدف ضیافت بسیار در تناسب می

 های معنوی پیرامون مهمانی رمضان زنی گمانه

همۀ آنچه را که دربارۀ مهمانی گفته شد، اینجا تکرار کنم. تطبیق وجوه تشابه مهمانی با رمضان به عهدۀ شما. ولی  خواهم نمی

خواهیم در ادامۀ آنچه گفته شد، به بسط اندیشه بپردازیم و بساط احساس را میدان دهیم تا در جریان تأمّل در باب این  می

 .عنوی، دل و دیدۀ ما را بیشتر نورانی کندهای م زنی ها و گمانه ضیافت عزیز، تداعی

 ها شاید یک فرصت آشنایی برای غریبه .1

هایی که از عالم حضور و تقرّب دوریم و با احوال آشنایان و عاشقان  رمضان شاید یک فرصت آشنایی است، برای ما غریبه

شغل دیگری غیر از آدم شدن اختیار کنیم. بیگانه. پس اگر در ضیافت، آشنایی حاصل نشد بهتر است خود را معطّل نکنیم و 

 خواهید در خیابان از شرم حضورش به او خدمت کنیم؟ رسیم، می خانه نمی ایم به خدمت صاحب وقتی در خانه

تر  شاید رمضان برای ما که با او آشنایی داریم، محلیّ باشد که خدا خواسته است به واسطۀ این ضیافت، خود را به او نزدیک

ایم و او  کنیم از نظر خدا افتاده خوریم این است که فکر می ای که می یی که پس از هر غفلت و معصیتی، اولین ضربهبیابیم. ما
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سادگی ما را متقاعد کند که همیشه خدا نگران ماست و  تواند به کند؛ و کسی هم نمی دیگر ما را دوست ندارد و به ما نگاه نمی

ایم، شاید فضای مهمانی بتواند باور ما را نسبت به مهربانی خدا بهتر کند و امید  دست ندادهما را دوست دارد و ما او را هنوز از 

 ما را به بهتر شدن بیشتر نماید.

کنیم، و راه بازگشت را به  می« مأیوس»آوریم این است که خود را از رحمت خدا  ما که با هر گناه، اولین بلایی که سر خود می

باشیم و از اکرام خدا « امیدوار»توانیم به یک پذیرایی خوب  فت، بدون کسب لیاقت هم میبندیم، در ضیا روی خود می

 احساس گرامی بودن بکنیم، که همین مایۀ کسب بسیاری از فضائل خواهد بود و سرمایۀ بسی از فوائد خواهد شد.

 شاید بناست محترم شویم، تا خود را محَرمَ احساس کنیم.2

ترم شویم، تا خود را کمی محَرَم احساس کنیم و معاصی را بر خود حرام سازیم و مانند حاجیان شاید بناست در مهمانی مح

خواهد به ما بگوید که ما  بندند، مُحرمِ گردیم و از وصال خوبان محروم نمانیم. شاید می که در بدو ورود به خانۀ خدا احرام می

کنیم، هر  ردیم. چون بسیاری اوقات ما چون خود را آدم حساب نمیتوانیم مَحرم اسرار باشیم و مقرّب دربار ربوبی گ هم می

 کنیم. دانیم هیچ اقدامی نمی شویم و چون خود را ناتوان می غلطی را مرتکب می

 برای اینکه احساس غریبی نکنیم .3

او قرار بیابیم. خدا خانه فرار نکنیم و کمی در کنار  البته ضیافت برای این هم هست که ما احساس غریبی نکنیم و از صاحب

هرچه ایستاد و صبر کرد که ما در طول سال، خود به سمت او بیاییم، نیامدیم؛ پس او خود ما را مهمان کرد که این اُنس 

ایجاد شود و وحشت زدایی تحقّق پیدا کند، تا در آینده بلکه این خاطرۀ خوش، ما را به سوی او بازگرداند و ما را برای تکرار 

 .رین به مراجعت بکشاندیک تجربۀ شی

 شاید فرصتی است برای نمایش بخشندگی میزبان.4

پروری خود را به نمایش بگذارد تا ما هم نشان بدهیم برازندۀ  خواهد ظرفیت بُشندگی و بنده احتمال هم دارد که میزبان می

خواهد پرستش و  خ بکشد، و از ما میخواهد در سرسرای بارگاه ربوبی، خدایی خود را به ر بُشودگی و بندگی او هستیم. او می

پرواز خود را به سوی بالا بلندِ مقام او به دیدۀ ملائک بیاوریم. این نمایش، هم از جانب او دلرباست و هم از جانب ما زیبا. و 

 .ها رزق و روزی اهل تقوا و دیانت است رؤیت این زیبایی

 آغاز یک آشنایی یا التیام درد عاشقی.5

داند در دوری از نیستان حضور او، نیک به تنگ  لتنگی ما باشد، که خدا خوب می مهمانی برای رفع غریبی و دو شاید هم 

ها سبب آغاز درک و آشنایی است، برای  ایم و نینوایی در نی وجود ما برپا شده است. همچنان که مهمانی برای بعضی آمده

 .ها هم سبب التیام درد عاشقی و دلدادگی است بعضی

 فرصتی برای فاصله گرفتن از دیگران و درک تنهایی خود.6
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ها نصیبمان  هایی که در جریان ارتباط خواهد کمی از دیگران فاصله بگیریم تا تنهایی خود را بازیابیم و از آلودگی شاید هم می

مگر  .ن قلبی است از مردمخواهد با او انُس بگیریم که علامت انُس گرفتن با خدا فاصله گرفت شده است، کم نماییم. یعنی می

ثَمَرۀَُ الانُسِ باِللهِ الإستِیحاَشُ مِنَ النهاسِ؛ نتیجۀ انُس با خدا، وحشت از )اُنس با( مردم »امیرالمؤمنین)ع( نفرمودند: 

 (16)«.است

 ای برای آشنایی با یکدیگر زمینه.7 

ها وقتی از هم بدجوری فاصله  شده باشد. ما آدماحتمال هم دارد بُشی از ضیافت برای آشنایی ما با یکدیگر ترتیب داده 

آییم و بهتر  شود، گویا بیشتر به خود می تر می هایمان به هم نزدیک شویم. و وقتی دل گیریم؛ گویی از خودمان هم جدا می می

تر  ما مهربانشود و با مهربانیمان به یکدیگر خدا به  رسیم. با تکبرّمان نسبت به هم تواضعمان به خدا کم می به خدا می

تر  کنند و به هم نزدیک شوند، در واقع گردهمایی می خانه جمع می شود. در یک مهمانی وقتی مهمانان دور صاحب می

 .شوند. البته این جلوت با آن خلوت مذکور در قبل تعارضی ندارند می

دارد. گویی این  انسان را به تعجب وا میهای پیامبر اکرم)ص( دربارۀ مهربانی مؤمنان با یکدیگر در این مهمانی معنوی  سفارش

کنان برای مهمانان چیز دیگری نیست؛ و تمام فلسفۀ این مهمانی، همین مهربانی بوده  ضیافت جز یک آشتی

صِلُوا أَرحَْامَکُمْ وَ احْفَظُوا أَلسْنَِتَکمُْ وَ تَصَدَّقوُا عَلَی فُقَراَئِکُمْ وَ مسَاَکِینِکُمْ وَ وَقِّرُوا کِبَارَکمُْ وَ ارحَْمُوا صغَِارَکُمْ وَ »فرمودند:  می .است

حَنهنُوا عَلیَ أَیْتَامِ النهاسِ یتَُحَنهنْ عَلیَ وَ غُضُّوا عَمَّا لَایَحلُِّ النهظَرُ إلَِیْهِ أبَْصَارکَُمْ وَ عَمَّا لاَیَحِلُّ الاِسْتِماَعُ إِلَیْهِ أسَْماَعَکُمْ وَ تَ

 (17«)أَیْتاَمِکُمْ.

ترهایتان را احترام کنید و به کودکانتان محبت بورزید. به خویشانتان نیکی کنید  و مستمندانتان صدقه دهید. بزرگ به فقراء»

هایتان را از آنچه شنیدنش  و زبانتان را حفظ نمایید و دیدگانتان را از آنچه نگریستن بر آن حلال نیست، بپوشانید و گوش

 «ن محبت کنید تا به ایتام شما محبت کنندحلال نیست، باز دارید، و به ایتام دیگرا

 الْأَقدَْامُ وَ مَنْ خفَهفَ فیِ هذََا الشههْرِ عَمَّا أَیُّهاَ النهاسُ مَنْ حسََّنَ مِنْکُمْ فِی هذََا الشههْرِ خُلقَُهُ کَانَ لَهُ جَواَزاً عَلَی الصِّرَاطِ یَومَْ تَزلُِّ فیِهِ»

أکَْرَمهَُ اللههُ یَومَْ یَلْقاَهُ  عَلیَهِْ حسِاَبَهُ وَ منَْ کفََّ فِیهِ شَرههُ کَفَّ اللههُ عَنهُْ غَضَبهَُ یَومَْ یَلْقاَهُ وَ منَْ أَکْرمََ فیِهِ یتَِیماً مَلکََتْ یَمِینُهُ خَفهفَ اللههُ

 (18«)فیِهِ رحَِمَهُ قطََعَ اللههُ عنَْهُ رحَْمَتَهُ یوَْمَ یلَْقَاهُ.وَ منَْ وَصلََ فیِهِ رحَِمهَُ وَصلََهُ اللههُ بِرحَْمتَِهِ یَوْمَ یلَْقاَهُ وَ منَْ قطََعَ 

ها بر آن بلغزد. و هر که بر  ای مردم هر که در این ماه خوی خود را نیکو گرداند، از صراط بگذرد در آن روز که قدم»

از دیگران باز دارد، خداوند در روز  زیردستانش سبک گیرد، خداوند حساب او را آسان کند. و هر که شرّ خود را در این ماه

دارد. و هر که یتیمی را گرامی دارد، خداوند در روز قیامت او را گرامی دارد. و هر که به  قیامت غضبش را از او باز می

خویشانش نیکی کند، خداوند در روز قیامت به او نیکی کند؛ و هر که از خویشانش منقطع شود، خداوند در قیامت رحمتش را 

 «ز او قطع کند.ا

 داران حکمت پُر ثواب بودن افطاری به روزه
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رسول  که باشد، ضیافت داران، اشاره به همین فایدۀ مهم این های پرثواب بودن افطاری دادن به روزه شاید یکی از حکمت

الشههْرِ کَانَ لَهُ بذِلَِکَ عِندَْ اللههِ عِتْقُ نسََمۀٍَ وَ مغَفِْرَۀٌ لِماَ مَضیَ أَیُّهاَ النهاسُ مَنْ فطَهرَ مِنکُْمْ صاَئِماً مُؤمِْناً فِی هذََا »اکرم)ص( فرمودند: 

داری را در این ماه افطاری دهد، برای او در نزد خدا اجر آزاد کردن یک بنده را  مِنْ ذُنُوبِهِ؛ ای مردم  کسی که مؤمن روزه

 (19«)اش هم بُشیده گردد خواهد داشت و گناهان گذشته

اتهقُوا النهارَ وَ لَوْ بشِقِِّ » الله ما توانایی مالی برای افطاری دادن نداریم و پاسخ پیامبر)ص( این بود که: ها گفتند یا رسول یبعض

ه گناه خود هم توانید آن ( یعنی حالا که چنین فرصت خوبی برایتان پدید آمده که می21)«تَمْرَۀٍ، اتهقُوا النهارَ وَ لَوْ بشَِربْۀٍَ مِنْ ماَءٍ.

 «از آتش عذاب الهی اگرچه با یک دانه خرما یا یک ظرف آب افطاری فاصله بگیرید.»ای پاک نمایید پس  را با عمل ساده

ـ یا خدا  رسد که طبیعی به نظر نمی قدر مهم و ارزشمند است ـ دانم گذشتن از یک دانه خرما برای افطاری دادن این البته نمی

دار را اعلام کند که هرکس به صائم او افطار دهد، ولو هر قدر کم باشد و به او محبت کند،  ن روزهخواهد میزان عزیز بود می

دارم را دوست دارم و او را  آمرزد. دیگر خدا چگونه باید اعلام کند که من مهمان روزه همه از گناهان او را می خدا در عوض، این

 دارم؟ گرامی می

 ... لحظاتی در کنار اولیای خدا.8

ترین فایدۀ این مهمانی آن است که ما با اولیاء خدا  ترین احتمال برای غرض اصلی این ضیافت و یا به تعبیر دیگر مهم اما قوی 

داران ضیافت دربارند و ساقیان شرب طهور، مأموران به پذیرایی از  ، عبد خدایند و عزیز او، سفره زادند و نمک پرورده که خانه

با ذکر میزبان، لحظاتی را در کنار هم باشیم. و الا خدا که همیشه با ما هست و ما هم همیشه مهمان او  اند و مأنوسان مهمانان

 .هستیم

گویا او خواسته است فاصلۀ ما را با دوستان خاص خود کم کند، تا با نور ایشان راه یابیم و در حضور اینان راه برویم. تا در 

رویان از ما دلبری نماید. تا با نشان دادن ولیّ خود، تمام مقصود خود را از  وجوه خوبوجود خوبان بر قلوب ما تجلّی کند و در 

 هدایت ما و نزول قرآن بیان کند، و با نشاندن ما در مکتب ولایت، نعمت خود را به اتمام رساند.

های گم کردۀ خود را باز یابیم و  وهتا هم ما را به حبّ آنان امتحان کند و هم ایشان ما را به حبّ خدا مبتلا کنند. تا هم ما اس

تریم، بیش از آن،  هم آنان ما را در کنار خود بیابند که بتوانند ما را به لطف خود نوازش کنند. چون هر چقدر ما به آنان محتاج

 ترند. آنان به ما مشتاق

یکباره  همه کلام را به ؟ مگر آنیکبارۀ قرآن است اگر این سُن عین صواب نیست، پس چرا شب قدرِ این ضیافت، شب نزولِ به

خواستم تماماً همین  یکباره بُواهد بگوید آنچه می گفتن، مثل این نیست که خداوند با نشان دادن ولیّ خود به اهل عالم، به

دا است؟ اگر این سُن به صواب نیست، چرا همۀ امور و تقدیرات سالانۀ بندگان، یعنی مهمانان، باید به اطلاع و امضاء ولیّ خ

 ( 21«)اَنأَ صَلوۀُ المُؤمنِینَ وَ صِیامهُمُ؛ من نماز مؤمنانم و روزۀ ایشانم.»امیرالمؤمنین خود فرمودند:  برسد؟ و چرا

های نگفتنی معلوم است. البته تحقیق بیشتر دربارۀ این نکات را در مباحث مربوط به معارف ولایی جستجو و  پاسخ این حرف

یابید که در  سادگی در می گفتگو را رها کرده، به خود مراجعه کنید و خود را امتحان کنید. بهاکنون  پیگیری نمایید و هم
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مندید. پس در این مهمانی  کنید و بیشتر علاقه تر احساس می ضیافت رمضان، خود را به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( نزدیک

 رر خواهید کرد.خود را ملازم ایشان قرار دهید و از کنار یادشان جایی نروید که ض

 های دیگر/فلسفۀ مهمانی اجباری چیست؟ مهمانی رمضان با مهمانی  سه تفاوت
ها عبور کرد، ولی بیایید به  توان از کنار تفاوت اگرچه در تشبیه لازم نیست دو طرف تشبیه تماماً عین هم باشند و می

های این تشبیه هم سود ببریم. اساساًً گاهی از اوقات  تفاوتهای ما دارد توجه کنیم و از  هایی که رمضان با نوع مهمانی تفاوت

ها بیان  های اصلی خود را به اشاره در بُش تفاوت کنند تا از توجه به تفاوت آن سود ببرند و حرف امری را به چیزی تشبیه می

 کنند. شاید این اتفاق اینجا هم افتاده باشد.

 مهمانی اجباری.1

همه لطف و صفا،  شناسیم وجود دارد. رمضان در کنار آن های رایجی که ما می رمضان و مهمانیحداقل سه تفاوت اساسی بین 

شود؟ شما در بستر و گذر زمان به ناچار در این مهمانی  یک مهمانی اجباری است نه اختیاری. اما مگر مهمانی هم اجباری می

 تفاوت اول.گیرد. این  وارد خواهید شد. و این اجبار تکوینی همه را در برمی

 کارهای اجباری برای مهمان.2

به اضافه اینکه در این ضیافت، میزبان با واجب کردن صیام و امر کردن به روزه، مهمانان خود را به نوعی اجبار تشریعی نیز 

 نماید، در حالی که عادتاً مرسوم نیست مهمان را به کاری مجبور کنند؛ و این تفاوت دوم. وادار می

 به مهمانسختی دادن  .3

گیرد  های خاصی شکل می و تفاوت سوم آنکه با وجوب روزه، که گرسنگی خوردن است و تشنگی کشیدن، مهمانی در سُتی

 که معمول نیست.

گذاشتی هرکس خواست  ای؟ می ای، پس دیگر چرا حضور در این مهمانی پرمهر را قهری و الزامی کرده خدایا  اگر مهمانی داده

تواند به این مهمانی وارد نشود. چون این مهمانی در  کس نمی ر احرام حج و اعتکاف در مسجد است. هیچبیاید. مانند آنچه د

شویم؛ چه از آن بهره ببریم و چه از آن غافل باشیم. مانند  ظرف زمان است، خواه ناخواه به این ظرف زمانیِ مبارک وارد می

 و به میل افراد بستگی داشته باشد.اعتکاف و حج نیست که شرکت کردن در آن، اراده بُواهد 

 فلسفۀ مهمانی اجباری

خواهد  پاسخ به سؤال دربارۀ تفاوت اول روشن است. گاهی یک رفیقی که خیلی دوست دارد آدم را مهمان کند، انگار می

ا مهمان من هستی، اما و فرد»گوید:  انسان را مجبور کند و اختیار را از انسان سلب کند و او را به زور به مهمانی ببرد. به او می
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و اگر خیلی بیشتر هم او را دوست « آیم دنبالت، خداحافظ  اگر هم ندارد  فلان ساعت هم آماده باش، خودم با ماشین می

 «کشمت. اگه نیای می»گوید:  داشته باشد، می

 اش شدتّ علاقه خدا به مهمان کردن بنده.1

من « ضیافت»و چه نُواهی، چه بیدار باشی و چه خواب، ماه رمضان،  فرماید: ای انسان  چه بُواهی در واقع خدا هم می

گیرد و مجبور هستی در ضیافت و مهمانی من شرکت کنی. این اجبار تکوینی  آید و با برکت و رحمتِ خودش تو را فرا می می

د، که حضور در مهمانی را اش به مهمان کردن بندگانش است. اینقدر علاقه داشته بندگانش را مهمان کن خدا، از شدت علاقه

 گیری هم به ایشان نداده است. بر همه ضروری کرده است، و مهلت تصمیم

های خودش نشده و با  شد تا ما خود به سوی او برویم، دیگر در این ماه منتظر اراده و اقدام بنده خدایی که همیشه منتظر می

 را گرفته و بر سر سفرۀ رحمتش آورده است. وجوب تکوینی رمضان، انگار ناز خودش را کم کرده و دست همه

گونه رفتارها بسیار دارند. درست است که ما در دنیای معاصر، رابطۀ  ترها از این البته بزرگی کرده است و بزرگان با کوچک

ها از  گونه رابطه ها چون با هم مساوی هستیم، این ایم به دلیل آنکه ما آدم ایم و یا اگر شنیده بزرگتر با کوچکتر را کمتر دیده

تنها چنین رفتارهایی برای محبت کردن به  ترها نه سر ظلم و تعدّی بوده است و به دلمان ننشسته است، اما از بزرگ

 ترها، شور نیست بلکه بسیار شیرین هم هست. کوچک

 . مهمانی اجباری، ترکیبی از محبّت و عظمت خدا2

تعال است که نسبت به بندگان خود روا داشته است. خدا به قدر کافی به مهمانی اجباری ترکیبی از محبت و عظمت خداوند م

ایم، که دیگر وقت آن شده باشد بپذیریم خدا  ما آزادی و اختیار برای خوب شدن داده است و ما هم به اندازۀ کافی خراب کرده

 کند. ما را قدمی به سوی خود بکشاند، و البته کمی بعد دوباره رها می

داران و  بود؛ هنگام وداع با رمضان بیاید و جلوی اشک و آه روزه کند این مهمانی اگر اختیاری بود بهتر می میاگر کسی فکر 

 همه تشکر مهمانان از میزبان چه خواهد کرد؟ مهمانان اجباری خدا را بگیرد. با این

گونه  در اوج محبت، اجبار زیباست. از اینها هم گاهی  طور نیست که همه جا اجبار زیبا و زیبنده نباشد. در زندگی ما آدم این

 شود دید. رفتارها در ارتباط بین مادران و کودکان بسیار می

 شیرینی اجبار. 3

تر به پاسخ بپردازیم باید به حقیقت رابطۀ مولا و عبد نگاه کنیم و ببینیم آنچه از مولا برای عبد بسیار  البته اگر بُواهیم دقیق

عبد از مولای خود همان انتظاری را دارد که از دوست خود دارد؟ هرچند مولا او را هم بسیار  دلنشین است، چیست؟ آیا یک

جا یکسان ببینیم و  اند از شیر حمله خوش بُودَ، از غزال رم. نباید خوب و با محبت رفتار کردن را همه دوست داشته باشد. گفته

 بُواهیم.
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مفصّل به گفتگو نشست و به تبیین حقیقت رابطۀ عبد و مولا پرداخت. آنچه البته دربارۀ چنین موضوعی باید در مجال دیگری 

اختیاری است. مولا وقتی با عبد خود  خودی و بی از مولا برازنده است، امر است و جبر، و آنچه برای عبد زیبنده است بی

کند، ولایت و سرپرستی خود را  ـ برخورد می به امر تکوینی یا تشریعی گذارد و با او آمرانه ـ کند و او را مُتار نمی مشورت نمی

هایی که مولا عبد را از اسارت اوامر  تر از رؤیت تجلّی این ولایت؟ حتی آن لحظه ای ناب تجلّی داده است. و برای عبد چه لحظه

 کند. میهای اسارت، بردباری و تحمل  گذارد، عبد، آن لحظات را به عشق رسیدن به لحظه تکوینی و تشریعی خود آزاد می

قدر اهل  های اختیاری خود را هم به اجبارِ مولایش تشبه یابد. و به همین دلیل این کند تمام فرصت تازه یک عبد، سعی می

اند، شیرینی همۀ این  کند، و مدام به دنبال تشُیص تکلیف است. آنان که مزۀ اطاعت را چشیده اطاعت است و معصیت نمی

 اند. مطالب را در وجود خود دیده

 «سؤال از تفاوت دوّم و سومّ»پاسخ به 

شود. وجوب روزه یک امر تشریعی است که باز هم تجلیّ  پاسخ به سؤال از تفاوت دوم و سوم هم، به این جواب ملحق می

اختیارتریم و امکان تمرّد تنها در اوامر تشریعی وجود دارد، ولی به  های تکوینی ما بی خدایی کردن خداست. اگرچه در ضرورت

توانید تمام سال  تر است. و الا شما می تر و دلنشین بینید، امر واجب از اوامر مستحبی بسیار بافضیلت دلیل همین قرابت که می

 را روزه بگیرید، اما چرا صفای رمضان را ندارد؟

کند. چه  ود پذیرایی میدر واقع خدا به امر واجب تکوینی و تشریعی رمضان و روزه، ما را مهمان کرده است و از ما با الوهیت خ

خواهند، امرِ به  ضیافتی از این بالاتر؟ و برای آنکه معلوم شود این یک ضیافت خدایی است برای بندگانی که از او همین را می

ها فرمان داده باشد، و نمایش رابطۀ عبد و مولا، که حقیقت  روزه کرده است تا در این امر خود، خلاف طبع و نیاز عادی انسان

 خوبی انجام پذیرد. ضیافت است، به این

، دارای چه حسن «داری این امر به روزه»پردازیم و در جای خود باید بحث بشود که  اینجا دیگر به فواید روزه و آثار آن نمی

اًً نماید؟ و چرا اساس برداری از ضیافت معنوی رمضان می ای است و این گرسنگی چقدر طبع انسان را لطیف و آمادۀ بهره ذاتی

 خورد و خوراک فراوان با تعالی معنوی منافات دارد؟

 مهمانی عمومیِ اجباری، مقدمۀ مهمانی خصوصیِ اختیاری

ها، همه، مقدمات یک مهمانی و ضیافت عرفانی  البته از وجوب تکوینی رمضان تا وجوب تشریعی روزه و گرسنگی کشیدن

به آن باید خون جگرهای فراوان خورد. و اگر بُواهیم بهتر بگوییم دهند و برای رسیدن  هستند، که هرکسی را به آن راه نمی

 یابد. هرکسی به آن راه نمی

هر چقدر حضور در این بار عام، ابتدائاً اجباری و سهل است، حضور در آن بار خاص، اختیاری و سُت است. و خوبان عالم 

 رند.های فراوان دا یابی به آن بارگاه عظیم تمناّها و تضرعّ برای راه
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 های دنیایی چیست؟ های دینی با نسخه گانه برای بهرۀ بیشتر از رمضان/ تفاوت نسخه3های  راه
 کند تا... کند، و بعد رها می دارد، سپس او را وادار به نگاه می رمضان ابتدا انسان را نگاه می

صورت در انسان تأثیر تامّ خود را  یک به این هیچنباید در رمضان بیارمیم و به رمضان بگوییم ما را با خود ببر. دستورات دینی 

نُواهند گذاشت. مگر تبلیغات و تربیت دینی، به شیوۀ غربی است که بیاید و انسان را مسخ کند و با خود ببرد؟ روش دین 

تقلال و ارادۀ انسان را ای که اس هم باز نه به شیوه خواند. آن کند، بعد او را به حرکت فرا می این است که ابتدا انسان را بیدار می

 ای سلب نماید و او را وادار کند. به هر وسیله

اگر کسی به زندگی در مدل غربی عادت کرده که مثلاً پای یک برنامۀ جذاب تصویری بنشیند و یا در آن برنامه شرکت کند و 

وح او نفوذ کند و در او تأثیر بگذارد، چنین آگاهِ فرد، به ر آن برنامه هم با تسُیر کردن عقل و احساس او، با وارد شدن از ناخود

 کسی باید فکر تأثیرپذیری از رمضان را از سر خود خارج نماید.

خوردۀ خود در غفلت، او را سرمست کند و لبریز از  شهر خدا، نعوذ بالله، شهرفرنگ یا شهربازی نیست که با فرو غلتاندن بازی

کند تا به سوی  کند، و بعد رها می دارد، سپس انسان را وادار به نگاه می گاه میشعوری نماید. رمضان ابتدا انسان را ن شور بی

 ای بروی. ای و دریافت کرده ها که خودت دیده آنچه از خوبی

معلوم است که ما در ماه مبارک رمضان، مهمان خدا هستیم و خدا خودش به عنوان میزبان، پذیرایی از بندگانش را به عهده 

ای وارد شود، بدون پذیرایی خارج نُواهد شد. همه حداقلی از بهره را خواهند  در این مهمانی در هر مرتبهگرفته است. هرکس 

اند. حیف است  برند که بنا دارند بیشتر بهره ببرند و خود را برای این مهمانی مهیاّ کرده شک کسانی بیشتر بهره می برد. اما بی

 های از دست رفته از آن خارج شویم. ا حسرت فرصتکه بدون آمادگی وارد این مهمانی بشویم و ب

 های بد، ابتدا حداقلی شدند، بعد به اینجا رسیدند آدم

شوند، معمولاً بسیار حسرت زده  ای ناچیز قانع می کنند و تا بهره های حداقلی که به تماشای این خوان پر نعمت بسنده می آدم

د زیاد بهره ببرند و این خودباوری را ندارند، و یا نیاز بالایی در خود احساس بینند که بتوانن شوند؛ چون ابتدا در خود نمی می

اند بیشتر  توانسته بینند: هم می شوند، چون می دانند. و در انتها هم متأسّف می کنند و حداقل فواید را برای خود، کافی می نمی

دهد و او را به  طلب را فریب می نهایت یطان چگونه انسان بیاند. معلوم نیست ش بهره ببرند و هم به آن فواید، بسیار نیاز داشته

 کند. ها قانع می حداقل

افتند و دیگر مُاطب خیلی از نصایح خداوندی هم قرار  شوند که از چشم خدا هم می کم آنقدر بد می های حداقلی کم آدم

های حداقلی این  بعد به اینجا رسیدند. اشکال آدمهای بدی نبودند، ابتدا حداقلی شدند،  های بد هم از اول آدم گیرند. آدم نمی

شوند. در حالی که اگرچه حداقل را  هم کمتر می کنند و از آن مانند و سقوط می است که معمولاًدر همان حداقل هم باقی نمی

باید برداشت، نباید باید داشت و قدر آن را هم دانست ولی آن را آغازی برای صعود باید قرار داد، و قدم را برای جای بالاتری 

 به کم بسنده کرد.
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 های دنیایی های دینی با نسخه به افزایش اثر روزه/ تفاوت نسخه« آگاهی». کمک 1

که بدانیم ماه خوب رمضان چیست و چگونه است و از اسرار و  های خود را افزایش دهیم. همین راه اول این است که آگاهی

تر  برد. وقتی نگاه ما به رمضان، نگاهی آشنا و عارفانه باشد و عالمانه از رمضان بالا میاحوالش باخبر شویم، این خود بهرۀ ما را 

 دهد. وارد رمضان شویم، این خود، ثواب عمل ما را افزایش می

های دنیایی، برای درمان دردهای انسان، این است که اگر شما مثلاً آثار  های دینی با نسُه های نسُه یکی از تفاوت

گذارد و کار خودش  بیوتیک اثر خود را می ک و آثاری را که مصرف آن در بدن شما دارد، ندانید، صِرف مصرف آنتیبیوتی آنتی

دهد. نیازی به سواد و آگاهی شما ندارد. اگر دارو را بُورید، چه متُصص باشید، چه عامی باشید، دارو کارکرد  را انجام می

ها را هرچه بیشتر بفهمیم، و داروهایش را هرچه بیشتر  جور نیستند. این نسُه های دینی این یکسانی خواهد داشت. اما نسُه

بشناسیم، بیشتر اثر خواهد داشت. معرفت در تأثیرگذاری رفتارهای دینی بویژه افعال عبادی نقش بالایی دارد. به حدی که 

 گذارد. ها، بر روی انسان اثر می در دقت آدمها، و به ق انجام اعمال توصیه شده در دین، به قدر معرفت انسان، به قدر عقل آدم

خوانیم و ...، اما اگر بدانیم روزه و رمضان، چگونه  گیریم، قرآن و دعا می رود و بالاخره ما هم، روزه می آید و می رمضان می

ۀ بیشتری از این ماه توانیم به پرثمر و پراثرتر بودن روزه در جان خود، کمک کنیم و استفاد خواهند در ما اثر بگذارند، می می

وَ أَلهِْمْناَ »ها انجام ندهیم. همچنان که امام سجاد)ع( از خدا تقاضا داشتند:  ببریم. حتی اگر کار خاصی را هم در اثر این آگاهی

 (22«)های رمضان را به ما الهام کن. مَعْرِفۀََ فضَْلِه؛ِ خدایا شناخت برتری

 انواع تأثیرات آگاهی

 تأثیرات بهتر، رفتار برای انسان کردن مند انگیزه و ساختن مند علاقه در وبیش کم دانایی اگرچه ۀ علم:نفس . ارزش و نور فی1

اما نباید به نور ذاتی و  شود، می توصیه آگاهی و علم توسعۀ به که است تأثیرات این طمع به معمولاً و دارد، را خود طبیعی

 سازد. توجه باشیم. هم خدا برای علم و عالم ارزش قائل است و هم آگاهی جان انسان را ارزشمند می نفسۀ علم بی فی

 سلسله  یک وقتی. گفت سُن هم «نگرش» و «نگاه» از ،«آگاهی» کنار در باید «:ها آگاهی»به کمک « نگرش». اصلاح 2

ترتیبی قرار بگیرند که بتوانند نگاه و برداشت کلی ما را تغییر بدهند و بهبود ببُشند، اینجا اتفاق  به هم کنار در ها آگاهی

تر از اضافه  ایم. و این مهم مناسبی به رمضان پیدا کرده« نگرش»تر دیگری هم افتاده است؛ و آن اینکه ما  تر و اساسی مهم

ها، گاهی به این است که تا چه حدّ توانسته باشند موجب  آگاهی شدن صِرفِ چند آگاهی است. به حدی که باید گفت ارزش

 شده باشند.« اصلاح یک نگرش موجود»یا « ایجاد یک نگرش صحیح»

های جزئی و با به دست دادن یک نگاه  شاید اولین اثر علم در میدان اندیشه همین باشد که بتواند با غرق نشدن در آگاهی

های اساسی و بنیادین انسان را تغییر داده و یا بهبود بُشد و  ه موضوع مورد مطالعه، نگرشکلی به عالَم یا مجموعۀ مربوط ب

 در افقی مناسب، مایۀ درک بهتر حقایق عالم بشود.

باز در میدان اندیشه، هنوز به میدان علاقه و عمل نرسیده، قدم دیگری نیز وجود دارد، که آن  ها: در آگاهی« تفکّر. »3

های مناسب بین آنها، حتی اگر برای کشف مجهولی نباشد، جدا از افزایش و  ها و ایجاد ربط عاقلانۀ آگاهی است. مرور« تفکر»

کَانَ أکَْثَرَ عِباَدۀَِ »کند. کما اینکه امام صادق)ع( فرموده است:  فربه ساختن علم موجود، وجود انسان را هم بسیار نورانی می
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( و در قرآن کریم تفکر در هنگامۀ عبادات و در 23«)خدابراوباد( تفکر بود. )رحمت رُ؛ اکثر عبادت ابوذرذَرٍّ رحَِمَهُ اللههُ التهفَکُّ أبَیِ

خَلْقِ   جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکهروُنَ فی  الهذینَ یذَْکُرُونَ اللههَ قِیاماً وَ قعُوُداً وَ علَی»ای برخوردار است:  مقدمۀ مناجات، از جایگاه ویژه

که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو  وَ الأَْرضِْ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سبُْحانَکَ فَقنِا عذَابَ النهار؛ همان کسانیالسَّماواتِ 

گویند( پروردگارا  تو اینها را بیهوده  اندیشند )و می ها و زمین می کنند، و در خلقت آسمان آرمیده )در همۀ احوال( یاد می

( ببینید چقدر قشنگ خدا در میان ذکر و دعا، جای تفکر را 24 «)منزهی، پس ما را از عذاب دوزخ حفظ فرما. ای، تو نیافریده

ها و زمین و بیهوده نبودن آنها. راستی، خوب است هنگام بیدار شدن برای  هم تفکر دربارۀ خلقت آسمان باز کرده است؛ آن

 (25نماز شب و عبادت سحر، ابتدا این آیه خوانده شود.)

 آید شود/ معارف معنوی به مرور به دست می مانع آگاهی می« آشنایی»گاهی 

جای پاسخ به این سؤال  سادگی عبور نکنیم، آیا ما دربارۀ رمضان به قدر کافی آگاهی داریم؟ اجازه بدهید به از کسب آگاهی به

ی راحت خود را عقل کل و علم کامل بدانیم از یک مانع یادگیری صحبت کنیم. و با نصیحت به خودمان بگوییم: ما نباید خیل

و با شنیدن بُشی از مطالب در ذیل هر موضوع، آن موضوع را دانسته شده و سُن دربارۀ آن را برای خود تکراری تلقیّ 

 کنیم.

دقت کنند و  ها در یک موضوع، احساس استغنا می یکی از برخوردهای عوامانه با علم، همین است که عوام با کمترین شنیده

شنوند و  دهند، خصوصاً دربارۀ معارف دینی. مثلاً یک چیزهایی از معاد می برای درک معارف فراوان باقی مانده را از دست می

ها  گویند ما از این حرف ای در آن باشد، می بعد تا در جایی حرفی بشنوند که از کلمات آشنای شنیده شده دربارۀ معاد، کلمه

 اینها را بلدیم.ایم و یا همۀ  زیاد شنیده

بهتر است راه یادگیری را هیچگاه بر خود نبندیم و امکان ندانستن و کمی اطلاع را از هر احتمال دیگری بیشتر بدانیم. نباید 

 آشنایی را با آگاهی اشتباه بگیریم؛ آشنایی به معنای سطحی کلمه و آگاهی به معنای عمیق کلمه.

شود راه صد ساله را  آید، نمی به دست می« مرور»ر زمینۀ معارف الهی و انسانی، به اساساًً یک نگرش کامل و عمیق، خصوصاً د

باره، حجم  اند و با وقت گذاشتن، به یک طریق کرده کنند این راه را یک شبه طیّ  یک شبه پیمود. حتی آنان که گاهی فکر می

ره مرور کنند، و راه یک شبه طی شده را، در روز، آرام اند، در مقاطعی باید برگردند و آن را دوبا انبوهی از معارف را آموخته

 اند دقتی دوباره و چندباره بفرمایند. بپیمایند، و بر آنچه دریافته

کنند، وقتی سال بعد در فراقت و دقتی دوباره  خوبی درک می به بیانی دیگر، آنان که امسال برخی معانی را از معارف رمضان به

های خاص  تری را دریافت خواهند کرد. این یکی از ویژگی تردید معانی متفاوتِ تازه و عمیق یگردند، ب به آن معارف بازمی

های تازۀ خود  الشأن، که هر روز برنامۀ قرائت قرآن داشتند، دربارۀ دریافت معارف معنوی است. علامۀ طباطبایی، مفسرّ عظیم

کنم، حتی اگر یک بُش را در فاصلۀ نزدیک،  را مطالعه می فرمودند: من هر بار که قرآن از قرآن، قریب به این مضامین می

 (26ای دارد.) کنم و قرآن برایم حرف تازه ای برخورد می چند بار مرور کنم، هر دفعه با مطالب تازه

 نیاز ما به آموزش تدریجی و مداوم معارف دینی
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گیرد، بلکه ما در هر  عنوی به سرعت شکل نمیپذیرد و درک دقیق م تنها دوران آموزش معارف دینی به سهولت پایان نمی نه

ای برای آموزش تدریجی و  کنیم. پس بهتر است از همین ابتدا، برنامه ای از مطالب تکراری دریافت می مراجعه، معانی تازه

ها و مرور  مداوم معارف دینی برای خود قرار دهیم و سهمی از اوقات خود را به صورت دائمی برای فراگیری و تدبّر در آموخته

 ها کنار بگذاریم. اندوخته

به   ای، در ساختن انگیزه، نیرویی تازه دانیم هر سُن تازه از سوی دیگر ما به کسب معارف جدید هم بسیار محتاجیم. و می

نویی  تواند غفلت دیگری را از ما سلب کند و دریافت ای می دهد. هر آگاهی بُشد، و راه جدیدی را فراروی ما قرار می انسان می

جای خود، که جان ما همیشه نیازمند نور است و راه راحت کسب نور از علم و  از حقایق عالم به ما ارائه کند. نور علم هم به

 ترین راه است. معرفت دینی، برای ما گشاده

 چطور خیلی از افراد عوام، بدون آگاهی، به درجات بالایی رسیدند؟

رغم ندانستن آثار تربیتی روزه و سایر عبادات، و تنها  اند که علی سواد بوده عوام و بیممکن است بپرسیم چطور خیلی از افراد 

و به آن درجات بالایی   با انجام کارهایی که خدا گفته، به درجات بالایی رسیدند؟ خُب، آنها از حداقل اثرات روزه استفاده کرده

کردند. از  ا آنها هم اگر علم بیشتری داشتند خیلی بیشتر رشد میاند. چون حداقل اثر روزه، باز هم خیلی زیاد است. ام رسیده

تنها رشد نکردند بلکه نسبت به دیگران تنزّل و  ها با وجود اینکه با آثار تربیتی اعمال آشنایی دارند، نه طرف دیگر بعضی

ها کار  ینکه تشُیص درجات انساناند، چرا دانستن این آثار برای آنها فایده نداشته است؟ باید گفت ضمن ا گرد هم کرده عقب

اند. در قرآن هم به این گروه اشاره شده  اند که با وجود دانستن، سقوط کرده هایی بوده سُتی است، اما درست است؛ انسان

است، اما عیب اینها در علمی نبوده است که در سر دارند، عیب اینها مرضی است که در دل دارند. اینها قلبشان ایراد داشته 

 علمشان هم به دردشان نُورده است. که

 و راه عاطفی برای رسیدن به رمضان برتر« احساس»

های خود نسبت به ماه رمضان و  مراد از راه عاطفی برای رسیدن به یک رمضان برتر، آن است که ما با ازدیاد احساس و علاقه

احساس خود به ماه خدا، بهرۀ خویش را از آن بیشتر آنچه مرتبط به اوست، قیمت رمضان خود را بالاتر ببریم و با بهتر کردن 

کند، و محبتی که  نماییم. کشش روحی، سطح علاقه، و نوع احساسی که انسان دربارۀ این ضیافت و دستور الهی روزه پیدا می

س به قدر ترین عامل تعیین کنندۀ ارزش رمضان هرکسی است. اگر قیمت هرک  نسبت به مبدأ و منتهای این دستور دارد، مهم

دار هم به میزان ارادت او به میزبانی خداست. و راه ارتقاء  قدرشناسی او از خدا، نعمات و اوامر اوست، قیمت رمضان هر روزه

تواند داشته باشد. مبادا جزء کسانی قرار بگیریم که خدا  این قیمت هم، همان تعمیق تعلّق خاطری است که به این ضیافت می

 (27«)چنان که باید قدر خدا را ندانستند. وَ ما قدََروُا اللههَ حَقه قدَرِْه؛ آن»آنان فرمود:   درباره

دهد و مقدار محبت به او، معیاری برای سنجش طهارت باطن  ها را نشان می اساساًً میزان علاقه به خدا، میزان عمق عقیدۀ آدم

، «این دستور»آید. یا به این دلیل که  ارادت به او پدید می است از تعلقّ خاطر به غیر خدا. علاقه به اوامر خدا هم در پی شدت

 ، از جانب او آمده است.«این دستور»ای بالاتر، به این دلیل که  رساند و یا در مرتبه ما را به او می
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طبیعی است دوستی با خداوند هم مانند هر محبت دیگر به چیزهایی که به محبوب مرتبطند هم سرایت کند. عشق به 

ت، هم ناشی از علاقۀ عبد به معبود است، و هم شاخصی است برای ارزیابی میزان ارادت ما به خدا. همچنان که رسول عباد

که  کسی استأَفْضلَُ النهاسِِ منَْ عشَِقَ الْعِباَدَۀَ فَعاَنقَهَاَ وَ أحََبَّهاَ بِقَلْبهِِ وَ باَشَرَهاَ بِجسَدَِهِ ... ؛ برترین مردم »اند:  خدا)ص( فرموده

 (28...«)عاشق عبادت باشد، پس آن را در آغوش کشد و بدان محبت ورزد و بدنش را بدان مشغول دارد 

 های رمضان تقدیر امام سجاّد )ع( از دلبری

کاش روزه نبودیم و  ای بگوییم ای اند مبادا در هنگام صیام لحظه شاید به همین دلیل باشد که در آداب رمضان از ما خواسته

العابدین)ع( در مناجات خود با ماه  توانستیم از خوردن و آشامیدن لذت ببریم. و به همین دلیل است که امام زین کاش می ای

های او تقدیر  بازی کرده و در عباراتی به یاد ماندنی از دلنشین بودن این ماه و دلبری رمضان به وضوح با این ماه عزیز عشق

 کنند. می

فَنَحنُْ مُوَدِّعوُهُ وِدَاعَ مَنْ عَزه فِرَاقُهُ عَلَیْنَا، وَ غَمَّناَ وَ أَوْحشََناَ انْصِرَافُهُ عَنها؛ پس »فرمایند:  گونه می یندر دعای وداع با ماه رمضان، ا

اش برای ما سُت است و رفتن او ما را غمگین و پریشان  کنیم؛ )همانند( وداع با کسی که جدایی ما با او وداع می

 (29«)کند. می

های متعدد، این ماه شریف و دوست داشتنی را  فرمایند، ضمن سلام ای برای رمضان قرائت می نامه الی که گویا زیارتو در ح

 نمایند: گونه خطاب می این

ها و ای  ترین لحظه ای گرامی السَّلَامُ عَلَیکَْ یاَ أَکرَْمَ مَصحُْوبٍ منَِ الْأوَْقاَتِ، وَ یاَ خیَْرَ شهَْرٍ فیِ الْأَیَّامِ وَ السَّاعاَتِ؛ سلام بر تو»

 (31«)ها. بهترین ماه

سَّلَامُ عَلَیْکَ مِنْ أَلِیفٍ آنَسَ مُقْبِلاً فَسَره، وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ مِنْ قَرِینٍ جلَه قدَْرُهُ مَوجُْوداً، وَ أَفجَْعَ فَقدُْهُ مَفقُْوداً، وَ مَرْجوٍُّ آلمََ فِرَاقُهُ. ال»

مَضَّ؛ سلام بر تو دوستی که وجودش ارزشمند و نبودش دردناک است. سلام بر تو ای امیدی که جدائیت آزار أَوحَْشَ منُْقَضِیاً فَ

 «کننده است. دهنده است. سلام بر تو ای مونسی که آمدنت سرورآفرین و رفتنت غمین و پریشان

شَوْقَناَ غدَاً إِلَیْک؛َ سلام بر تو که چقدر دیروز منتظرت بودیم، و چقدر فردا السَّلَامُ عَلَیکَْ ماَ کَانَ أحَْرَصنَاَ بِالْأَمْسِ عَلَیکَْ، وَ أشَدََّ »

 (31«)دوباره مشتاق آمدنت خواهیم بود.

 گانۀ علاقۀ مؤمنان به رمضان و چگونگی افزایش آنها5دلایل 

باشد، که بعضی از موارد آنها را به تواند وجود داشته  دلایل زیادی برای علاقه مؤمنان به ماه رمضان می . عشق به امر مولا :1

توان احصاء نمود: مؤمنان روزه را دوست دارند چون مولایشان به آن دستور داده است و بر انجام آن تأکید  این ترتیب می

شوند و تنها به دلیل  رسد اینها چقدر خوشحال می داند وقتی امری از جانب آقا و مولایشان می ورزیده است وکسی چه می

 ورزند. امر، به اجرای آن چقدر عشق می همین

مندند چون برای آنها یک فرصت ازخودگذشتگی و تحمل  به رمضان علاقه . فرصتی برای سختی کشیدن در راه دوست:2

کمی سُتی پدید آورده است. و این یعنی تمام آرزوی خوبان، که بتوانند در راه خدا از خود مایه بگذارند، اگرچه هرچه دارند 
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کنند، ولی به هر حال رنج کشیدن در راه حضرت دوست، تنها راه تسکین درد  ست و هرچه بدهند هزاران برابر دریافت میاز او

 عاشقی است.

ورزند چون طیّ آن از حیات حیوانی خویش فاصله  به صیام عشق می بال شدن: . فاصله گرفتن از حیات حیوانی و سبک3

یابند. اساساًً گرسنگی را آنقدر دوست  رگاه نورانی خدا که جای هیچ وبال نیست راه میتر از همیشه به با بال گیرند و سبک می

 رسول از متعال خداوند وقتی  (32یاب شدن به محضر خدا، گرسنه باشند.) کنند لحظۀ جان دادن و شرف دارند که آرزو می

 در که( ص)اکرم رسول ،«بود؟ خواهد تر نزدیک خود مولای به زمانی چه در بنده که دانی می آیا احمد، ای»: پرسید خود

إِذاَ کاَنَ جاَئِعاً »، پس خدا خودش پاسخ گفت: «نه، ای پروردگار من»علم خداوند، علمی از جانب خود ندارد، عرض کرد:  مقابل

 به را خود بودن تر نزدیک صیام، حال در که است مؤمن کدام و  (33«)أَوْ ساَجدِا؛ هنگامی که گرسنه باشد یا در حال سجود.

 ست که به عامل مقرّب کنندۀ خود عشق نورزد؟ا مؤمن کدام یا و نکند احساس خدا

طَلبَْتُ رِقهۀَ الْقلَْبِ، »داری را دوست دارند، چون رقّت قلب را دوست دارند و امام صادق)ع( فرمود:  گرسنگی روزه . رقّت قلب:4

 آورم. وقتی به دنبال رقتّ قلب هستم، آن را در حال گرسنگی و تشنگی به دست می( 34.«) فَوجََدْتهُاَ فِی الْجوُعِ وَ العَْطشَ

خاطر همۀ مواهب و هدایایی که در این  و خلاصه به ضیافت الهی رمضان علاقه دارند به . مواهب و هدایای این مهمانی:5

گرفته تا فضائل اخلاقی اهدایی آن؛ از شود؛ از مغفرت گرفته تا کرامت؛ از فضای معنوی رمضان  مهمانی رباّنی نصیبشان می

 حکمت تا معرفت؛ همه و همه دلایل بسیار خوبی برای مهر ورزیدن به رمضان است.

توان ایجاد کرد و یا افزایش داد؟ برای اینکه دل ما بتواند ظرف چنین محبتی قرار گیرد،  ها را چگونه می گونه علاقه راستی این

رسد که بتواند  ای که ما داریم، کی به این فراست و فراغت می خالی کرد. دلِ هزارسو و هرزههای الکی  باید دل را از سرگرمی

زیبایی رمضان را ببیند؟ چه رسد به اینکه او را بپسندد و برسد به آنجا که به آن عشق بورزد. تا وقتی مقداری از شادی و وجد 

رسد؟ تا وقتی دلدادۀ غنائم دنیا باشیم،  ستشمام عطر رمضان میهای متعفّن دنیاست، کی نوبت به ا یابی به زباله ما در دست

 مند شویم؟ توانیم به غنیمت رمضان علاقه کی می

 ، و هم رشد دهندۀ آن دو«محبتّ»و « معرفت»عمل، هم تجلّی «/ آداب»

و علاقه، عملی هم انجام داد. برای اینکه ثمرات روزه و رمضان در انسان تقویت و تکثیر بشود، طبیعتاًً باید در کنار افزایش علم 

داری  وری رمضان، رعایت آداب روزه به عبارتی دیگر، غیر از توجه و تمنّا، باید تأدّب هم داشت. راه عملی برای افزایش بهره

 است.

کس، دهیم: میزان بهرۀ هر طور که قبلاً گفتیم، میزان بهرۀ هرکس به مقدار معرفت و محبت اوست، و هم اکنون ادامه می همان

های  دهد، و هم ریشه است که هم عمق حضور رمضان را در دل و عقل انسان نشان می  به مقدار ادب او و رعایت رسومی

 دهد. رمضان را در اندیشه و احساس فرد رشد می

آداب کند، طبیعی است که  مردم هر شهر و دیاری برای خودشان آدابی دارند، که وقتی انسان برای میهمانی به آنجا سفر می

روند، طبیعی است  آن شهر را هم باید یاد بگیرد. شهر رمضان هم برای خودش آدابی دارد، و کسانی که به مهمانی خدا می

 دوست دارند از آداب این مهمانی خبر داشته باشند.
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 روزه  هفت ضرورت برای رعایت ادب

شود از اینکه روزه  د این است که معلوم میحداقل ضرورتی که رعایت کردن ادب روزه دار . حداقل ضرورت رعایت ادب:1

آزرده نیستی. و اگر ادب این حضور را رعایت  گیری در زجر و عذاب نیستی، و از اینکه در محضر خدا مهمانی، ناراحت و دل می

رمضان  اند و از جای خود ناراضی هستی. طبیعی است در این صورت بهرۀ لازم را از شود تو را زوری آورده نکنی، معلوم می

 بری و خدایی که ناز دارد تو را نوازش نُواهد کرد. نمی

توان  مضان میر و داری روزه آداب رعایت برای نیز دیگری فراوان های ضرورت :ها کاستی جبران  . لیاقت حضور و3و 2

تر  تری در برابر بزرگ کوچکتواند هر یک از آنها را انگیزۀ خود قرار دهد. مثلاً اگر  برشمرد که هرکس به فراخور حال خود می

های خود برای قرار  ها و نابرابری کند کاستی کند و با شرم و نجابت سعی می قرار بگیرد با رعایت ادب، لیاقت حضور پیدا می

 تر خود را جبران نماید. گرفتن در برابر بزرگ

د، نهایت ارادت خود را به معشوق اگر عاشقی در برابر معشوق بنشیند، با ادب خو :محبّت خلوص  . نشان ارادت و5و4

کند با دیدگان فرو افتاده در اثر حیا، غیرخودخواهانه بودن  دهد، و با آنکه طالب وصال است و مشتاق دیدار، سعی می نشان می

ود محبت خود را به اثبات برساند. چرا که اگر ادب را کنار بگذارد و فقط به دنبال تأمین رضایت خاطر خود باشد، او عاشق خ

 است و طالب هوای خود، نه خاطرخواه معشوق و طالب رضایت او.

اگر عبدی فرمان مولای محبوب خود را اجرا کند، با رعایت ادب که بار اضافی خدمت برای او  . علامت علاقه به طاعت:6

حالی که اگر بدون دهد. در  شود و زحمت مضاعف برایش دارد، علاقۀ خود را به اطاعت از مولای خود نشان می محسوب می

شود از کار کردن برای مولای خود راضی نیست. و این به آن دلیل است که یا اجر کمی به  رعایت ادب فرمان ببرد، معلوم می

 اند، و یا اساساًً به مولای خود علاقه ندارد. دهند، یا او را با اجبار به کار کشیده او می

ای باشد، ادب را مبیّن صداقت  خانه ستحقاق خواهان لطف و کرامت صاحباگر سائلی بدون ا . مبیّن صداقتِ درخواست:7

 کند. دهد و با رعایت آداب مطلوب در نزد صاحب خانه، زمینۀ دریافت عطیّۀ بیشتر را فراهم می خود برای اعلام نیاز قرار می

بارد؛ در هر حالی که باشند. آنها  یشان میجوشد، و از سر و رو اند، ادب از دلشان می اند و رشد یافته در نهایت آنهایی که خوب

کنند. چون ادب یعنی توانایی مقابله با هوای  ناخواه ادب را رعایت می لزومی ندارد که خودشان را وادار به تأدُّب کنند. آنها خواه

ای انسان را  دخواهانهخواهد و به یک سازِ خو هایی که هر لحظه از آدم راحتی خود را می بُواهی نفس، و ایستادن در برابر دل

، و به «انجام تنها»هایی که انسان را همیشه به  گی حوصله ها، و ناتوانایی برای مقابله با آنها، و بی بُواهی رقصاند. این دل می

 ادبی است. کند، تمام سرمایۀ بی برای رسیدن به هر هدفی وادار می« ِ تلاش حداقل»

 معنای ادب در عبادات

گویند؟ ادب در ابتدا یعنی  ا اساساًً ادب در عبادات چه معنایی دارد؟ و یا به چه اموری آداب عبادت میام نقص:  . عمل بی1

دهد. مانند  نقص انجام می خوب و به درستی انجام دادن عمل. آدم با ادب، مأموریت عبادی خود را به طرزی صحیح و بی

 (35قرائت صحیح قرآن که صریحاً ادب شمرده شده است.)
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معنای دوم ادب این است که در کنار عبادت رفتارهایی را انجام دهد که بتوانند به زیبایی و کمال عمل  یین عمل:. تز2

ای که غیر از وجود غذای خوب و سالم، از چینش خوبی هم  ای زیبا تزیین شود و یا سفره ای که با پرده بیفزایند، مثل خانه

ی بُوانیم و یا در پایان نماز با تعقیبات، نماز را با چند دعا بدرقه کنیم، آدم با برخوردار باشد. وقتی قرآن را با صوت دلنشین

 ادبی خواهیم بود.

معنای سوم ادب در عبادت، ادامه دادن روح عمل است در دیگر اعمال و تداوم  . تداوم روح عمل؛ متناسب عمل کردن:3

خاطر  خواستۀ مولا از آن دستور بینجامد. مثلاً اگر خدا نماز را بهتوانند به تحقّق بهتر  بُشیدن به عمل با رعایت نکاتی که می

ها واجب کرده است، هر موقع در حفظ این یاد و ذکر خدا در خارج از نماز هم بکوشیم، در واقع  به یاد آوردن خدا و خوبی

تواضع و فروتنی نسبت به ساحت مقدسّ  ایم، و خوشا آنان که دائم در نمازند. و یا اینکه اگر نماز برای ادب نماز را رعایت کرده

آید. ادب در این معنا یعنی متناسب عمل کردن.  پروردگار است، ظاهرِ خاشع داشتن در نماز یکی از آداب نماز به حساب می

 خندیم و در مجلس عروسی عبوس نیستیم. مثل آنجا که در مجلس ختم نمی

منّت انجام دادن عبادت، باید دید. پاک  در تمناّی قبولی عمل و بیمعنای چهارم ادب را  منّت: . تمنّای قبول؛ عمل بی4

بودن عبادت از هرگونه غرور و عُجبی که آفت رایج اعمال خوب ماست، ادب نهایی عبادت است. در کارهای معمولی و امور 

 انند.د داشت انجام دهد، او را آدم با ادبی می منت و بدون چشم روزمرّه هم اگر کسی کار خوبی را بی

همه دلیل و فایده نیاز ندارد،  افزاید، و پیدا کردن انگیزه برای ادب، به ذکر این هرچند ادب زیباست و بر زیبایی هر حرکتی می

هایی دارد که گاه با گستردش آگاهی و تعمیق  ولی همّت کردن، تنبلی نکردن، و به آن همتّ بلند تداوم بُشیدن، دشواری

شود. همچنین باید به خودمان مدام تذکر بدهیم که مبادا با خالی گذاشتن پروندۀ  تر می ساده ها آن، عبور از آن دشواری

 رمضان از اعمال خوب و آداب خدایی فرصت را از دست بدهیم.

 هایی از آداب رمضان از زبان امام سجاد)ع( نمونه

ای خوب برای رعایت آداب به  ا کردن انگیزهبُش برای ما مهم بود، شناختن معیارهای کلی آداب رمضان و پید  آنچه در این

گنجد. لکن برای تکمیل  داری است. ذکر تمام آداب رمضان در این مُتصر نمی عنوان یک راه عملی برای ارتقاء ارزش روزه

 پردازیم. هایی از این آداب می اجمالی بحث، به ذکر نمونه

ود را افزایش دهیم و بیش از پیش به کارهای خوب اقدام های خ یکی از آداب مهم رمضان این است که در این ماه خوبی

های فراوانی به سمت ما برداشته است، ما هم نیم قدمی به سوی او برداریم. این  نماییم. اگر خدای مهربان، در ماه رمضان، قدم

دو نکته را باید به کنند. و این  شوند و هم توفیقات افزایش پیدا می در حالی است که هم حسنات در این ماه مضاعف می

 های رعایت آداب در رمضان اضافه کنیم. انگیزه

به عنوان مثال امام سجاد)ع( در دعای رمضان به تقاضای توفیق برای خوب خواندن نماز و به وقت به جا آوردن آن، در این 

 ماه تصریح دارند:
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بِحدُُودِهاَ الهتیِ حَدَّدْتَ، وَ فرُُوضهِاَ الهتیِ فَرضَْتَ، وَ وَظاَئِفهِاَ الهتیِ وَظهفتَْ، وَ أَوْقَاتهِاَ الهتیِ وَ قِفْناَ فیِهِ عَلیَ مَوَاقیِتِ الصَّلَواَتِ الَُْمسِْ »

ای، و  ای، و در همان اوقاتی که تو معیّن کرده گونه که تو خواسته گانه، آن وَقهتَّ؛ خدایا در این ماه، ما را بر خواندن نمازهای پنج

 (36«)ای، )موفّق( بدِار. ای و وظایفی که در آن تعیین نموده یت واجباتی که در آن مشُص فرمودهبا رعا

شود خداوند متعال از بندگان خود انتظار دارد لااقل در ماه مبارک رمضان به انجام درست عبادات و  از دعای امام معلوم می

 نگاه دارند.گونه احترام ماه خدا را  فرامین الهی اقدام نمایند و این

کنند که هم دلیل بر اهمیت انجام اعمال  امام سجاد)ع( توفیقات دیگری را هم از خداوند متعال در آغاز رمضان درخواست می

خیر به عنوان یکی از آداب رمضان است و هم ذکر اهمّ اعمالی است که باید آنها را در این ماه در خاطر داشت. البته باید 

هر یک از این اعمال و آداب، با ماه نورانی رمضان به تفکر پرداخت و در جای خود مورد مداقّه و  دربارۀ تناسب و ارتباط

موشکافی قرار داد؛ که در این مُتصر مجال آن نیست. اما فهرستی از این آداب که حضرت در ضمن دعائی که هنگام فرا 

 کردند، به این شرح است: ناّ میاند، توفیق آن را از خداوند متعال تم خوانده رسیدن ماه رمضان می

 اللههُمَّ اشْحَنْهُ بِعِباَدَتِناَ إِیَّاکَ،

 خدایا، ماه رمضان را از عبادت ما برای خودت پر ساز،

 وَ زَیِّنْ أَوْقاَتَهُ بِطاَعَتِناَ لَکَ،

 و اوقاتش را به طاعات ما آراسته گردان،

 وَ أعَِنها فیِ نهََارِهِ عَلیَ صِیَامهِِ،

 ن کن در روزش بر روزه گرفتن،و کمکما

 وَ فِی لیَْلِهِ عَلَی الصَّلاَۀِ،

 و در شبش بر نماز خواندن،

 وَ التهضَرُّعِ إِلَیْکَ، وَ الُْشُوُعِ لَکَ، وَ الذِّلهۀِ بَینَْ یدََیْکَ،

 و بر تضرّع به سویت، و خشوع برایت، و مذلتّ در پیشگاهت،

 ا بِغَفلَْۀٍ،حَتهی لاَ یشَهْدََ نهََارهُُ عَلَیْنَ

 تا اینکه نه روزش شاهد غفلت ما باشد،

 وَ لاَ لَیلُْهُ بتَِفْرِیطٍ.

 و نه شبش شاهد کوتاهی ما.

 اند: امام سپس در جای دیگر از همین دعا، اینطور مناجات فرموده

 وَ وَفِّقْناَ فیِهِ لِأَنْ نَصِلَ أَرحَْامَناَ بِالْبِرِّ وَ الصِّلَۀِ،

 خویشانمان با نیکی کردن و تداوم آن، موفق بدار، و ما را به ارتباط با
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 وَ أَنْ نَتَعاَهدََ جِیراَنَنَا بِالْإِفْضاَلِ وَ الْعطَِیَّۀ،

 و به اینکه همسایگانمان را با بُشش و عطایا خشنود سازیم،

 وَ أَنْ نَُُلِّصَ أمَْوَالَناَ منَِ التهبِعاَتِ،

 بدان افزوده شده، خالص کنیم،و اینکه اموالمان را از هرچه که به ناحق 

 وَ أَنْ نُطهَِّرَهاَ بإِخِْرَاجِ الزهکَواَتِ،

 ها پاکیزه کنیم، و آن را با خارج کردن زکات

 وَ أَنْ نُراَجِعَ مَنْ هاَجَرَناَ،

 اند، بپیوندیم، و با آنان که از ما گسیُته

 وَ أَنْ نُنْصفَِ مَنْ ظلََمَناَ،

 به انصاف رفتار کنیم،و با هرکسی که به ما ستم کرده، 

 وَ أَنْ نسُاَلِمَ منَْ عَاداَنَا،

 و با هرکسی که با ما دشمنی ورزیده، در صلح باشیم،

 حاَشاَ مَنْ عُودیَِ فِیکَ وَ لَکَ، فإَِنههُ الْعدَوُُّ الهذیِ لاَ نُوَالِیهِ، وَ الْحِزْبُ الهذیِ لاَ نُصاَفِیهِ،

داریم، و  ی تو با ایشان دشمن هستیم، پس آنها دشمنانی هستند که دوستشان نمیبه غیر از دشمنانی که در راه تو و برا

 شویم. ای هستند که با ایشان همدل نمی فرقه

 مِنَ الْعُیُوبِ،  نِفُهِ مِمَّا نسَْتَأْوَ أَنْ نَتَقَرهبَ إِلَیکَْ فیِهِ منَِ الْأعَمَْالِ الزهاکِیۀَِ بِماَ تُطهَِّرُناَ بهِِ منَِ الذُّنُوبِ، وَ تعَْصِمُناَ فیِ

ای که ما را از گناهان پاک کنند، و از عیوبی که ممکن  کننده و )کمکمان کن( که در این ماه به تو نزدیک شویم، با اعمال پاک

 است بعداً گرفتار آنها شویم، حفظ نمایند.

 (37مِنْ أَبْوَابِ الطهاعَۀِ لَکَ، وَ أَنْواَعِ الْقُربَْۀِ إِلَیْکَ.) حَتهی لاَ یُوردَِ عَلَیْکَ أَحدٌَ منِْ مَلاَئکَِتِکَ إِلها دُونَ ماَ نُورِدُ

یک از فرشتگانت به درگاه تو وارد نشود، مگر اینکه از  قدر ما را در این ماه به بندگی خودت موفق بگردان( تا اینکه هیچ )این

ای  آوریم، و از نظر میزان نزدیکی به تو، در مرتبه درگاه تو میتر از اقسام عباداتی باشد که ما به  ای پایین نظر عبادت در مرتبه

 کنیم. کمتر از انواع قرب و منزلتی باشد که ما )به واسطۀ این عبادات( در پیشگاه تو پیدا می

صوَْمِکَ کیََومِْ لَا یَکوُنُ یوَْمُ »اگر از همۀ آداب فوق هم بگذریم، ولی بیایید این سفارش امام صادق)ع( را عمل کنیم که فرمودند: 

 (38«)ات با سایر روزهایت یکسان نباشد. فِطْرِکَ. روز روزه

  

رد؟/ آیا ضعف جسمانی حاصل از روزه، عامل کم رونقی عبادت نمی می« معنوی»روزه تأثیر « مادی»چگونه عمل    شود؟ گذا
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 گذارد؟ روزه چگونه تأثیر می

های دینی، خبرداشتن از چگونگی تأثیر  این است که در مورد نسُه های دنیایی های دینی با نسُه گفتیم که تفاوت نسُه

های دنیایی اینگونه نیست. بنابراین اگر بدانیم ماه رمضان چگونه  کند، اما در نسُه یک دارو به تأثیر بیشتر و بهتر آن کمک می

 شود. کند، اثر تربیتی ماه رمضان بر روی ما بیشتر می ما را تربیت می

آید؟ نُوردن و  سمانی است و تقوا یک حالت روحانی. این اثر معنوی از یک عمل مادی چگونه به دست میروزه یک عمل ج

گذارند؟ طبیعی است نیّت روزۀ ماه رمضان است  نیاشامیدن به عنوان مظاهر مهم روزه چگونه چنین آثار ماندگاری بر جای می

دهد. ولی آیا خودِ این نُوردن و نیاشامیدن هم در روح  قرار می دهد و امر خداست که آن را مؤثر که به این نُوردن روح می

 گذارد؟ ما اثر می

مردم برای تربیت بدنی حاضرند مبالغ قابل توجهی به یک مربّی بدهند، تا بتوانند به سهولت به نتایج دلُواه برسند. سی روز 

. حالا این رمضان است که برای ما زمینۀ گرسنگی و تشنگی کشیدن، برای به دست آوردن تقوا، هزینۀ بسیار کمی است

آسایی  خواهد در ما تغییر ایجاد کند. آیا خواهد توانست؟ اگر دل بدهیم و دیده بدوزیم، بله. اگر تن تربیت را فراهم آورده و می

 ها تباه نسازیم، بله. آزرده نشویم، بله. اگر همراهی کنیم و آثار خوب روزه را با بدی نکنیم و دل

بُشد؟ باید کمی دربارۀ آن تأملّ  دهد، و تکامل می کند و انسان را تغییر می ونه یک روزه گرفتن ساده، کار تربیتی میاما چگ 

ایم که چرا باید از ساز و کار رمضان و نحوۀ عملکرد آن خبر  کنم قبلاً به قدر کافی در این باره صحبت کرده کنیم. فکر می

 تر و ماندگارتر کنیم. ه را بر خود عمیقداشته باشیم و از این طریق، اثر روز

 «تأثیر عمل بر روح»تأثیر روزه، از طریق قاعدۀ 

های  ها، ناشی از طرز تفکر و نحوۀ گرایش شود. عمل و رفتار ما آدم تأثیر روزه ابتدا از قاعدۀ تأثیر عمل بر روح انسان، ناشی می

گذارد، و گاهی سرچشمۀ آگاهی و  بر اندیشه و احساس آدم اثر میآید و  ماست. اما همین عمل و رفتار که یک نتیجه است، می

 تواند در روح انسان تغییر ایجاد نماید. سادگی می شود، و به نگرش می

آید. اما همین سرباز، با آنکه از فرماندهی دستور گرفته  بر و یک سرباز به حساب می یک فرمان« رفتار»در پادگان وجود انسان، 

های  کشد، و بعد از عمل، این فرمانده است که متأثّر از او، فرمان مرکز فرماندهی را هم به دنبال خود می و حرکت کرده است،

 کند. بعدی را صادر می

 گذارد؟ تأثیر می« علائق»بر « عمل»چگونه .1

ای که  و هر علاقهای که موجب رفتار خاصی شده باشد  انسان به این ترتیب است: هر انگیزه« علائق»بر«عمل»نحوۀ تأثیرگذاری

گردد. حتی اگر یک باور، موجب رفتاری بشود، آن  تر می پشت سر آن انگیزه قرار داشته باشد، بعد از عمل تقویت شده و فربه

 آنجا به و گذارد می تأثیر خود های پشتوانه در کم کم انسان عمل ترتیب، این به رفتار موجب تقویت آن باور خواهد شد. 

تواند با  یابد، و می می رشد شده تثبیت علاقه آن کند، پیدا تجلیّ ما اعمال در مکرراً ای علاقه یا و عقیده هرگاه که رسد می

 های موجود در روح انسان، مبارزه کند. رقبای خود، یعنی دیگر علاقه
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 گذارد؟ تأثیر می« اندیشه»بر « عمل»چگونه  .2

تر خواهد شد. و یا عقلی  وقتی فکری به عمل رسید، بازتر و شفاف هم به این صورت است:«اندیشه»بر«عمل»نحوۀ تأثیرگذاری

کند. به حدی که بسیاری از اوقات  افتد و شروع به دفاع کردن می که منشأ عمل بود، بعد از عمل، به دنبال آن عمل می

بینید و  ن مسیر خود را میهای هما بستگی دارد شما چه رفتاری داشته باشید، و در چه گروهی قرار گرفته باشید، اکثراً خوبی

 کنید. از محاسن رفتار و گروه خود دفاع می

کند؛ چون خودِ او دستور انجام آن افعال  شود، و در واقع از خود دفاع می عقل انسان در دفاع از رفتار انسان به سرعت فعّال می

ن انجام خواهد داد. که گاهی این دفاع تری از آ را صادر کرده است. لذا پس از فعلیت یافتن یک اندیشه، دفاع سرسُتانه

اندازد و گاهی از اوقات اگر انسان به یک فعل خوب مبادرت بورزد، تازه به  شود که عقل را از کار می چنان کورکورانه می آن

 افتد. کار می برد و عقلش برای درک بهتر همان چیزهایی که قبول داشت، به اسرار و باطن آن پی می

 عبادی، قبل از رسیدن به مراتب معنوی چیست؟ فلسفۀ وجوب اعمال

الهذینَِ »خواهد به اعمال عبادی مبادرت بورزیم، و بعد از هر  اینکه خدا بلافاصله پس از معتقد شدن و مؤمن شدن، از ما می

بالای معنوی برسیم، برای ما فرماید، و از همان ابتدا قبل از آنکه به مراتب  ( را اضافه می39«)وَ عمَِلُوا الصَّالِحاَت»، «اَمَنوُا

خوبی که به « گرایش»و « اندیشه»بر همان « عمل»نماید، به این دلیل است که  ای مانند روزه و نماز صادر می دستورات ویژه

 نماید. تر می رساند و اسرار آن را برای ما روشن گذارد، و ما را به اعماق انتُاب خوبمان می ایم اثر می خدا پیدا کرده

توانیم باید به عمل کردن مبادرت بورزیم و از عمل برای تربیت و تقویت روح خود مدد بگیریم. این  ن اساس تا میبر ای

 در اتفاقاً که (41«)إسْتَعینوُا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاۀِ؛ کمک بگیرید از صبر و نماز.»فرماید:  می سفارش صریح قرآن کریم است که

اند. و  شمردهبر آن مصادیق ترین مهم از یکی عنوان به را روزه لااقل یا و اند کرده تفسیر «روزه» به آیه این در را «صبر» تفاسیر،

 سفارش کرده است.« عمل»به این ترتیب قرآن کریم ما را به کمک گرفتن از دو 

بپردازیم. معلوم  خواهیم ابتدا یک ایمان کافی و یقین شافی پیدا کنیم، بعد به عمل اما مشکل اینجاست که ما معمولاً می

خواهیم ابتدا آن را به چشم ببینیم؛ در  نیست این یقین و اطمینان از کجا باید به دست بیاید؟ شاید مثل امور مادی، می

که قوّت ایمان ما، محصول عمل ما بر اساس همان ایمان ابتدایی ما به خداست. و اگر ما خاضعانه بر اساس همان ایمان  حالی

 ر اجرا کنیم و خدا را فرمان ببریم، به مراتب بالای ایمان خواهیم رسید.ابتدایی خود، دستو

، یعنی این استعانت و کمک گرفتن از «وَ إنِهها لکََبیرۀٌَ إلِاه عَلیَ الُْاشعِینَ.»فرماید:  یم خداوند متعال هم در ادامۀ آیۀ فوق الذکر

ها دنبال انجام کارهایی هستند که با لذت تمام آن را  آدمعمل صبر و نماز، سُت است؛ هرکسی حاضر به آن نُواهد شد. 

 های خاشع که ترسی توأم با تواضع در وجودشان باشد. انجام دهند، مگر آدم

کنند که  الهذینَ یَظُنُّونَ أَنههُمْ ملُاقُوا رَبِّهمِْ؛کسانی که گمان می» آید؟ فرماید این خشوع از کجا پدید می و بعد در ادامه می

( این خشوع مؤمنان، از اطمینان نسبت به معاد و یا حتی از احتمال ملاقات 41)«گارشان را ملاقات خواهند کرد.پرورد

( 43اند.) ( البته برخی از مفسّرین ارجمند سُت بودن این استعانت را تنها به نماز برگردانده42آید.) پروردگار به دست می

 دهد و لذا انجام آن نیاز به ایمان بیشتری دارد. ، لذتش را از دست میشاید چون عمل نماز به دلیل تکرار و فراوانیش
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کند. خصوصاً  گردد و ایمان انسان را تقویت می های ایمانی باشد، بازمی خلاصه اینکه هر عملی که انجام آن بر اساس پشتوانه

اشد. مانند روزه که خلاف طبیعت بُواهی و طبیعی نب آنکه آن عمل با اندکی سُتی و صبر هم توأم باشد و یک رفتار دل

 طلبد. انسان است و گاهی صبر حسابی هم می

 نحوۀ تأثیرگذاری وضعیت عینی انسان بر تمایلات درونی او

باید به این بحث، سُن دیگری را نیز پیوند بزنیم: آنچه در میدان رفتار بر انسان تأثیر دارد، تنها عمل نیست، وضعیت عینی 

گیری معنوی فراهم  بسزایی دارد. در ماه رمضان زمینۀ خاصی که به وسیلۀ روزه برای تربیت و جهتآدم هم در انسان نقش 

شود بسیاری از  شود و همین ضعف، موجب می است که قوای جسمانی انسان، در اثر روزه تا حدودی ضعیف می  شود، این می

 .نماندهایش باقی  هواها از بین بروند و رمق و حالِ خیلی زیادی برای هوس

توانند مایۀ توجه بیشتر به دنیا و گناه باشند، ضعیف بشود، و وقتی  زمینۀ روحی و حتی جسمانی برخی از تمایلاتی که می

شود. کما اینکه در روایات به جوانان مجرّدی که امکان  های نفسانی فروکش کرد، میل به گناه هم در انسان کم می هوس

 (44تر بتوانند قوای شهوانی خود را کنترل کنند.) روزه بگیرند، تا راحتازدواج ندارند، توصیه شده است که 

 شود؟ آیا ضعف جسمانی حاصل از روزه، عامل کم رونقی عبادت نمی

ماند. و  کنند وقتی قوای جسمی ضعیف شد، دیگر حال عبادت و حوصلۀ تلاوت قرآن هم برای انسان باقی نمی ها فکر می بعضی

فرماید: تو  که خداوند با زبانِ حالِ روزه به ما می هم نُواهیم داشت؛ اینکه زیاد خوب نیست. در حالی حوصلۀ مناجات با خدا را

حال و توان گناه نداشته باش، ما از تو ثواب نُواستیم. ارزش ترک گناه تو بیشتر از انجام کار پُرثواب است. تو بُواب، من 

ادت نداشته باشی، به ضررت نیست. اگر حال عبادت هم داشته باشی، آورم. فعلاً حال عب خواب تو را عبادت به حساب می

 رسی. ات می معلوم نیست به سراغ عبادت بروی، به کار و زندگی

پذیرم. اگر قبولی عمل برایت  رمقی، بهتر از عبادت با انرژیت می حال تو را در حال بی هم اکنون عبادت بی»فرماید:  و یا می

کند و  کنی؛ همیشه عبادتت برایت ناقص جلوه می ار نداشته باش. در عوض عجُب هم پیدا نمیاش ک مهم است، تو به بقیه

 «شود. ات حفظ می فروتنی

 

ری، همیشه مجبوریم با امیال طبیعی خود مبارزه کنیم؟/ اگر امیال طبیعی ما بد هستند، چرا خدا آنها را از اول، در وجود م  ا قرار داده است؟چرا در دیندا
 با امیال طبیعی، چه اثری در تربیت انسان دارد؟مقابله 

برای تأثیر تربیتی صحبت کردیم. در ادامۀ بررسی « تاثیر عمل بر روح»در قسمت قبلی در مورد استفادۀ رمضان از قاعدۀ 

روش »هم برای درک تأثیر تربیتی رمضان بسیار مفید است:  رسیم که آن های تربیتی رمضان، به روش تربیتی خاصی می روش

با توجه به ساختار طبیعی وجود انسان، روزه نوعی مقابله با امیال طبیعی است و ما در جریان روزه «. مقابله با امیال طبیعی
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کنیم. این کار تا چه حدی در تربیت انسان مؤثر  پردازیم و با خواست خود مقابله می گرفتن به یک نوع ریاضت و خودداری می

 است؟

 ترین امیال و نیازهاست داییروزه، مقابله با ابت

خواهد که با امیال طبیعی خود، همچون گرسنگی و تشنگی، مقابله کنیم. یعنی در طول روز، نُوریم و  روزه از ما می

خواهند که با برخی از امیال طبیعی خود مقابله کنیم، اما این امر در مورد روزه  نیاشامیم. سایر احکام دینی هم بعضاً از ما می

 ها و نیازهای خودمان مبارزه کنیم. ترین علاقه اساسی دارد و آن اینکه در روزه باید با ابتدایی تفاوتی

های خودش یک راه و روش برای رشد و کمال است که در مقایسه با  باید توجه داشته باشیم که مقابلۀ انسان با خواسته

هایی غیر از مقابله با هوای  باشد. اگر بُواهیم راه دار میهای دیگر از اهمیت بیشتری در تهذیب نفس و تطهیر روح برخور راه

های انسان و جهت دهی به  هایی از قبیل: ارضاء صحیح خواسته نفس را برای آشنایی به عنوان نمونه ذکر کنیم باید به روش

ارزشمندی در مسیر تربیت آنها، تمرین عملی و تعیین عادت، تغافل و گریز از موقعیت و ... اشاره کرد؛ که هر یک از جایگاه 

  باشند.  برخوردار می

یافتگی تحقّق پیدا کند.  های او سر باز زد، تا رشد و تربیت گفت و از تأمین خواهش« نه»اما گاهی هم باید ایستاد و به نفس 

ی تربیت آغاز ای در باب ضرورت و معنا اما چرا در مسیر دینداری به چنین روشی برای رشد نیاز داریم؟ پاسخ را با مقدمه

 کنیم. می

 گیرد هایی که در مسیر تربیت شکل می معنای تربیت و مقاومت

های  یافتگی یعنی قدرت پیدا کردن برای انعطاف داشتن و عکس العمل مناسب نشان دادن در موقعیت دانیم که تربیت می

شرایطی وضع خود را متناسب با آن شرایط  در هر« نتواند»گونه که بوده است بماند، خوب یا بد، و  گوناگون. اگر هرکس همان

 خانه است. هم« تغییر»با « تربیت»تغییر دهد، این فرد تربیت شده نیست؛ هرچند بسیاری از اوقات، خوب رفتار کند. 

 کنیم و تمام عمر از ارثیۀ صفات خوب ایم زندگی می هایی که با آن زاده شده ها تنها با همان خوبی بسیاری از اوقات ما آدم

حسابی کسی است که  که آدم گذاریم. در حالی حسابی هم روی خودمان می وقت اسم آدم کنیم. آن پدری و مادری استفاده می

 حسابی خود را تغییر و تکامل داده باشد و و در این راه حساب خود را رسیده باشد.

یعنی آدم خودساخته و تغییریافته. به این های موروثی و غیر اکتسابی ما، دلیل خوبی برای خوبی ما نیست. آدم خوب  خوبی

خواهیم خود را تربیت کنیم، تغییر بدهیم و تکامل ببُشیم، و برای حضور در جامعه و زندگی با اقتضائات  ترتیب وقتی می

ل ماست و هایی که یا ناشی از تنوعّ امیا شویم. مقاومت هایی در درون خود مواجه می گوناگونی که دارد، آماده شویم، با مقاومت

 های ما. های ما با شرایط بیرونی و موقعیت یا ناشی از تعارض خواسته

تربیت است و  ها یک رکن اساسی برای  بُواهی شود. پس مقابله با دل های نفسانی آغاز می از اینجا مبارزه با تمایلات و خواهش

 است، لذا یک ماه تربیتی است. های انسان در تقابل ترین خواسته ترین و ابتدایی چون ماه رمضان با رایج

 چرا در دینداری، همیشه مجبوریم با امیال طبیعی خود مبارزه کنیم؟
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اما در اینجا خوب است به یک سؤال اساسی جواب بدهیم: چرا در مسیر دینداری همیشه مجبوریم با امیال طبیعی خود  

دا آنها را از اول، در وجود ما قرار داده است؟ این سؤال های طبیعی ما بد هستند، چرا خ مبارزه کنیم؟ اگر این امیال و کشش

شوند که  مند می ها در اثر بداخلاقی به چیزهایی علاقه پذیریم گاهی اوقات آدم کند که ما می وقتی اهمیت فوق العاده پیدا می

دهد علاقۀ خود  حق نمی به ضرر دیگران است، یا حتی صریحاً آشکار است که به ضرر خودشان است، اینجا هیچ کس به انسان

 شود. تر می ای را در وجود ما قرار داده است، در ذهن انسان پررنگ را پیگیری کند. و این سؤال که چرا خدا چنین علاقه

خواهند که با خواست خود  تنها همه از او می برد، نه مثلاً اگر کسی علاقه به ضرب و شتم دیگران داشت و از این کار لذت می

شود  که باعث می« ها با دین مشکل آدم»اما  گذارند او به خواستۀ خودش برسد.  گیرند و نمی ، بلکه جلوی او را میمبارزه کند

چنان  است که آن بازداشته« اموری»، آنها را از «دین»کنند  نتوانند با دستورات دینی کنار بیایند، این است که اکثراً تصوّر می

 تنها ضرری ندارند بلکه ضروری هم هستند. کنند خوردن و آشامیدن، نه ند روزه، فکر میضرری ندارند؛ و حتی در مواردی مان

نکتۀ مقدماتی که در پاسخ به این سؤال باید به آن اشاره کرد، این است که خدا هیچ وقت مُالف لذت بردن بندگانش نیست 

مندی بندگان خود از چنین مواهبی خرسند هم  تنها مُالفت ندارد، بلکه از بهره و با راحت بودن و شادی بندگان خود نه

کند  شود. هرکسی هم که دنبال لذت، راحت و شادی است نباید خدا را مانع خود ببیند. خدا حتی ابتداءً هم تقسیم نمی می

 که در این دنیا سُتی بکش و در آن دنیا آسوده باش.

 ماعی دارد:عوارض فردی و اجت« خدا مخالف لذت بردن ما در این دنیاست»تصور 

غیر از اینکه این تصوّر، تصورّ اشتباهی نسبت به خدا است، باید گفت این روحیه و احساس که خدا مانع لذت بردن ما است، 

( و 45های شکسته است) اند خدا نزد دل شود. نباید خدا را بُیل بدانیم. اینکه فرموده باعث خراب شدن رابطۀ ما با خدا هم می

مند بودن است. به همین دلیل  شاد بودن و بهره (، اتفاقاً به همین دلیل است که اصل بر دل46نایت دارد)یا خدا به محرومین ع

 (47کند.) های مُتلف در دنیا و آخرت جبران می برای آنها به صورت

بیشتر  را« محرومیت»کنیم خدا اصالتاً  شاید به دلیل همین تصورّ غلط که فکر می . یاد نکردن خدا در هنگام شادی:1

کنیم. و این، ارزش به یاد خدا افتادن ما را در  دانیم و یاد خدا نمی پسندد، است که هنگام شادی خود را از خدا دور می می

 کند. هنگام غم هم کم می

کنند خدا با لذت بردن بندگانش مُالف است، قلباً از  خیلی از گنهکاران به همین دلیل که فکر می . دلگیر شدن از خدا:2

 شوند. ستیزی هم کشیده می گریزی و حتی دین ا و دین او ناراحت و دلگیر هستند و به همین دلیل هم گاهی به دینخد

از نظر اجتماعی هم تصوّر غلطی از دینداران برای دیگران پدید  . پدید آمدن تصور اجتماعی نادرست از دینداران:3

دینداران هم همین است. گاهی هم چنین تصوری موجب آید و یکی از دلایل مهم مورد تمسُر قرار دادن  می

 های مادی در جامعۀ دینی شده است. هایی در برخی از پیشرفت ماندگی عقب

در مقابل، این نگاه خیلی ارزش دارد که بدانیم خداوند متعال دوست دارد بندگانش، هم در دنیا و هم در آخرت لذت ببرند. و 

( و یا موجب 48د را هم برای این قرار داده است که بتوانیم دل کسی را شاد کنیم،)بیشترین اجر یک کار خوب و ارزشمن

( اصلاً بنای اولیه بر زجر کشیدن نیست. به همین 49هایشان بشویم.) ها و دوست داشتنی راحتی و رسیدن دیگران به خواسته
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( چون بنا نبوده تو 51یل گرفتنی )گیرد، چه تحو شوی، خدا تحویلت می دلیل است که در ماه رمضان وقتی گرسنه می

 گرسنگی بکشی. این گرسنگی خارج از قاعده است.

 خبری از چرایی دستور دین به مقابله با نفس نتیجۀ بی

شود؛ که چرایی آن را توضیح  بله، در این تردیدی نیست که بالاخره در دستورات دینی، مقابله با هوای نفس فراوان دیده می

شویم. بد دینداری  گریزی و یا لااقل بد دینداری کردن می خبریم، دچار دین از چند و چون ماجرا بی خواهیم داد. اما چون

شویم، و روش و راه رسیدن به خدا را  شویم، اما مشتاق خدا نمی کردن یعنی خیلی هم که آدم خوبی باشیم، تسلیم خدا می

 ها. پسندیم. مثل احساس بعضی از پشت کنکوری نمی

دانشگاهی باید برای قبول شدن در کنکور حسابی درس بُوانند تا بتوانند به دانشگاه  آموزهای پیش ها، دانش رستانالان در دبی

گویند:  ها دانشگاه رفتن را دوست دارند، اما سُتی عبور از کنکور و مقدمات آن را دوست ندارند. لابد پیش خود می بروند. بچه

رود و  روند، اما او نمی کشد. رفقایش به بازی می در این راه زجر می« باید تحمل کنم.چارۀ دیگری ندارم، باشد عیبی ندارد. »

رفتیم دانشگاه،  همه سُتی می کاش کنکور نبود، بدون این»گوید:  زند. گاهی هم می کند. اما گاهی غر هم می کفّ نفس می

 «کشیدیم. اینقدر سُتی نمی

توأم با غرولند کردن عبادت کند، معلوم است که بهرۀ چندانی نُواهد برد  اگر چنین وضعیتی در دینداری پیش بیاید و کسی

 های حداقلی خواهد بود. شاید هم بِبُرد و اساساًً عطای دین را به لقایش ببُشد و برود. و جزء آدم

ُی است که های ته دلی تل خاطر همین حرف شود، به شود و یا شامل ما نمی خیلی از اوقات، توفیقاتی که از ما سلب می

های بد از ته دل عبور کند، خدا  بیند. یک مدتی که این جور حرف دهیم. خدا ته دل ما را هم می زنیم و به آن اهمیتی نمی می

شود ما با علم به فلسفۀ احکام الهی و یا با تهذیب نفس از بارهای اضافی، خود را آمادۀ  گرداند. معلوم می از انسان رو برمی

 ( قرار بگیریم.51)«کَرِهُوا ما أنزلََ الله» ایم. باید مراقب باشیم که مبادا مصداق پذیرش دین نکرده

 چرا در دینداری، مجبوریم با امیال طبیعی خود مبارزه کنیم؟

اما پاسخ اساسی که باید آن را بیان کرد این است که اساساًً این طبیعت دنیا است که مانع   ها: . تزاحم بین امیال انسان1

های دیگران در تعارض قرار  های ما با دل بُواهی بُواهی کند. وقتی دل ها را اقتضا می بسیاری از مبارزه با نفس ماست و

ای ندارد؛ جز اینکه در مقام  شود؛ این چه ربطی به خدا دارد؟  او که با ما مقابله ها می گیرد، موجب انواع مبارزه با نفس می

ریزی هوشمندانه، تدابیری را اتُاذ  مشکلاتی که از چشم بشر پنهان است، با یک برنامهداوری، قبل از پدید آمدن بسیاری از 

 ( بتوانیم عبور کنیم.52کرده و دستوراتی را صادر نموده است، که از این تزاحم)

را وضع  ها احکامی های دینی است که خداوند از باب تزاحم بین امیال انسان این اولین علتِ فهمیدنیِ بسیاری از محدودیت

سادگی قابل درک  ها به سهولت دیدنی و دریافت کردنی نیستند و یا راه خروج از آنها برای ما به نموده است. هرچند این تزاحم

خواهیم با هم زندگی کنیم، باید جا را برای یکدیگر  ها وقتی می شد. اما به هر حال ما آدم ها کمتر می گریزی نیست  و الا دین

 م لذت ببریم و راحت باشیم.تنگ نکنیم و با ه
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البته هر چقدر بشر بیشتر از عقل خود استفاده کند و تجربۀ عمومی بشر به کمک بیاید و باور کند که برای زندگی راحت، 

طَلَبتُْ »اند:  فرموده ها کمتر خواهد شد. امیر مؤمنان)ع( نیز همین مطلب را تصریح گریزی راهی جز مبارزه با نفس ندارد، دین

؛ زندگیِ راحت را جستجو کردم، پس آن را نیافتم مگر در  یْشَ فَماَ وَجدَْتُ إِلها بِتَرْکِ الهَْوَی فَاترُْکُوا الْهَویَ لِیَطیِبَ عَیشُْکُمالْعَ

 (53«)تان رها کنید. ترک هوای نفس. پس هوا )و هوس( را برای گوارا شدن زندگی

 که است این دارند، را آن اقتضای دینی دستورات که هایی محدودیت از برخی علّت دومین . تزاحم بین امیال هر انسان:2

ت و اس رایج کشمکش این وفصل  حلّ و تزاحم این به رسیدگی زمینۀ در که اشتباهاتی و انسان، امیال بین کشمکشِ و تزاحم

 (54دهد، نیاز به دستورات بازدارنده را ایجاب کرده است.) رخ می

های والا و بلند معنوی ما،  یابیم که بُشی از علاقه کنیم، به سهولت می گوناگونی که داریم توجه میهای  وقتی ما به علاقه

شوند. دین با دستوراتی  مانند، و یا گاهی زیر پای آنها دفن می پاافتادۀ ما پنهان می های سطحی و پیش معمولاً پشت سر علاقه

کند، و امکان پیدا شدن و پاسخ یافتن آنها را به  تر و ماندگارتر را باز می میقهای اتفاقاً ع دهد راه تنفسّ برای آن علاقه که می

 دهد. ما می

رسند، اما با یک نگاه  چنین به نظر می شوند، تا حدی هم این های انسان تلقّی می این دستورات، عموماً در مقابله با خواسته

های پنهان و برتر ما را بیرون  اند و اولاً خواسته می تنظیم شدهتوان دریافت که این دستورات اتفاقاً مطابق میل آد دقیق می

 کنند. کشند و ثانیاً پاسخ دادن به آنها را برای ما میسور می می

( ، به 55)«فسِ رشُدهُا؛ مسیر رشد نفس انسان، در مُالفت کردن با آن است.النه خَلافِ فیِ»: فرمایند می امیر مؤمنان)ع( وقتی

هایِ برترِ  اش چیزی جز تقویت روح انسان نیست؛ و در واقع بُش ها، نتیجه بُواهی اشاره دارند که مبارزه با دلهمین واقعیت 

 کند. تقاضاهای روحی انسان در این روش رشد می

اص رسند، ولی بعد از اجرا و یا در حین عمل به آنها، شیرینی خ به همین دلیل دستورات دینی اگرچه ابتدائاً سُت به نظر می

تواند از آنها  بُواهی خاصی که هرکس مزۀ آن را چشیده باشد، هرگز نمی نشانند؛ شیرینی و دل خود را به کام انسان می

للِصَّائِمِ فَرحَْتاَنِ فَرْحۀٌَ عِندَْ إِفْطاَرهِِ وَ فَرحْۀٌَ »فرمود:  ایم که پوشی نماید. مگر آن روایت را دربارۀ شادی هنگام افطار نشنیده چشم

( این شادی هم، در اثر 56)«دار دو شادی دارد: یکی هنگام افطار و دیگری هنگام ملاقات پروردگارش. دَ لِقاَءِ ربَِّه؛ِ روزهعِنْ

تر میدان بدهیم و آنها را  های عمیق های معنوی ماست. اگر با مبارزه با امیال سطحی نفس، به آن خواسته یافتگی خواسته پاسخ

 تر است. تر و افزون ت حاصل از آنها نیز بسیار عمیقبیابیم، خواهیم دید که لذ

است. اگر آن عشق هم پای به میدان بگذارد، دیگر « عشق به پروردگار عالم»ها، هنوز بدون حضور پررنگ  گونه لذت البته این

ه همین افشانی و سرمستی است؛ و جای سکوت است و سیر در آفاق نورانی وصال. باز ب جای سُن گفتن نیست، جای دست

شویم. و باید یک سلسله اذکار برای  دلیل است، که ما پس از اجرای دستورات دینی و بردن لذت آن، به خدا بدهکار هم می

 ماند. تشکر و یک سری اعمال شاکرانه برای پرداخت این بدهی در نظر بگیریم و جایی هم برای عُجب و غرور باقی نمی

 دن ما / نتیجۀ لذت کامل از دنیاوضعیت محدود حیات بشری، مانع لذتّ بر
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گوید: از لذائذ حرام چشم  پس آن چیزی که مُالف لذت بردن ماست و گاهی در زبان احکام فقهی و حقوقی دین، به ما می

گوید: از لذائذ حلال هم کمتر استفاده کن، طبیعت ماست، وضعیت محدود حیات  های اخلاقی می بپوش، و یا در مقام توصیه

دنیاست. همچنان که با پیشرفت علم و دانایی بشر، از این دست احکام به زبان علومی مانند بهداشت و تغذیه  بشری در این

 اند. فراوان بیان شده است. و اتفاقاً در بسیاری از موارد دستوراتشان با دستورات قدیمی دین یکسان درآمده

برسیم، اما طبیعت این دنیا خصوصیاتی دارد که در لذت  کنیم، به خدا خواهیم در این طبیعتی که در آن زندگی می ما می

کند. اگر انسان لذتی کامل از دنیا ببرد، دیگر جایی برای لذت بردن از خدا باقی  هایی ایجاد می بردن انسان محدودیت

سخ دادن به بُشی از ماند، اینجاست که روزه با بازداری انسان از پا ماند، ظرفیتی برای فهم خدا و معرفت به او باقی نمی نمی

گشاید.  کند. و آن دهان دیگر را، در روح انسان می یافتن بسیاری از نیازهای معنوی او باز می نیازهای مادی، جا را برای پاسخ

 مولوی در کلام شیرین خود این معنا را در ابیات متعدد و مشهوری به نظم درآورده است:

 (57های راز شد) قمهکو خورندۀ ل /این دهان بستی، دهانی باز شد

 (58سوی خوان آسمانی کن شتاب) /لب فروبند از طعام و از شراب

 تا شوند از جوع، شیر زورمند /اند جوع مر خاصان حق را داده

 (59پر ز گوهرهای اجلالی کنی) /گر تو این انبان ز نان خالی کنی

 (61بعد از آنش با ملک انباز کن) /طفل جان از شیر شیطان باز کن

  

 لذت زیاد دنیا، مانع درک لذتّ با خدا بودن

گذارد آدم از خدا لذت ببرد. ولی در  کند. این دنیاست که لذت کمش هم نمی های ما مُالفت می پس این دنیاست که با لذت

تو اصلاً طلبی تو که ایرادی ندارد.  تواند از خدا هم لذت ببرد. لذت آن دنیا است که در کنار همۀ لذائذ فراوانش، انسان می

شود آن دنیا بیایم پیش تو؟ که  طلبی باید به آغوش خدا بروی و از دنیا متنفّر بشوی، بگویی: خدایا کِی می خاطر همین لذت به

 رود. آنجا هر چقدر غرق در لذائذ باشم، باز هم شوق به دیدار اولیایت از دل من نمی

رود ما یک روزی آرزویی داشتیم به نام دیدار حضرت  دیگر یادمان میرویم،  اما در این دنیا تا یک کمی دنبال لذائذ دنیا می 

گونه است که هر چقدر شهوترانی کنی، کمتر  مان)عج(. دیگر این آرزو از دل ما رفت. این دنیا طبیعتش این مهدی، امام زمان

 فهمی. آید. لذت با خدا بودن را نمی ظرفیت علائق الهی در وجودت می

مَنْ أَکلََ ماَ یشَْتهَیِ وَ لَبسَِ ماَ یشَْتهَیِ وَ »فرمایند:  می ( را باید در قلب خود به یادگار داشته باشیم کهاین کلام رسول خدا)ص

 چه هر بر و بپوشد، خواهد چه هر و بُورد، خواهد چه هر که کس آن رَکِبَ ماَ یشَْتهَِی، لمَْ ینَْظُرِ اللههُ إِلَیهِْ حَتهی یَنزْعَِ أوَْ یَترُْک؛َ

( گشودن رازهای سر به مهر این 61«)ند تا بمیرد یا اینکه این رویه را ترک کند.نک( لطف) نظر او به خداوند شود، سوار خواهد

 کلام شریف نیازمند درکی است که از حد فهم ما فراتر است.
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«(: عی خود مبارزه کنیم؟چرا در دینداری، مجبوریم با امیال طبی»)سومین پاسخ به سوال . شیرینی بخور، اما بعد از شام3

گوید از لذائذ مادی کاملاً چشم پوشی کن، بلکه  گونه است: خدا نمی گاهی هم فلسفۀ دستورات ضد هوای نفسی دین به این

باتِ منَِ الرِّزْق؟ِ قلُْ هیَِ أَخْرجََ لِعِبادهِِ وَ الطهیِّ  قلُْ مَنْ حَرهمَ زِینۀََ اللههِ الهتی» کند: برداری از لذائذ دنیا هم توصیه می گاهی به بهره

 های روزی و آفریده، خود بندگان برای که را الهی های زینت کسی چه: بگو لِلهذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاۀِ الدُّنْیا، خالِصَۀً یوَْمَ الْقِیامَۀ؛

 مشارکت آنها با نیز دیگران چه اگر) اند آورده ایمان که است کسانى براى دنیا، زندگى در اینها: بگو  است؟ کرده حرام را پاکیزه

یا أَیُّهاَ الهذینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رزََقْناکُم؛ْ ای کسانی که » (62«)ى( در قیامت، خالص )براى مؤمنان( خواهد بود.ول دارند

 (63)«ایم بُورید. ای که روزیتان کرده های پاکیزه اید، از نعمت ایمان آورده

گوید شهوات، شیرینی هستند؛  دهد. منتها می را هم برای بهتر لذت بردن از همین شهوات دنیا به انسان می و برخی دستورات

توانی شام بُوری. اول شامت را بُور بعد شیرینی بُور. اتفاقاً شیرنی بعد از غذا  اگر قبل از شام شیرینی بُوری دیگر نمی

 مفید هم هست.

گوید: نه،  کنند. اما او می گذارند و به او تعارف می چسب مقابلش می د، اول یک شیرینی دلرو اید گاهی آدم به مهمانی می دیده

خورد. در بسیاری از موارد، مبارزه  توانم شام بُورم، بعد از شام آن را خواهم  خیلی ممنون، اگر الان شیرینی بُورم دیگر نمی

 خوریم، اما بعد از شام. دی را هم میما  با نفس، یعنی ما فعلاً دنبال شام معنوی هستیم، شیرینی

دهد تا میهمانش از لذت شام معنوی محروم شود. لذا او را از  در مورد ماه رمضان وضع معلوم است. خودِ میزبان اجازه نمی

از لذاّت،  کند، تا انسان به انواع بالاتری کند. روزه، یک سلسله لذاّت حلال دنیا را بر ما حرام می شیرینی قبل از غذا محروم می

های سطح پایین  یعنی به لذّات معنوی، برسد. روزه با تضعیف وجه حیوانی وجود انسان از طریق محروم کردن او از لذت

سوی خدا  به»کند؛ تا انسان در فرصت این چشیدن لذت معنوی، بتواند اولاً به  دنیایی، آن ساحت بُعد الهی انسان را تقویت می

، بهتر راه را یاد «از خدا لذت بردن»و « سوی خدا رفتن به»مند بشود، و ثانیاً با  بیشتر علاقه« از خدا لذت بردن»و « رفتن

 بگیرد.

 ... رمضان، از نگاه خدا

اش دلش تنگ شده است. دوست دارد تو هم یک بار به او عاشقانه نگاه  کنم خدا برای یک رابطۀ عاشقانه از جانب بنده فکر می

خواهد تو به او توجه کنی؛ نه چون به تو و توجه تو نیازمند است، چون به تو  پرتی تو خسته شده و می حواسهمه  کنی. از این

 خواهد تو به این وسیله ارزش پیدا کنی. علاقه دارد و هر دوستی دوست دارد دوستش به او توجه کند، و می

روی برای  دت بیاورد. اکثر اوقات که در خانۀ او میخواهد به یا ای؛ می تازه تو هم که دوست او هستی، فقط فراموش کرده

هایت را  خواهی. کمی جلوی ارضاء خواسته خواهی، و برای خودت بیشتر می خواهی، خودت را می روی، او را نمی خودت می

 فریده است.خواهی. خدا اهل محبت است و اساساًً عالم را برای محبت آ را می« او»را ببینی و ببینی که « او»گرفته است تا 

 را درک کنیم؟/ بدی مهار شدن شیطان و فایدۀ این بدی« های نفس هوس»و « های شیطان وسوسه»چگونه تفاوت 
 های نفس های شیطان و هوس درک تفاوت وسوسه
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های روانی از عوامل  ها و تأثیرگذاری رمضان را نیز امن قرارداده است، و در میدان وسوسه« نامرئی»خداوند متعال محیط 

های شیطان و  نامرئی مانند شیطان، مهمانان خود را از امنیت خوبی برخوردار کرده است. خبر پر راز و رمز بسته بودن دست

ها را  کشیده شدن ابلیس برای در امان بودن مهمانان خدا بسیار قابل تأمّل است. دیگر شیطانی نیست که آدم به غل و زنجیر 

هاست. اگر باز هم وسوسه شدیم و گناه کردیم، به این دلیل است  د هوای دل خود ما آدممان به هوس بیندازد، هرچه باقی می

 ایم. آموختیم فراگرفته ایم و آنچه باید از شیطان می که دیگر خودمان استاد شده

را شیطان هایشان  توانند بفهمند چقدر از بدی فهمند. نمی های خودشان نمی بازی های شیطان را با هوس ها فرق وسوسه خیلی

دانند شیطان برای آنکه آنان را وادار به گناه کند و فریبشان بدهد،  مقصرّ است و چه مقدار از آن را خود تقصیر دارند. نمی

قدر هم  ها، آن جور آدم چقدر باید به زحمت بیفتد؟ و یا آنکه تا چه حدّ به انحراف انداختن آنها برایش آسان است؟ طبیعتاًً این

کند، و از اینها  بتوانند درک کنند دردشان چیست و شیطان معمولاً از چه راهی برای فریب آنها استفاده می دقت ندارند که

 کند. هایی سراغ دارد که مدام از آن سوء استفاده می ضعف چه نقطه

ص هوشیاری فهمند. کما اینکه خداوند متعال درخصو های خوب و هوشیار تمام این مطالب را می در حالی که برخی از آدم

إِنه الهذینَ اتهقَوْا إِذا مسََّهُمْ طائِفٌ منَِ الشهیْطانِ »فرماید:  می های شیطان و شناخت دقیقی که از او دارند متّقین دربارۀ وسوسه

 یاد به( را خدا) کند، احاطه را ایشان شیطانی های وسوسه که هنگامی کنند، می پیشه تقوا که کسانی تذََکهرُوا فَإِذا هُمْ مُبصِْرُون؛َ

شود خود را برای اولیاء خاص خدا، رسوا کند و  ( حتی گاهی شیطان مجبور می64.«)یابند بصیرت ناگاه به و آورند،

تواند خود را به هر صورتی پنهان کند تا آنها او را نیابند و فریبش را  پوشی از آنها تقاضای معصیت نماید. چون نمی پرده بی

 نفهمند.

الله مقامه  الله بروجردی)اعلی کنم آن سُن آیت که شاهد غیرمستقیم بحث ماست و به دلیل تداعی آن را عرض میای  و نمونه

شدم. اگر  فرمودند من در جوانی تغییر و رفت و آمد ملائک موکهل خود را در هر صبح و شام متوجه می الشریف( است که می

ک کرد، شاید بتوان سایۀ سنگین و کثیف ابلیس را هم فهمید و او را در بال الهی را در های سبک بشود حضور لطیف آن فرشته

 نزدیکی خود احساس نمود.

 های نفس های شیطان با هوس فواید تشخیص فرق وسوسه

های نفوذ او را  دانید اگر فرق خود را با شیطان تشُیص دهیم و بتوانیم مقدار فشار او را بر روح خود درک کنیم و موقعیت می

کنیم و  تر هم توبه می های خود جدا کنیم، چقدر راحت های او را از بددلی ت خود شناسایی کنیم و حساب بدخواهیدرشُصی

 هم مبارزه با نفس خواهیم کرد؟

کردیم، بد  قدرها هم که فکر می بابا ما آن»فهمیم  کنیم و می نفس پیدا می است که قوّت قلب و اعتمادبه  اولین اثرش این

 ن برای انگیزه بُشیدن به مأیوسان از رحمت حضرت حق بسیار لازم است.، و ای«نیستیم

دهیم و به مقابله  های مقابله با او را به سرعت تشُیص می کنیم و راه های نفوذ او را سد می اثر دیگرش این است که روزنه

که نیست؛ کافی است بر نقاط ضعف  تواند پیدا کند؟ نامحدود کنیم. مگر شیطان چند راه نفوذ برای انحراف ما می اقدام می

 گیرانه را افزایش دهیم. خود تمرکز پیدا کنیم و اقدامات پیش
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 فرصت رمضان برای خودشناسی/ بدی مهار شدن شیطان و فایدۀ این بدی

های آن شیطانی  کاری های شیطان بسته است، موقعیت خوبی برای خودشناسی و درک فریب حالا در فرصت رمضان که دست

کردیم با او یکی هستیم و همۀ آنچه او در ذهن ما وسوسه  چنان خود را با ما قاطی کرده بود که ما همیشه فکر می که آناست 

 کند، حرف دل ماست. بنا نیست ما بیشتر از آنی که بدی داریم، خود را آدم بدی بدانیم. می

های بد  ی در ماه رمضان در خودش خیلی وسوسهکننده هم نیست. آدم وقت حال البته خبر مهار شیطان همیشه یک خبر خوش

ای نیست؛ بالاخره واقعیت را باید دید و غم و غصۀ آن را هم باید چشید.  شود، که چاره و آلودگی ببیند از خودش ناامید می

که او بیچارگان را  تر بشود، و تنها راه چاره را عنایت او ببینیم شاید با این ناامیدی از خود، امیدمان به خدا بیشتر و خالصانه

 رهاند. رساند و غم دیدگان را از اندوه می مدد می

 

 لذّت در تقرّب به خدا / پاسخ به یک سؤال مشهور در مورد عبادت گانۀ یک برنامۀ معنوی مستمر و شرط ورود به مرحلۀ سوّم/ اثر عبادت بی مراحل سه
 های تربیت اهمیت استمرار و نظم در برنامه

رسیم. یکی از لوازم مهم تأثیرگذاری یک  می« بهره گیری از عامل استمرار»های تربیتی رمضان به روش  روشدر ادامۀ بررسی 

برنامۀ تربیتی، طول مدت و ممارستی است که باید در اجرای آن برنامه در نظر گرفت. اینکه ما هرگاه دلمان خواست سری به 

های عبادی بپردازیم،  ، و در نهایت بدون نظم و بر اساس تمایل، به برنامهمعنویات بزنیم و تا هر موقع حال داشتیم ادامه بدهیم

أحََبُّ »اند:  فرمودهروش بسیار نادرستی است. امام باقر)ع( در کلامی شریف که نظیر آن در کلمات معصومین کم نیست،

ای متعال آن اعمالی است که بنده بر آن خد نزد اعمال ترین محبوب قَله؛ الْأعَمَْالِ إِلَی اللههِ عَزه وَ جَله ماَ دَاوَمَ عَلیَْهِ الْعَبدُْ وَ إِنْ

 (65«)مداومت ورزد، هرچند عملی اندک باشد.

داران را در  ماه مبارک رمضان با برخورداری از یک استمرار سی روزه و طول مدت صیام در هر روز، از سحر تا شامگاهان، روزه

داری است، و رمضان  ترین عبادت ما همین روزه دهد. در واقع بلندمدت صیام قرار میموقعیت تأثیرپذیری مناسبی از عبادت 

باشد. اگر کسی قیمت عبادت را بداند، قدر رمضان را بسیار خواهد دانست وقتی  فردی می در این زمینه، دارای امتیاز منحصربه

 در همواره دار روزه وَ إنِْ کاَنَ ناَئِماً عَلیَ فِرَاشهِِ ماَ لمَْ یغَتَْبْ مسُْلمِاً؛ الصَّائمُِ فیِ عِباَدَۀِ اللههِ»اند:  فرمودهکه بشنود رسول اکرم)ص(

 «.نکند را مسلمانی غیبت که وقتی تا البته. باشد خوابیده بسترش در اگرچه شود، می محسوب خدا عبادت حال

 گانۀ یک برنامۀ معنوی مستمر / معنای ریاضت در عبادت چیست؟ مراحل سه

افتد قابل توجه است. آدم در ابتدا بُاطر  دار و مستمر می ن یک برنامۀ معنوی زمانجریا در که اتفاقاتی اول و دوم(: )مرحلۀ

های جدید بودن، از لذت و حظّ معنوی خاصی برخوردار است )مرحلۀ اول(. اما بعد به مرور زمان، از زیبایی و حلاوت آن  جاذبه

آید. که معمولاً این  کم خستگی و ملالت پیش می روند، و حتی کم ها رو به تحلیل می شود، انگیزه برنامۀ عبادی کاسته می

 شود )مرحلۀ دوم(. سرعت طی می مسیر به
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ما معمولاً از چنین حالتی خرسند نیستیم و دوست داریم از عبادت، لذت ببریم و گاهی هم اگر بتوانیم )شرعاً واجب نباشد( 

کنیم. در خصوص ماه رمضان چون امر واجب الهی است، طبیعی  آوریم و ترک می ت نمیآن برنامۀ عبادی و معنوی را طاق

 کنیم. بریم و احساس معنویت نمی است که آن را رها نُواهیم کرد، اما دیگر آن بهرۀ لازم را نمی

کم یک حلاوت  ، کمها دوام بیاوریم چنان که باید صبر کنیم و مقابل خستگی منتها اگر استقامت بورزیم، و آنمرحلۀ سوّم:

کم با  شویم )مرحلۀ سوم(. کم ای می آید، و وارد مرحلۀ تازه تر است پدید می چسب جدیدی که حتی از آن حالت اولیه هم دل

توانیم  شویم، می کنیم، و با عمقی که معمولاً از آن برخوردار می اُنسی که نسبت به اعمال عبادی و تلاش معنوی خود پیدا می

 ر و حتی ماندگارتری برخوردار شویم.ت از لذت عمیق

امرِ خدا و یا تداوم بُشیدن به  حرمتِ حفظ و عبادت ادبِ رعایت سوم، مرحلۀ این به ورود شرط شرط ورود به مرحلۀ سوّم:

دانیم. هرچه در بین دو مرحلۀ شیرینی عبادت )مرحلۀ اول و مرحلۀ سوم(، از  ایست که خود را ملزم به اجرای آن می برنامه

غفلت ورزیدن و تبعیت از هوای نفس خودداری کنیم، از مواهب مرحلۀ سوم که به نوعی برخوردار شدن از یک حلاوت 

 مند خواهیم شد. بیشتر بهرهاکتسابی است، 

ریاضتی که باید در عبادت کشید، گاهی به همین معناست که انسان ممکن است لذت مستقیم از یک عبادت نبرد، و یا 

ای که دارد، به آن  های برتر و عاقلانه خصوص به علّت تداوم، درک نکند، ولی به دلیل انگیزه هایی، به شیرینی آن را در زمان

 مند سازد. خود را برای انجام آن انگیزه« ها و فواید درازمدت آگاهی از ضرورت»و « تفکر»بورزد و به کمک  عبادت مبادرت

 شود؟ اگر نشاط قلب شرط انجام عبادت است، آیا تداوم باعث زدگی نمی

ید با نشاط انجام اند که عبادات را با سؤال مشهوری که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که مگر در روایات نفرموده

داد و اگر انسان تمایل نداشت نباید چیزی را به خود تحمیل کند؟ پس این تحمل دوران میانی و تداوم بُشیدن به عبادت 

 آورد؟ بدون حلاوت، برای چیست؟ آیا زدگی بیشتر نمی

 لذتّ در تقرّب به خدا پاسخ خاص )ماه رمضان(/ اثر عبادت بی.1

اند که اگر حال  روزۀ رمضان، که از عبادات واجب است، جای پرسش ندارد. چون در روایات به ما فرمودهالبته این سؤال دربارۀ 

إنِه للِْقُلوُبِ إِقْبَالاً وَ »فرمایند:  می که امیرالمؤمنین)ع( در کلمات قصار نهج البلاغه اکتفا کنید. چنان« واجبات»عبادت ندارید، به 

 پس است( کردن پشت) ادبار و اقبال ها دل فاَحمِْلُوهاَ عَلَی النهواَفِلِ وَ إِذاَ أَدْبَرتَْ فَاقتَْصِرُوا بهِاَ عَلیَ الْفَراَئِض؛ِإِدْباَراً فَإِذَا أَقْبَلتَْ 

 (66)«.کنید اکتفا واجبات به تنها کرد، پشت که هنگامی و بپردازید، نوافل به کرد اقبال دل وقتی

روزه دچار ملالت و کسالت شد، طبیعی است که نباید به خستگی خود اعتنا کند. و باید پس اگر کسی در رمضان از طول ایام 

دانست که در بسیاری از اوقات، و برای برخی افراد، درست از هنگامی که روزۀ ماه رمضان توأم با خستگی و عدم حلاوت توأم 

 شود، آثار خود را در سازندگی فرد بروز خواهد داد. می

( هنگام احتضار و در آخرین لحظات عمر شریف خود به اطرافیان وصیت کرده بود نمازهایش را قضا 67رتضی)اند سیدّ م گفته

ترسم انگیزۀ اطاعت  بردم، می چون از خواندن نماز خیلی لذت می»کنند. وقتی علت را از ایشان جویا شدند، ایشان فرموده بود: 
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( لذا اگر گاهی از اوقات عبادت با شیرینی توأم نیست و یا به 68«)ر شده باشد.دا الله، خدشه از خدا و خلوصِ در نیّتِ قربۀً الی

 تواند موجب تقرّب به خداوند شود، نباید تردید کرد. شود، در اینکه می تلُی انجام می

 (پاسخ عام )عموم عبادات.2

توان دلیل ترک عبادت  نمی را عبادت انجام در حالی بی نوع هر وقوع و وجود اساساً ریزی شده: الف. تفاوت عبادات برنامه

ورزد، نباید به  ای به اجرای آنها مبادرت می های معقول عبادی که انسان برای مدت نسبتاً طولانی قرار داد، و در برخی از برنامه

هایی  رنامهدلیل ادبار دل، آن برنامه را ترک کند. اکتفا کردن به واجبات و ترک عبادات مستحبی در حالت ادبار، مربوط به ب

 ریزی شده است. گیری و درایت، برای مدت طولانی برنامه شود که با یک تصمیم نمی

 عملی خدا، نزد در اعمال بهترین أحََبَّ الْأعَمَْالِ إِلَی اللههِ عَزه وَ جَله ماَ دَاومََ عَلیَْهِ الْعَبدُْ وَ إِنْ قَله؛»فرمایند:  میکه وقتی همچنان

کنند،  ( و ما را به دوام در عبادت، هرچند اندک، توصیه می69«)رزد، اگرچه عمل کمی باشد.و مداومت آن بر بنده که است

 اند. حتماً حساب اِدبار را هم کرده

تواند ادبار قلبی خود را در بسیاری از موارد با  از طرف دیگر، انسان میب. امکان برطرف کردن ادبار قلب با تفکرّ و آگاهی:

العاده  آگاهی از فواید عبادات برطرف نماید. نشاط در عبادت، همیشه به معنای وجود یک حال معنوی فوقتفکر و افزایش 

ام و بدون هیچ تلاشی برای برطرف کردن آن  نیست که تا اشک و آه و سوز انسان کم شد، بگوید من دچار ادبار قلب شده

 ادبار، به ترک آن عبادت اقدام کند.

ضمن آنکه در بسیاری از اوقات، تلاش برای برطرف کردن ادبار دل، مؤثر قرار  در عبادت:« طنشا»ج. توجّه به انواع 

گیرد، باید بدانیم که داشتن یک انگیزۀ قوی و معقول برای عبادت، خود یک نوع نشاطِ در عبادت به حساب آمده و  می

 کند. موجبات اقبالِ دل را فراهم می

آید،  البته باید توجه داشته باشیم، ادبارهایی که برای ما پیش می طرف کردن آنها:د. عامل بسیاری از ادبارها و راه بر

ای  های بیش از اندازه های ما و یا توجه بسیاری از اوقات ناشی از طبیعت ملالت و کسالت نیست، بلکه ناشی از معاصی و غفلت

بپردازیم؛ و این، خود یک تکلیف « ادبار»طرف کردن آن به بر« استغفار»ایم؛ که حتماً باید با  است که به امور دنیایی داشته

 معنوی است؛ نه اینکه انسان تا ادبار را مشاهده کرد، فرار را بر قرار ترجیح داده و دیگر بر سجّادۀ عبادت قرار نیابد.

؛ برای دلها، غبار ، فاَجْلُوهاَ بِالاِسْتِغْفَارإِنه للِْقُلُوبِ صدََأً کَصدََإِ النُّحاَسِ»اند:  فرموده کما اینکه از رسول اکرم)ص( نقل است که

( و حتی خود حضرت رسول هم 71«)هایتان را با استغفار جلا دهید. مانند سیاهی دود، پس دل شدنی است، به گرفتن و سیاه

ی أسَْتَغْفِرُ فیِ الْیَوْمِ ماِئَۀَ مرَهۀٍ؛ هر إِنههُ لیَُغَانُ عَلَی قَلبِْی حَته»اند:  فرمودهفرمودند و در توضیح علت آن روزی صد مرتبه استغفار می

( ؛ هرچند آن غباری 71)«کنم. نشیند، تا اینکه )برای برطرف کردنش(، روزی صد مرتبه استغفار می روز بر روی قلبم غبار می

 تر از آن است که برای ما قابل درک باشد. نشسته، لطیف که بر قلب نازنین حضرتش می

گاه پیچیده بودن امر   به زکات روزه« عارفانه»و « عاشقانه»تزکیۀ انسان، عامل درک نشدن حکمت دستورات دینی است/ن
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 تر از تربیت تزکیه، مفهومی عمیق

که روزه زکات جسم شمرده شده است. قبل از آنکه به نسبت بین  یکی از تأثیرات رمضان، تزکیۀ روح انسان است؛ همچنان

تر شویم. تزکیه به عنوان یک مفهوم قرآنی، هم یکی از  ت ابتدا به معنای تزکیه نزدیکرمضان و تزکیه بپردازیم، خوب اس

بودن راه یافت، و هم  های سعادت انسان شمرده شده است. هم باید با تزکیه کردن به بارگاه خوب غایات کمال و هم یکی از راه

 ر یافت.هاست با ها و پیراستگی شدگی که شامل تمام پاکی باید به مقام تزکیه

ممکن است تنها به « تربیت»دار است.  تر از تربیت است و نیز یک نوع عملیات خاص تربیتی جهت تزکیه مفهومی عمیق

ها  به ریشه« تزکیه»ها کاری نداشته باشد. در حالی که  ها بینجامد، و به اصلاح بنیان تنظیم رفتار انسان و تغییر برخی گرایش

بیشتر توجه کنید. اگر « زمینه»برد. در جملۀ قبل به کلمۀ  خرابی را در روح انسان از بین می های هرگونه پردازد و زمینه می

 ها پدید خواهد آمد. ها و اخلاص در خوبی های خرابی از بین برود، خلاصی از شر بدی جایی زمینه

 داشتن زدایی/ تزکیه بیشتر پاک کردن است، تا پاک نگه تزکیه، روشی تربیتی برای رسوب

توان گفت تزکیه یک روش تربیتی است، که طیّ آن،  عین حال، شاید بتوان تربیت را اعم از تزکیه دانست. و به تعبیری می در

کند. تزکیه رسوباتی را از روح  شود، و استعداد بد شدن را در روح انسان نابود می جان انسان از رسوبات زندگی دنیوی پاک می

های حیات معنوی و  کم رگ شود، و کم در جریان عادی زندگی، در قلب انسان ایجاد میزداید که به طور طبیعی  انسان می

نماید. منظور از رسوبات ایجاد شده در دل، همان علایقی است که انسان عادتاً به مرور زمان به  معرفتی انسان را مسدود می

 آورند. ید میکند و زمینۀ همۀ اشتباهات و انحرافات آدم را پد دنیا و مافیها پیدا می

های هرز از کشتزارهای حاصلُیز تشبیه کرد، برای اینکه زمینۀ حاصلُیزی بهتر زمین فراهم  توان تزکیه را به زدودن علف می

بشود، و یا به هََرسَ کردن درختان از شاخ و برگ اضافی، برای آنکه بهتر بارور بشوند. شاید نتوان تزکیه را به زنگارزدایی از 

 ها رشد و نموّی نیست. کردن گونه پاک ها تشبیه کرد، چون در این زدایی از بستر آبراه فلزات و رسوب

است، مصدر باب « یُزکَِّیهِم»کلمۀ تزکیه که مصدر »فرمایند:  علیه( در تفسیر المیزان می الله حضرت علامه طباطبائی)رحمت

( 72«)لح است؛ نموّی که ملازم خیر و برکت باشد.است، که به معنای نموّ صا« زکات»تفعیل است، و مصدر ثلاثی مجرد آن 

در جاهایی استفاده شده است که یک نوع کم کردن، مقدمۀ زیاد شدن و فزونی یافتن شده است. « زکات»ولی همیشه کلمۀ 

ین گردد. به ا شود، یا زکات علم که همان نشر آن است و موجب افزایش آن می مانند زکات مال که موجب برکت در اموال می

 دهد. معنا می« پاک کردن»معنا بدهد، « پاک نگاه داشتن»ترتیب گویا تزکیه بیشتر از اینکه 

 است« روح»کنندۀ  و تزکیه« بدن»روزه، زکات 

اند، که هم کم کردن در آن هست و هم سلامت جسم را به دنبال دارد.  شاید به همین دلیل روزه را زکات بدن نامیده

ءٍ زَکاَۀٌ وَ زَکاَۀُ الْأَبدَْانِ الصِّیَام؛ُ هر چیزی زکاتی دارد و زکات بدن روزه  لِکلُِّ شیَْ»فرمودند: رسول خدا)ص(  که چنان آن

 (74«)صُومُوا تَصِحُّوا؛ روزه بگیرید تا صحت یابید و سلامت بمانید.»اند:  ( و نیز فرموده73«)است.



    

 

    
  

46 
 

ای  تنها در بدن، که در روح انسان هم تأثیر تزکیه وزه نهشود. ر البته این حداقل بهرۀ روزه است که زکات بدن محسوب می

دار خودش باید آن را ایجاد نماید. حداقل به دو علت، روزه از حدّ  تر، وابسته به شرایطی است که روزه دارد. گرچه این اثرِ عمیق

 انجامد. زکاتِ بدن فراتر رفته و به تزکیۀ روح نیز می

 عامل اول: ارادی بودن روزه

گیرد. و این گرسنگی با آنچه که در اثر فقر یا  ینکه در روزه، گرسنگی کشیدن، به صورت ارادی و با نیتّ الهی انجام میاول ا

بگوید و در « نه»های قلبی خود  خواسته، به خواسته آید متفاوت است. وقتی انسان به صورت خودآگاه و خود می قحطی پیش 

ها را تحمل کند، به تزکیۀ روح  بُواهی دن آن صبر نماید و با رضایت، تلُی ترک دلبرابر آن ایستادگی کند و یا برای برآور

 خود پرداخته است و جان خود را جلا داده است.

های بدن خود را آب نمایند  تنها چربی خواهند نه گیرند که انگار با یک گرسنگی می چنان از صمیم دل روزه می ها آن بعضی

 ی روحی خود را نیز از بین ببرند.ها ها و رسوب بلکه تمام بدی

 عامل دوّم: استمرار آداب روزه در صیام روح/ شرط مؤثّر بودن خودداری و ریاضت

دار بستگی دارد. و آن اینکه علاوه بر صیام بدن، آداب صیام روح نیز رعایت شود. و  دومین دلیل، بیشتر به رفتار روزه

شود، در باطن انسان هم ادامه پیدا کند. و این یعنی ادامۀ  هر روزه دیده میکه در بحث آداب گفته شد، آنچه در ظا چنان هم

دار آداب روزه را  تر ترک معصیت. طبیعی است اگر روزه آداب روزه در صیام روح، مانند سکوت و ترک مجادله، و از همه مهم

روزه را دریافت نُواهد کرد. این قاعده در عموم  ای رعایت نکند، و یا از صمیم دل نیتّ قربتاً الی الله نداشته باشد، اثر تزکیه

 کنندۀ روح انسان جاری است.  های تزکیه ریاضت

ای حساب شده و حکیمانه باشند، و الا با ریاضت مرتاضان اشتباه گرفته خواهند  ها باید بر مبنای برنامه اساساًً این خودداری

های فراوانی را تحمل  ها در جریان زندگی، زجرها و خودداری ا آدمجای نُواهند گذاشت. کما اینکه م شد، و ثمرات معنوی به

گیرند.  بُش قرار نمی ای صحیح برخوردار نیستند، مؤثر و نجات کنیم، اما چون عموماً از شرایط لازم برای یک برنامۀ تزکیه می

 گردد. اینجاست که ضرورت احکام شرعی و اهمیت اوامر عبادی دین مشُص می

 امر تزکیۀ انسان، عامل درک نشدن حکمت دستورات دینیپیچیده بودن 

ای است و انسان با  خاطر آن است که تزکیۀ انسان امر پیچیده اینکه، یکی از کاربردهای مهم احکام دین تزکیۀ انسان است، به

اسرار دستورات دینی به  های تودرتو و پنهانی که دارد، به دشواری این امر بسیار افزوده است. سرّ اینکه حکمت و همه لایه آن

دار امر تزکیۀ انسان  گیرد، این است که عهده خردان قرار می شوند، به حدی که مورد اعتراض و اعراض بی سهولت درک نمی

خوبی اجرا شوند به سهولت منتج  اند. هرچند اگر این دستورات به ای در مسیر تزکیه به عهده گرفته باشند و وظایف پیچیده می

 طلوب در تحققّ امر تزکیه خواهند شد.به نتیجۀ م
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های  ، که انتظار داریم از ایشان پاسخ«چه باید کرد؟»به همین دلیل گاهی اساتید بزرگ اخلاق و عرفان، در برابر پرسش 

ات همان واجبات و محرّم»دهند:  سادگی جواب می بُرِ خاصی را در جواب ایشان پیدا کنیم، به های میان ای بشنویم، و راه ویژه

البته این پاسُی است که تنها بر تجربۀ اهل معرفت تکیه ندارد، بلکه ابتداءً در آیات « کند. را رعایت کنید، کفایت می  الهی

 قرآن و روایات معصومین)ع( هم به آن تصریح شده است.

 مقام تزکیه در کلام خدا و رسول خدا

بِتزَکِیَۀِ النهفسِ »رسول خدا)ص( فرمودند:  که شود. همان منجر میبه این ترتیب تزکیه به پاک شدن روح و صفا پیدا کردن دل، 

 بعثت هدف از سُن که آنجا هم، قرآن درآیات و( 75)«.شود می حاصل( روح ی)صفا که است نفس تزکیۀ با یَحصُلُ الصَّفاء؛ُ

خدا قلب  (؛ )رسول76)یعَُلِّمهُمُُ الْکِتابَ وَ الْحکِْمۀََیُزَکِّیهمِْ وَ » :آید می شمار به پیامبران رسالت رکن دو از یکی تزکیه است، انبیاء

و آنجا که سُن از سعادت انسان است، شرط رستگاری « دهد. و روحِ( آنان را پاک نموده و کتاب و حکمت بدیشان تعلیم می

 «(؛ یقیناً رستگار شد، آن کس که تزکیه کرد.77)قدَْ أَفْلحََ مَنْ تَزکَهی» آید: به حساب می

شود، محرومیت از  در نهایت، آنجا که محل تعیین نحوۀ برخورد خداوند با بندگان است، وقتی قهر خدا جایگزین مهر او می و

 :شود های پروردگار بیان می ترین تنبیه آن، به عنوان یکی از سُت

کَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِی الآخِرَۀِ وَلاَ یُکلَِّمُهُمُ اللّهُ ولَاَ یَنظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیاَمَۀِ ولَاَ إِنه الهذِینَ یَشْتَرُونَ بِعهَدِْ اللهِّ وأََیْماَنِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً أُوْلَئِ»

فروشند، آنان را در جهان آخرت  کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می یُزَکِّیهمِْ وَ لهَمُْ عذَاَبٌ ألَِیم؛ٌ

گرداند، و برای آنها عذابی  نگرد، و پاکشان نمی گوید، و به ایشان نمی داوند در روز قیامت با آنان سُن نمیای نیست، و خ بهره

 (78«)دردناک خواهد بود.

 بها ای دین: عمل ساده، آثار گران های تزکیه ویژگی برنامه

های  مهمی در مورد یکی دیگر از ویژگیرسد، ولی ذکر نکتۀ  ها به پایان نمی اگرچه بحث و گفتگو دربارۀ تزکیه به این زودی

شود و یا انسان جدایی از چیزی را  می آن، خالی از لطف نیست. و آن اینکه در روش تربیتی تزکیه، چیزی از انسان کنده 

ای دین، ممکن است آن چیزی که انسان بناست از آن جدا بشود چندان هم مورد علاقۀ  های تزکیه پذیرد. اما در برنامه می

کندن از برخی امور  گذارند. مانند روزه که طیّ آن دل بهایی در وجود انسان باقی می ان نباشد. اما در عین حال آثار گرانانس

 دنبال دارد. همه آثار نورانی و صفادهنده را به طبیعی مثل خوردن و آشامیدن، کار دشواری نیست، اما این

پوشی کند و این، کار  زندگی، انسان گاهی باید از تعلّقات سنگینی چشم بینید در جریان تزکیۀ نفس، در بستر طبیعی شما می

ای است و در عین حال  هایی مانند روزه و حتی زکات در اغلب موارد کار ساده کند. اما اجرای برنامه تزکیه را بسیار دشوار می

 کند. هایِ سُت کمک می کندن به انسان برای دل

 مفسّرین و( 79)«.نماز و صبر از بگیرید کمک اسْتَعِینُواْ باِلصَّبرِْ واَلصَّلاَۀ؛ِ»فرمود:  ا باشد کهشاید این ماجرا شرح همان کلام خد

عنی صبر در روزه که کار دشواری نیست، پس، ی( 81.)اند فرموده تفسیر «روزه» به آیه این در را «صبر» اکثراً روایات، طبق هم

خواهید پیدا  در زندگی با آن مواجهید و برای صعودهایی که در بندگی میهایی که  از این صبر کمک بگیرید برای صعوبت

 کنید.
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 ها سخت است؟ چرا عمل سادۀ روزه و نماز برای بعضی

فرماید  تر است، اما در عین حال قرآن کریم می تر برای یک امر سُت واضح است که کمک گرفتن هم، معمولاً از یک امر سهل

مبادرت بورزند و یا از آنها « روزه»و « نماز»توانند به دو امر  خشوع ندارند، سُت است و نمیهمین کار هم برای کسانی که 

شود. مثلاً  است و یا اهتمام نورزیدن، که باعث تزکیه و صفای باطن انسان می« دل ندادن»کمک بگیرند. لابد دلیلش همان 

تواند از چنین نمازی برای آسان کردن دیگر امور  ست که نمیاگر کسی نماز را با تأخیر خواند و یا آن را سبک شمرد، طبیعی ا

 خود بهره بگیرد.

ماند. و وقتی  ای، محدود به مواردی که متناسب با آن برنامه هستند، باقی نمی معلوم است که آثار نورانی تزکیه در هر برنامه

ها به دست  توانمندی در مقابله با عموم بدی طیّ اجرای یک برنامه، دل از برخی زوائد و اضافات پاک شد، هم قوتّ روحی و

 شود. ها هموار می آید، و هم زمینۀ نموّ و رشد عموم فضائل و خوبی می

کند. و اگر کسی  رود، بلکه تمام جان او صفا پیدا می های او به مادیات از بین نمی بستگی مثلاً اگر کسی زکات داد فقط دل

یابد، بلکه امید است که اساساًً محبت او به دنیا کاهش پیدا  حرّمات روزه کاهش نمیروزه گرفت، تنها تمایلات او نسبت به م

 کند و رذائل از دل او زائل بشوند.

 نگاه عاشقانه به زکات روزه

اگر بُواهیم خیلی عاشقانه به موضوع نگاه کنیم: هر عاشقی دوست دارد به معشوق خود برسد و او را در کنار خود بیابد و 

اقبال و توجهی دریافت کند. در چنین وضعیتی اگر چیزی مانع وصال او بشود و یا مانع لیاقت او برای وصال باشد  حتی از او

ای از شادی و شعف در وجود او ایجاد  کن کردن موانع، هنگامه گیرد. و طبیعتاًً هنگام ریشه به شدت مورد تنفرّ او قرار می

 توان بر چهرۀ عاشق بینوا که رنجور از فراق بود، دید. داشتنی رضایت را می شود، و لبُند دوست می

توانید  و اگر کسی بُواهد این مانعِ وصال را برای عاشق درمانده رفع کند، به شدت مورد علاقۀ او قرار خواهد گرفت. شما می

گاه  او را فراهم آورید، آن این علاقه را تجربه کنید. بیایید برای عاشقی رفع مانع وصال کنید، و یا موجبات پایان یافتن فراق

زند  کند، چگونه به یکباره به شما لبُند می اندیشد و اعتنا نمی چیز جز معشوق خود نمی کس و هیچ خواهید دید او که به هیچ

 نماید. گشای شما می و متشکرانه نگاه پرمحبت خودش را نثار چشمان گره

دار عاشق  ع موانع وصال، عامل لذتی عمیق و حلاوتی عاطفی در روزهخاطر رف پس عاشقانۀ موضوع از این قرار است: روزه، به

آورد. اگر کسی توانسته باشد به  تر شدن به معشوق و بوی پیراهن یوسف را برایش به ارمغان می شود، که احساس نزدیک می

کند. و البته بقیۀ  یای را در رمضان به سهولت احساس م کننده مقام عشق به ربّ ودود برسد، لابد چنین لحظات سرمست

 توانند بفهمند آنها چه عالم قشنگی دارند. دوستان خدا هم تا حدودی می

 نگاه عارفانه به زکات روزه

تنها در روح  را دوست دارد، و وزن هر ذرّه خاشاکی را نه« بال بودن سبک»و اگر بُواهیم خیلی عارفانه نگاه کنیم: هر عارفی، 

نماید. یک انسان عارف، لحظۀ سبک شدن روح خود را کاملاً « تحمل»ای آن را  تواند لحظه نمیکند، بلکه  می« احساس»خود 
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دهد  ای که رمضان به او می آید. چگونه از کنار تزکیه فهمد و به وجد می کند و شیرینی آن را با تمام وجود می احساس می

 راحت عبور کند؟

بُش نیست. سنگینی برای او  گرفتن در آسمان لایتناهی، آرام جز اوج اندیشد، برای او چیزی یک عارف همیشه به پرواز می

گیرکننده، برایش بالاترین درد است. آسودگی از درد چه لذتی  حاصل و زمین های بی مانند مرگ است. و خستگی از بارکشیدن

اقدامی که زکات او باشد و موجب  گرفتن چه نشاط و هیجانی دارد؟ او از هر برد. اوج دارد؟ او از زکات صیام همان لذت را می

 تزکیۀ جان او، همان احساس را پیدا خواهد کرد.

 درک ضرورت تزکیه / لطافت روح انسان علت استعداد زیاد ما برای آلوده شده

ها با نهادی پاک به دنیا  به هر حال برای درک بهتر ضرورت تزکیه، خوب است این نکته را هم بدانیم که اگرچه ما آدم

های ماست. شاید  دقتی های دنیا و عموم بی گیرد، که ناشی از برخی خصلت هایی در ما شکل می یم، ولی به مرور بدیآی می

قدر دقیق  قدر لطیف است و روند رشد و کمال آن ها برای آلوده شدن این است که روح انسان آن علت استعداد زیاد ما آدم

پوشاند، و حتی باید گفت: هرچه دقت کنی باز این  های دل انسان را می ییترین غفلت، غبار بدی روی زیبا است که با کوچک

 اتفاق رخ خواهد داد.

پذیرد. جان انسان که در قرآن از  گاه پایان نمی به عبارتی بهتر باید گفت: هرچه دل را جلا بدهی جا دارد، و جلا دادن دل هیچ

اند هم،  یر است که بزرگانی مانند اولیاء خدا که در اوج پاکی بودهپذ قدر نامحدود و تزکیه تعبیر شده است، آن« نفس»آن به 

اند. و به همین دلیل همیشه به عملیات تزکیه نیاز است، تا  اند و از تزکیۀ نفس باز نایستاده گاه در این مسیر متوقف نشده هیچ

ها  ه شود و زمینه برای کاشتن نهال خوبیها هستند، جلوی ریشه دواندن آنها گرفت با پاک کردن روح از زایدات که منشاء بدی

ای از رذائل در جان خود  های بد، که انبانه در دل و آماده ساختن روح برای رویش فضائل فراهم گردد. هرچند تزکیه برای آدم

 تر است. تر و ضروری اند، بسیار واجب انباشته کرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پی نوشت:

 : دعای وداع با ماه مبارک رمضان.45( صحیفۀ سجّادیه، دعای 1)

 .2، باب أدب الصائم، ح 87، ص4( الکافی، ج2)

 .53، ح28، باب 295، ص1(عیون اخبار الرضا)ع(، ج3)

 .81(سوره اسراء، آیه 4)

 .347، کتاب الروضه، ح247، ص8( الکافی، ج5)

 : دعای وداع با ماه مبارک رمضان.45سجّادیه، دعای  ( صحیفۀ6)

 (نشانی پیشین.7)
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(؛ همچنین: مفاتیح الجنان، در فضیلت ماه مبارک 53): حدیث شماره 53، ح28، باب 295، ص1( عیون اخبار الرضا)ع(، ج8)

 «.خطبۀ شعبانیه»رمضان، معروف به 

 الشُّهُورِ عِندَْ اللههِ اثْنا عشََرَ شهَْراً فیِ کِتابِ اللههِ یَومَْ خَلقََ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ. فغَُرهۀُ الشُّهُورِعَبدِْاللههِ)ع( قَال: اِنه عدَِّۀَ  عنَْ أَبیِ»(9)

خداوند در  ها نزد اد ماهتعد»: فرماید می که توبه سورۀ از 36 آیه تفسیر در  (ع)صادق امام شهَْرُ اللههِ عَزه ذِکرُْهُ وَ هُوَ شهَْرُ رَمَضَان؛

ها، ماه خدا است، و  پس گلِ سر سبد ماه»، فرمودند: «ها و زمین را آفرید، دوازده ماه است. کتاب الهى، از آن روزی که آسمان

 .1، باب فضل شهر رمضان، ح66، ص4جلدی(، ج8الکافی، )«. آن ماه رمضان است

 .56(فرمانروایی در آن روز فقط از آن خداست. سورۀ حج، آیۀ 11)

 .38(سورۀ نبأ، آیۀ 11)

 . و نیز: مفاتیح الجنان، در فضیلت ماه مبارک رمضان.53، ح28، باب295، ص1( عیون اخبار الرضا)ع(، ج12)

 .41، باب84( جامع الأخبار، ص13)

 .53، ح28، باب295، ص1عیون اخبار الرضا)ع(، ج (14)

 نشانی پیشین. (15)

 .3949، فی عبادۀ الله، ح199غررالحکم، ص (16)

 .53، ح28، باب 295، ص1عیون اخبار الرضا)ع(، ج(17)

 نشانی پیشین.(18)

 نشانی پیشین.(19)

 ای آب. نشانی پیشین. خود را از آتش دوزخ حفظ کنید، اگرچه با نصف یک دانه خرما، اگرچه با جرعه (21)

 از سورۀ بقره. 115، ذیل آیه 533ص 2تفسیر انوار العرفان، ج(21)

 : دعای ورود به ماه مبارک رمضان.44دعای صحیفۀ سجّادیه، (22)

 .21264، ح197، ص15وسائل الشیعه، ج (23)

 .191سوره آل عمران، آیه  (24)

 .13و  12، کتاب الصلوۀ، باب صلوۀ النوافل، ح445، ص3الکافی، ج(25)

کند، به  که در قرآن تدبّر میهر دوسال یکبار باید یک تفسیر نوشته شود. انسان هر موقع »اند:  در جای دیگری هم فرموده(26)

 .74ز مهر افروخته، ص« رسد. مطالب جدیدی می

 .91سوره انعام، آیه (27)

 .3، باب العبادۀ، ح83، ص2الکافی، ج (28)
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 : دعای وداع با ماه مبارک رمضان.45صحیفۀ سجّادیه، دعای (29)

 نشانی پیشین.(31)

  نشانی پیشین.(31)

فَافْعلَْ یاَ امَۀُ عَلَیکَْ بِالصَّومِْ فإَِنههُ جنُهۀٌ مِنَ النهارِ وَ إنِِ اسْتَطَعتَْ أنَْ یَأْتیَِکَ المَْوْتُ وَ بَطْنکَُ جاَئعٌِ یاَ أسَُ:»قال رسول الله)ص( (32)

تش و اگر توانستی )کاری کنی ؛ ای اسامه بر تو باد به روزه، چراکه آن حفاظی است از آ. أسَُامَۀُ عَلَیکَْ بِالصَّوْمِ فإَِنههُ قُربْۀٌَ إِلیَ اللهه

آید، شکمت گرسنه باشد، پس این کار را بکن. ای اسامه، بر تو باد به روزه، که روزه مایۀ نزدیکی  که( وقتی مرگ به سراغت می

 .21التحصین )لابن فهد الحلی(، الفصل الثالث، ص« به خداوند است.

، باب 1بُ العَْبدُْ إِلیَ اللههِ؟ قاَلَ: لاَ یاَ رَبِّ. قاَلَ: إِذَا کَانَ جاَئِعاً أَوْ ساَجدِاً. ارشاد القلوب، جیاَ أحَْمدَُ هَلْ تدَْریِ بِأیَِّ وَقتٍْ یتََقَره(33)

 .211، ص56

 .13819، ح173، ص12الوسائل، ج طلب کردم رقّت قلب را، پس آن را در گرسنگی و تشنگی یافتم. مستدرک(34)

 .4828ب القراءۀ، ص: آدا3319، باب 1میزان الحکمه، ج(35)

 : دعای ورود به ماه مبارک رمضان.44صحیفۀ سجّادیه، دعای (36)

 نشانی پیشین.(37)

 .1، باب أدب الصائم، ح87، ص4الکافی، ج(38)

مرتبه در قرآن کریم  47« اند. اند و عمل صالح انجام داده الهذینَ آمنَُوا وَ عمَِلُوا الصَّالِحات؛ کسانی که ایمان آورده»وصف  (39)

 .3، و نیز سوره عصر، آیه 277و  82، 25آمده است. از جمله، سوره بقره، آیات 

 .45سوره بقره، آیه   (41)

 .46سوره بقره، آیه  (41)

اند. به تفاسیر  را محتمل دانستنه« مطمئن هستند»و « دهند احتمال می»، هر دو وجه «یَظُنُّونَ»مفسّرین در معنای  (42)

 المیزان و نمونه، ذیل همین آیه رجوع شود.

 از سوره بقره. 45تفسیر المیزان، ذیل آیه  (43)

یَتَزَوَّجْ وَ منَْ لَمْ یسَتَْطِعْ فَلْیصَُمْ فَإِنه الصَّوْمَ وجَِاؤُه؛ُ هر کس از شما که رسول خدا)ص( فرمودند: مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْکُمُ الْباَهَ فلَْ (44)

، 11تواند، روزه بگیرد، که روزه شهوت او را فرو خواهد نشاند. وسائل الشیعه، ج توانایی دارد، ازدواج کند، و هر کس که نمی

 .13724، ح411ص

 های دل نزد در: فرمود کجاست؟ خدا که شد پرسیده( ص)خدا رسول از لَ: عِندَْ المُْنْکسَِرَۀِ قُلُوبُهُم؛سُئِلَ أَیْنَ اللههُ؟ فَقاَ» (45) 

 .282ح ،121ص الدعوات،. «شکسته

 .16117، 11، میزان الحکمه، ج«الفُقَراءُ أصدِقاءُ الله؛ فقرا، دوستان خدا هستند.»رسول خدا)ص( فرمودند: (46)
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 فیََقُولُ وَ عِزهتیِ وَ إنِه اللههَ عَزه وَ جلَه یَلتَْفتُِ یوَْمَ الْقِیاَمَۀِ إلَِى فُقَرَاءِ الْمُؤمْنِِینَ شَبِیهاً بِالمُْعْتذَِرِ إِلَیهْمِْ»فرمودند: امام صادق)ع(  (47)

 به خواهانه پوزش نگاهی با قیامت روز در خداوند نعَُ بِکمُُ الیَْوْم؛َجَلَالِی ماَ أَفقَْرْتُکمُْ فِی الدُّنْیاَ مِنْ هَوَانٍ بکُِمْ علََیَّ وَ لَترََونُه ماَ أَصْ

 شما به اعتناییِ بی و خواری روی از دنیا در را شما من که سوگند، جلالم و عزت به: فرماید می و نگرد، می مؤمنین از فقرای

، باب فضل فقراء 261، ص2ه رفتاری خواهم کرد. الکافی، جچ شما با( فقر آن جبران در) که دید خواهید امروز و. نکردم فقیر

 .3237 – 3234، باب 11. همچنین نگاه کنید به: میزان الحکمه، جلد 9المسلمین، ح

خاَلُ رسول خدا)ص( فرمود: بهترین کار در نزد خداوند، شاد کردن مؤمنین است؛ إنِه أحََبَّ الْأعَمَْالِ إلَِى اللههِ عَزه وَ جَله إِدْ (48)

 .4، باب ادخال السرور علی المؤمنین، ح189، ص2. الکافی، ج السُّرُورِ عَلىَ الْمُؤْمنِِین

تر است از بیست حجی که در هر کدام از   امام صادق)ع( فرمود: یقیناً، در نزد خدا، برآورده ساختن حاجت مومن محبوب(49)

اءُ حاَجَۀِ امرِْئٍ مُؤْمنٍِ أحََبُّ إلَِى اللههِ مِنْ عشِْرِینَ حجََّۀً کلُُّ حَجَّۀٍ ینُْفقُِ لَقَضَ آنها صد هزار)دینار یا درهم هجده نُود( خرج شود؛

 .4، باب قضاء حاجۀ المؤمن، ح193، ص2. الکافی، ج فِیهَا صاَحِبهُاَ ماِئَۀَ أَلفْ

دعَُاؤهُُ مسُتَْجاَبٌ وَ عَملَهُُ مُضاَعفٌَ وَ قاَلَ إنِه للِصَّائمِِ عِندَْ إِفْطَارهِِ  قال ابوالحسن الرضا)ع( : نوَْمُ الصَّائمِِ عِبَادۀٌَ وَ صَمْتهُُ تسَْبِیحٌ وَ(51)

 به دار روزه: فرمود نیز و. است دوچندان عملش و مستجاب دعایش و تسبیح سکوتش و عبادت دار روزه خواب دَعْوۀًَ لاَ تُرَدُّ؛

 .46و  45، ح2فصل  ،1 باب ،27ص الدعوات،. دارد مستجاب دعای یک افطار هنگام

این به دلیل آن است که ایشان آنچه خدا نازل  ذلِکَ بِأَنههُمْ کَرِهُوا ما أَنْزلََ اللههُ فَأحَْبطََ أعَمْالَهُمْ؛» :9سوره محمد)ص(، آیه (51)

 «کرد.اثر  کرده است )قرآن و احکام و دستورات آن( را خوش نداشتند، پس خدا هم اعمالشان را تباه و بى

 برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کردن. (52)

 .12718، ح192، ص11مستدرک الوسائل، ج(53)

 شناسی مورد بحث قرار گیرد. تزاحم و تعارض امیال، باید در مباحث مربوط به انسان(54)

 .91تحف العقول، ص(55)

 .15، باب ما جاء فی فضل الصیام، ح65، ص4الکافی، ج(56)

 .3747/ 3مثنوی معنوی، دفتر (57)

 .5/1731مثنوی معنوی، دفتر (58)

 .5/2838مثنوی معنوی، دفتر (59)

 .1641و  1/1639مثنوی معنوی، دفتر (61)

 .38تحف العقول، ص(61)

 . )ترجمه: قرآن کریم، ترجمۀ آیت الله ناصر مکارم شیرازی.(32سوره اعراف، آیه (62)

 .172سوره بقره، آیه (63)

 .211( سوره اعراف، آیه 64) 
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 .2، باب استواء العمل و المداومۀ علیه، ح82، ص2الکافی، ج (65)

 .312البلاغه، کلمات قصار، شمارۀ  نهج (66)

، که علامه حلّى او را معلم شیعه امامیه «سید مرتضى علم الهدى»ابو القاسم، على بن حسین بن موسى، مشهور به  (67)

از دنیا رفت. او پس از شیخ مفید، پیشواى فقهى، متکلم و مرجع  سالگی 82متولد شد و در سن  355خوانده است، در سال 

 ای کم نظیر بود. شد و در زهد و تقوا اسوه امامیه در عصر خویش قلمداد مى

 .63و نیز: سید مرتضی پرچمدار علم و سیاست، ص 71، ص1گلشن ابرار، ج(68)

 امام باقر)ع(. . از2، باب استواء العمل و المداومۀ علیه، ح82، ص2الکافی، ج(69)

 .9151، ح176، ص7وسائل الشیعه، ج(71)

 .5978، ح321، ص5مستدرک الوسائل، ج(71)

 ، ذیل آیه دوم از سورۀ جمعه.447، ص19ترجمۀ تفسیر المیزان، ج (72)

 .2، ح ، باب ما جاء فی فضل الصوم و الصائم62، ص4الکافی، ج (73)

 .8744، ح512، ص7الوسائل، ج مستدرک (74)

 .119، ص2مجموعۀ ورّام، ج (75)

 .2سوره جمعه، آیه  (76)

 .14سوره اعلی، آیه  (77)

 .77سوره آل عمران، آیه  (78)

 .45سوره بقره، آیه   (79)

 تفسیر المیزان و تفسیر نمونه، ذیل همین آیه. (81)

 

 


